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۱ شهادت آیت‌الله بهبهانی 
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دز بيست و چهارم تیرماه سال ۱۲۸۹ هجری 
شمسی, آیت‌الله «سیدعبدالله بهبهانی» از روحالیان . 
برجسته ایران و یکی از رهبران ازادیخواهان دوره 


_ مشروطیت. توسط تروریست‌های مخالف به شهادت . 


رسد » 

او در نجف متولد شد و تحت توجهات پدر فاضل 
1 و مجاهدش ((سید اسماعیل مه بهبهانی» تحصیل 
| علوم:ذیتی را آغاز کرد. 


_ وی از حوزه درس عالم و فقیه بزرگ «حاج میرزا 


حسن شیرازی» کسب فیض کرد و بر علم و دانش 


آیت‌الله بهبهانی قبل از انقلاب مشروطیت نیز 
از روحانیان و علمای مشهور ایران به شمار می‌رفت و 
در امور سیاسی دخالت داشت. او با آغاز مشروطیت 
به ضف مبارزان پیوست و با یاری و همکاری 
آیت‌الله «سیدمحمدصضادق طباطبایی»: رهبری 
مشروطه‌خواهان را به عهده گرفت. 
آیت‌الله بهبهانی در پیروزی انقلاب مشروطه 
نقش بسر ابی داشت و در این راه زحمات فراوانی را 
متحمل شد که سرانجام به شهادت وی منجر گشت. 
پس از شهادت او در این روز, مجلس شورای ملی و 
بازار تهران تعطیل و عزای عمومی اعلام شد. پیکر 
آیت‌الله «سیدعبدالله بهیهانی» در نجف به خاک 
سپرده شده اسث. 


نخستین ذوره مجلس خب ر گان 

در بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۶۲ هجری 
شمسی. نخشتین دوره «مجلس خبرگان» گشایش 
یافت»: 

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 
مجلس خبرگان از نهادهای مهم نظام است که 
نمایندگان آن از میان فقهای واجد شرایط و با رای 
مستشسم مردم انت‌خغاب می شوند. مهمترین و ظیفه 
مجلس خبرگان, انتخاب رهبر یا شورای رهبری و 
نظارت بر اعمال رهبر است. 

نمایندگان مجلس خبرگان در هر دوره برای 
مدت هشت سال انتخاب می شوند , 


قیام گوهرشاد 

در بیست و یکم تیرماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی: 
قیام مردم مسلمان مشسهد معسروف به قیام 
((مستجد گوهرشاد» آغاز شد. 

در این روز. مردم مسلمان و مبارز مشهد که 
پیشاپیش آنان, روخانیان متعهد و مبارز قرار داشتند. 
علیه ظلم رضاخان پهلوی و اقداماتش از جمله 
دستور وی مبتی بر برداشتن اجباری حجاب از سر 
زنان به پا خاستند. این قیام در «مسجد گوهرشاد» در 
کنار حرم مظهر خضرت امام رضا(ع) به نقطه اوج 
خود رسید و عوامل رضاخان قیام را بااضرب و شتم و 






" کشتار مرم سرکوب کردند: 


کشف و خنثی سازی کودتای نوژه 
کودتای آمریکایی «نوژه» در بیست و یکم ثیرماه . 


سال ۱۳۵۹ هجری شمسی, در ایران کشف و خثي ۲ : 


شید ۱ 
این کودتا توسط پرخی از عناصر وابسته به رژیم 
شاه و با پشتیبانی آمریکا و هماهنگی رژیم 
صهیونیستی و عراق, علیه انقلاب اسلامی . 
طرح ریزی شده بود» ۱ 
کودتای نوژه حدود دو ماه پس از شکست آمریکا 
در حمله نظامی به طبس در اردیبهشت ماه سال 
۹ هجری شمسی شکل گرفت. قراز بود 
کودتاگران از پایگاه هوایی نوژه (نزدیک همدان) به 


_ مراکز مهمی در تهران, از جمله اقامتگاه حضرت امام 
خمینی(ره), پایگاههای نظامی, صدا و سیما و : 


مراکز حساس کشور: حمله و مراکز مذ کور را بمیاران 
کنند. اما این طرح خائنانه, کشف و ختثی شد و 


کودتاگران توسط نیروهای هشیار جمهوری مب 


ایران دستگیر شندند: 

عوامل دستگیرشده کودتا اعتراف کردند ۲ 8 
سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» (CIA)‏ 
هماهنگ کننده مراحل مختلف این کودتا بوده است. 
به این ترتیب یکی دیگر از دهها توطثه آمریکا علیه. 


انقلاب اسلامی ایران: ناکام فاند . 
د رگذشت آیت‌الله شوشتری 


آیت‌الله «شوشتری جزایری» فقیه, منجم. 
فیلسوف و شاغر ایرانی در بیست و پنجم تیرماه سال 
۳ هجری شمسی, در شوشتر د رگذشت. 
او علوم قرانی, ریاضیات و نجوم را از پدرش. 
آموخت و سپس در محضر دیگر علمای پرجسته. 
تحصیلات خود را تکمیل کرد. 
ایت‌الله شوشتری همچنین از محضر درس 
ایت‌الله حاثری یزدی و دیگر علمای حوزه علمیه قم, 
تحصیل و تحقیق در زمیئه علوم دینی به درجه اجتهاد 
نائل امد , 

این عالم والامقام در زمان شاه پیوسته مخالفت 
خود را با برنامه‌های ضداسلامی رژیم سلطنتی ابراز 
می کرد 

آیت الله شوش شتری تمام عمر خود را صرف تربیت 
و ارشاد شاگردانش کرد. از او آثاری در زمینه اصول 
فقه و جوم باقی مانده است. 

OOO 






جناب آقای دکتر حسین رحمت‌اللهی ۶ 
عضو محترم شورای سردییری رونام اطلاعات 
مصیبت جانسوز وارده را به شما تسلیت 


زمانی با گرفتن سهمیه آهن, زمان دیگری با اخذ 
ی وامهای کلان از سیستم بانکی, زمان دیگری با اخذ 
#8 مجوز واردات فلان کالا و زمانی با گرفتن زمین دولتی کانال صحیح و درست برای دسترسی به اطلاعات 
3۹ و یا فلان سهمیه دولتی و یا فلان موافقت اصولی و یا . شرکتها و نهادها می‌داشتند و اگر نهادها: سازمانبا و 
تغییر کاربری فلان زمین و مسائلی از این قبیل. عده‌ای = شر کنها هم به به شکل قانونی ملزم به ارائه اطلاعات | 1 
بااستفاده از نفوذ خویش به ثروتهای کلان دست پیدا . مختلف مربرظ به دستگاه زیرنظر خود می‌شدند. .پخش . 
کردند. اعضمی از این سوءاستفاده‌ها از ترس انعکاس در ۰ 
1 یکی از دلایل اصلی رانت‌خواری و یا سوماستفاده | مطبوعات در نطفه خفه می شد. آنچه که مردم مین 
از انحصار و امتیاز. تصدی گری بیش از حد دولت است. و از تسم آن درمی مانند ثروتهای بادآ ورده و قصرهای | 
وقتی سیستم بانکی صرفاً دراختیار دولت اسث و با برآمده از رائت‌خواری است: ۱ 
وجود تمام شخت گیریهایی که برای اعطای یک وام یکی دیگر از عوامل موّثر پدیدآورنده رانت. 


بازرسی و مجوزهای صادره توسط دستگاهها از دیگر 





جرا بارانت و رانت خوار ردان ۱ 18 
۱ مقابله نمی شو۵؟! 


سے 
= 
_- 


۳ رانت واژه‌ای است که گرچه ريشه در غرب و 
- » - ادبیات لاتین دارد. اما تاز گیها به واژه‌ای کاملاً شرقی 
ج بدل شده است.واژای اشنا که متاسفانه سالهاست که 

" مثل خورهبه جان اقتصاد کشور افتاده و باعث شده تا عده‌ای در 


۳ ابه آن ره صدساله را در یک شب طی کنند. 


۱ 





در ایران رانت سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. قبل از 
" انقلاب تمام وابستگان به دربار از این رانت بهره 
می رتف سرت وایننتگی به دربار و یا آشثایی. با 


: فلان صاحب منفذ ذی نقود HE‏ امتبازات خاضی ل : 


می‌بردند, فلان درباری انحصار واردات شکر را داشت 
دیگری آهن. دیگری توزیع موادمخدر. آن یکی ورود 
ماشین آلات. دیگری اخذ مجوز فلان کارخانه و... 

با پیروژی انقلاب اسلامی و درهم فروریختن 
الیگارشی سلطنتی این اميد وجود داشت که ريشه این 
پدیده زشت از بیخ و ېن کنده شود اما متاءسفانه عدم 


برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی و نیز تولی گری بیش از 
نیاز و لزوم دولت در هر کار اقتصادی مجدداً این غول 


خفته را بیدار کرده و این بار شرط استفاده از این راتت 


صرفاًوابستگی به فلان مقام و شخص نبود. از این خوان 


گسترده بی‌برنامگی هر فرصت طلبی استفاده کرد. 


به ریشه‌های مهاجرت هم 
توچه کنیم! 
به تاز گی فیلمی از تلویزیون نشان داده می شود که 
اگرارشن مستند و تکان‌دهنده‌ای است از اوضاع جوانان 
ایرانی که با رؤیای رسیدن به بهشت جاودانه په 
شیوه‌های قانونی و اکثراً غیرقانونی به کشورهای 
آسیایی و اروپاین می روند و با سرنوشت تلخی روبرو 


شده و اکثراً تمام سرمایه و اميد خود را از دست 
مر 


و ۳6 
کار. آشنا می کند و نوع اطلاع‌رسانی و پیشگیری از بلا 
و مصائب متعدد است. خوب و مفید است. اما به این 
سوال هرگز پاسخ داده تمی شود که چرا جوان ایرانی که 
عاشق مملکت خویش است. با وجود غلم به خطراتی 
این‌چنیتی, باز هم میل به مهاجرت پیدا می کند و از 
کشور خودش فراری است؟ چرا به ریشه‌های نومیدی و 
میل به مهاجرت در بین جوانان پرداخته نمی‌شود؟ 


و حدیث تکراری 
آلو د گنی هوای تهزان 


تراکم جبعیت در پایتخت ایران (تهران). نسبت به 
شهرهای بزرگ دنیا بسیار زیاد است. مثلاً پکن 





شماره ۳۰۰۱ 


اندک به فلان نیازمند وجود دارد. عده‌ای به‌راحتی از 
وامهای جندده و جندصد میلیرنی استفاده کر ده‌اند و 
می کنند و وقتی مجوز واردات کالا هتوز با دولت است 
و هر کس بتواند برگه و یا مجوز واردات یک کالا را به 
دست اورد. درحقیقت صاحب یک گنج بادورده و 
بسیار قیمتی می شود و وقتی دلالان و بورس‌بازان هنوز 
به درنده‌ترین شکل ممکن به گله گوسفندان بی‌زبان 
که دلشان خواست می‌درند و لقمه‌های لذیذ برمی دارند 
و وقتی هنوز ڊ بخش اعظم اقتصاد کشور اقتصاد دولتی 
است. معلوم است که هیچ کس قادر نیست با غول 
بی‌شاخ و دم فربه شده‌ای به نام رانت و رائت‌خواری 

از جمله مهمترین عوامل دیگری که در 
رانت‌خواری بسیار موّثر است. اتوانی مطبوعات در 
مقابله با این پدیده است. عدم دسترسی مطبرعات به 
قراردادها, معاملات. فعالیت‌های شرکتها: برونده‌های 


پایتخت چین. جمعیتی نزدیک په ده میلیون 

نفر دارد. کشوری که بیش از یک میلیارد و دویست 
میلیون نفر جمعیت دارد (درامدزا بودن تهران, عاملی 
است که سیل مهاجرت را به این شهر افزایش داده), 
مردم تهران همه زوزه با کمبود آپ. گرانی مواد مصرفی. 
آلودگی صدا, شلوغی (ترافیک) و مهمتر از همه 
آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق آخرین 
آمارها میزان گازهای آلوده‌کننده هوای تهران که از 
کارخانه‌ها و خودروها وارد هوای تهران می‌شود. بسیار 
زیانبار و در کاهش عمر مردم تهران اثر کاملا مو ثر دارد. 
به نحوی که هر روز سه هزار تن از گازهای خطرناک 
وارد هوای تهران می‌شود. آمارها بسیار نگران کننده 
است. آیا با تشکیل چند سفینار و گرذهمایی و میزگرد 
می‌توان به آلودگی تهران خاتمه داد؟ بیش از ۲۰۰ هزار 
خودرو در تهران دودژا هستند و شهردار محترم تهران. 
تا کید کرده پودند که باید از رده خارج شوند. پس کی 
به وغده‌های داده شده عمل خواهد شد؟ ایا وقت ان 
نرسیده که سلامتی ساکنان تهران را به عوامل پول و 
سرمایه ترجیح دهید؟ 

محسن ذوالفقاری 


سرزمین اسلامی متولد شده‌ام و به عنوان یک انسان و 
کمترین امکانات زنده ماندن (نه زندگی کردن) 


اطلاعات است. کسی که به دلایلی از این اطلاعات 
خاص برخوردار می‌شود به‌یکباره قدرت عظیمی در 
کسب ثروت بیدا می کند. 

یادتان نرفته که می گفتند فقط در فاصله ۴۸ ساعتی 
که قرار بود بنزین گران شود (چند سال پیش) کسانی که 
از این جریان مطلع بوده‌اند. با خرید و فروش ماشینهای 
مناسب تروتهای کلان به دست آوردند و يا کسانی که 
اطلاعاتی در مورد سیاستهای ارزی و پولی به دست 
می اوردند با خرید و فروش ارز و سکه یکباره از فرش به 
عرش می‌رسیده‌اند و یا.-. 

تا به‌حال کدام مرجع قانونی به سراغ کسی رفته 
که با استفاده از نفوذش چند سهمیه زمین یا ماشین 
گرفته؟ چه کسی به سراغ فردی رفته که سهمیه‌های 
دولتی زیادی را مورد استفاده قرار داده؟ چه کسی سرا 
کسانی رفته که موافقت اصولی گرفته و فقط موافقت 
اصولی صادره را به قیمت گزاف فروخته‌اند؟ چه کسی 
به سراغ کسائی رفته که ارز به رخ دولتی گرفته و 


بهره‌مند باشم و خیلی بیشتر از اینها را لایق 

جوانان ایرانی می‌دانم که از امکانات یک زندگی 
آبرومند برخوردار باشند, ولی متاسفانه نه‌تنها 
کوچکترین توجهی به آنان نمی‌شود. پلکه امکان 
حداقل یک زندگی در حد زنده ماندن هم به آنها داده 
نمی‌شود. کشوری که به اعتقاد بسیاری از 
صاحب نظران یکی از کشورهای ثروتمند در خاورمیانه 
می‌باشد و یکی از راههای ثابت کردن این ادعا غیر از 
بیشتر کشورهای اروپایی و امریکا به 
این سرزمین بکر چشم طمع داشته و دارند و این را 
تاریخ هم ثابت کرده است, ولی با این همه ما از درک 
این موضوع عاجزیم که چرا اینقدر محرومیت وجود 
دارد؟ جرا اینقدر فاصله بین فقیر و غنی وجود دارد؟ و 
چراثروت به طور عادلائه توزیع نمی شود؟ 

من به عنوان یک جوان از سن سیزده سالگی از 
پشت نیمکت‌های مدرسه با آن همه عشق به درس 
خواندن ناخواسته دور شدم و در ان سنین نوجوانی 
مسوولیت یک خانواده چهار نفره را در منزل استیجاری 
عهده‌دار شدم,به علت مفقود شدن ناگهانی پدر (که 
خود این یک ضربه بزرگ روحي نیز به کل خانواده 
وارد آورد) پا انواع و افسام مشقات و سختی فراوان در 
شغل‌های گوناگون از کارگری بنایی تا تراشکاری کار 
کرد و مسوولیت خانواده را به عهده داشته‌ام و به این 
دوره از زندگی‌ام افتخار می کنم و اکنون به علت ندادن 
معافیت خدمت و مائع تراشی هسوولان که به‌جای دادن 
گواهی کفالت به اینجانب پيشنهاد خریدن خدمت 

سربازی می‌دادند که این خود جای سوال و خنده 
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خودش, از اول انقلاب تا به حال نمی‌زود و خسابرسی 
نمی کند که ثروت برخی‌آنان به چه طریق زیاد شده و در 
افزايش نجومی این ثروت, رانت و رانت‌خواری و 
استفاده از رانتهای مختلف دولتی جقدر نقش داشته 
است؟ 

و به راستی چند نفر را سراغ داریم که به‌خاطر 
رات خواری, نبوماستفاده ار قدت فیماه مال حیف و 
میل بیت‌المال و... به مجازات رسیده و یا اموالشان به 

و چرا هنوز این «رانت»‌ها و رانت‌خواریها با عناوین 
مختلف هنوز چون موریانه پایه‌های اقتصاد و جامعه را 
می‌جوند بدون آنکه اهتمام هو ثری برای نابودی آنان 
صورت گیرد؟ 

این گرگهایی که لباس گوسفند بر تن کرده‌اند. از 
هر آفت دیگری برای اقتصاه بحران‌زده امروز ایران 
اسبلامی خطرناکترند. ۳ 






دارد» اکنون در اسن ۲۵ سالگی درحال 
خدمت سربازی هستم و هنوز هم عهده‌دار مسوولیت 
یک خانواده با منزل استیجازی که همگان در شرایط 
سخت این روزگار را فرک می کنند که چگونه یک 
سرباز می تواند این همه فشار را تحمل کند؟ من بعد از 
تمام این ۱۲ سالي که مسوولیت خانواده به عهده‌ام بوده 
و از آن با افتخار ضحبت می‌کنم اکنون به منتهای 
ناامیدی رسیده و از روی خانواده‌ام شرمنده هستم که 
دیگر نمی‌توانم خواسته‌های آنان را تاامین کنم. من 
شاهد خرد شدن غرور یک انسان که در تمام عمر 
کوتاهی که از خداوند گرفته, سعی گرده شرافتمندانه 
زندگی کند؛ بوده‌ام. هن تا ب‌خال از هیچ کس 
درخواست نابجانی نداشته و ندارم. به همین علت 
مجبور به فروش کلیه خود هستم و تنها از شما سردبیر 
محترم و فهیم مجله‌ای که ۱۲ سال تنها مونس من بوده 
تقاضا دارم که با راهنمایی و جاپ این نامه در مجله هم 
به این جانب کمک کنید نا کسائی که احتیاج به کلیه 
دارند با اینجانب تماس بگیرند و هم مسوولان اين نظام 
بدانشد که چه بر سر جوانان می‌آورند. جوانانی که 
هميشه از آنان ضحبت می کنند که به فکرشان هستند. 
خیلی‌ها زندگی به‌مراتب بذتر از این دارند که من خود 
شاهد خودکشی بعضی از آئان بوده‌ام. آیا دز یک 
مملکت اسلامی یک جوان با تجربه اند کی که دارد باید 
با این همه مشکلات لاینحل روبرو شود؟ آیا مسوولان 
جوایی دز پیشگاه خداوند دارند؟ 

سرباز وظیفه: عباس - ی » تهران 






































امین الله یوسف‌آنادی - تایباد 

سلام شما را به همکاران مورد اشاره رساندم. 
متقابلاً جملگی به شما سلام رساندند. ضمناً بررسی 
داستانهای ارسالی فقط در صفحه «قلمرو» عملی است. 

مسعود تیکپور " تهرآن 

از مطالعه نامه شما واقعاً خوشحال شدم و از 
اینکه ي شما را ولان ند که بعد از سی 

برخی از انتقاداتی را هم که در رابطه اکت 
مجله مطرح کردید قبول دازم و سعی مي‌کنيم در حد 
ا رفع آن 4 ا ال 
تامین ik‏ و 


۳ 
ا صورت فاکس برای بنده 
ا 





غلامعلی قاضی شهرضا- شهرضا 

از هدیه‌ای که به مناسیت شصتمین سال انتشار 
مجله (جعبه گز مرغوب اصفهان) ارسال کرده بودید. 
متشکرم, همه بچه‌ها که دهنشان شیرین شد. تشکر کردند. 

نادر کبانی « تایباد 

موضوع «زن به زن» برای استفاده و نقد مه 
قسمت فرهنگ مردم منتقل شد. از همکاری شما با 

زارم۰ 

نسربن > ز * شیر از 

نامه ارسالی برای هنرمند موردنظر ارسال شد. 
موفق باشید. 

ناصر بلو چزهی - زاهدان 

سه قضه؛ارسالی: پة پخش قلنرو داتنتان ارسال 
شد تامورد استفاده قرار گیرد. از ابراز اطف شما متشکرم. 


میهر داد شاکری ”نور آیاد ممسنی 
خبر ارسالی شما درمورد کشف دهها دست‌گاه 


خوانندگان, فقط کفرت نامه های رسیده است. و گرنه ۷ ۱ 
یو ۱ 


جیهان بخش - پ - نوشهر ‏ ۱ 
باور کنید رصان کی را 
خواندم اما چیز زیادی الاجر درتیاوردم. گویی 


پردازی شدهاید و 








به‌خاطر کشیدن چک بی‌محل که البته تقصیر شما 
هم نبوده و به صورت امانت به دوستی داده بودید د 

تاه زندان سر ری واه فرحال بنده با 
وجودی که بسیار ما :شمارا در قسمت 
نمه‌های نیواسطه پا ,رم کتم ابا 
توجه به مضمون ن ن را نیافتم. سعی 
کنید در نامه بعدی و واضح طرح 


یر مسدیل تن 8 
١‏ مي میت ets‏ 





i Tn‏ "آخر خواندم و از 
پیشنهادات شما استفاده کردم. یکی از مقالاتی که 


برخی از انتقاداتی را که مطرح کرده بودید با 
بجه‌های تحریریه درمیان می گذارم. از جمله انتقاد 
شما نسبت به افزايش صفحات قصه در مجله. 

به هرحال از ابراز لطف شما متشکرخ و منتظر 
نامه‌های دیگری از شما هستم. 


لبلا قلی پور -؟ 

جطور به نامه های شما جواب نداده‌ام؟ باور کنید 
نامه هیچ خواننده‌ای را بدون آنکه بخوانم و به آن 
رسيدگي کنم حتی بایگانی هم نمی کنم چه پرسد به 
اینکه خدای ناکرده پاره کرده و ندید در سطل بیندازم! 

اشعار ارسالی شما را به اقای مهدیزاده نشان 
داده‌ام تا مورد بررسی قراز گیرد. 


شماره ۱۳۰۱ 
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بک هفته جندنگاه 





محمد سروش 
خی ۹ 

از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که رخداد جنایت‌پاری در کوی 
دانشگاه تهران روی داد این روز همواره در دل و ذهن 
دانشجویان و دانشگاهیان ایران زنده و جاوید خواهد 
ماند؛ روزی که دانشگاه و دانش‌جو مورد بذ ترین 
هجمه‌ها و اهانتها واقع شد و فاجعه‌ای تاریخی را 
تجربه کرد. اما در واکنش و در برابر ان, حداکثر 
متانت و وقار رانشان داد, 

هجدهم تیرماه روزی است که در یک تجربه 
بی‌بدیل تاریخی خشونت و اهانت با متانت و وزانت 
پاسخ داده شد. روزی است که در آن احساسات پاک 
و لطیف بهترین نخیگان کشور و آینده‌سازان این 
سرزمین جریحه‌دار شد و زخمی عمیق بر روح و 
روان آنان ایجاد شد. حادثه کوی دانشگاه تهران به 
عنوان یک حادثه تاریخی همواره باید مورد تحلیل و 
بررسی قرار کیرد و ابعاد ان بخصوص در وجهی که 
خشونت با عدم خشولت مواجه شد کاویده شود. 





. اینک دو سال پس از آن حادثه وکیل دانشجویان 
اسیب‌دیده می گوید: 

دادگاه نظامی تهران هنوز مجرمان چنایت کوی 
دانشگاه زا پیدا نکرده است. «دادگاه نظامی ضرب و 
شعم دانشجویان را توسط مهجموعه‌ای منتسب به 


شماره ۳۰۱ 
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نظامیان و غیرنظامیان در کوی دانشگاه را پذیرفته 
است؛ ولی مشخصاً شخص خاصی را به عنوان مجرم 
معرفی, نکرده است. دادسرای نظامی تهران به ماده 
۵ استناد کرده و گفته است چون جانیان پیدا 
نشده‌اند, نمی شود کسی را مجازات کرد و بیت‌المال 
موظف به پرداخت خسارات و دیه‌های وارده است.» 

به اعتقاد محسن ر هامی وکیل دانشجویان: 

«اين امر که بخشی از عوامل انتظامی و نیروی 
شبه‌نظامی منتسب به نیروی انتظامی و بخشی از 
گروههای خاص در ضرب و شتم. دانشجویان کوی 
دانشگاه دخالت داشته‌اند. امر مسلمی است... و... 
اگر در پرونده کوی دانشگاه. در یک فضای 
غیرسیاسی مطرح شود. قطعاً با گزارشهای کمیته 
تحقیق شورای خالی یت ملی شنأسایی. لیس 
شخصی‌ها پبسیار راحت و اسان می‌باشد. اسلحه که با 
آن شلیک شده و به سر مرحوم ابراهیم‌نژاد و تعدادی 
از دانشجویان خورده. به‌راحتی قابل بررسی است. 
اسامی برخی از لباس شخصی‌ها را شم به دادسرای 
نظامی داده‌ام و در تحقیقات شورای عالی امنیت ملی 
نیز موجود می‌باشد؛ ولی متاسفانه په دلیل فضای 
حاکم بر دادگاه یک حالت زعب و وحشت به‌ و جود 
آمد. که کسی به غیر بنده به پیگیری پرونده 
نمی پرداخت.) 

حادثه کوی دانشگاه تهران که تعداد زیادی از 
دانشجریان در آن میرف لیب قرار. گرفتتت. به 
سرعت به یک موضوع ملی تبدیل شد و اگر درایت 
و رشد جامعه. دانشگاهی کشور نبود. تبعات آن 
خطرها و آسیب‌های زیادی را متوجه جامعه کشور و 
نظام می کرد. ‏ _ 

این روز از انجا به عنوان روز نفی خشونت 


. نامیده شد که همه برنامه‌های خشونت‌طلبان در آن 


پرای رادیکالیزه کردن اوضاع و ایحاد پلو اها و 
بحرانهای ساختگی و مخرب. با هوشمندی 
دانشگاهیان و دانشجویان خنشی شد و تدبیر و آرامش 


. جای افراط‌گری و خشوئت را گرفت. ۱۸ تیر را باید 


روزی توصیف کرد که کشور و پخصوص جامعه 
دانشگاهی در آن کامی بزرگ به سمت حاکمیت 
مردمسالاری برداشت و با همه وجود نفرت خویش را 
از انواع خشونت ابراز داشت. 


تحقیق و تفحص پرماجرا 

طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما که چند 
هفته قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد 
بحثهای مختلف قرار گرفت, سرآغاز ماجرایی شد که 
هرچند در ظاهر وجوهی از اختلاف‌نظر میان قوای 
مختاف کگنرر را بروز دای اما از سوبی موجهی شید نا 
نظام در مسیر شفاف‌سازی روابط و حدود دخالت و 
اختیار قانوتی ار کان خود گامی مهم بردارد. 

برای یک نظام حکومتی که تجربه‌ای بی‌بدیل را 
سپری می کند. بروز چنین اختلاف‌نظرهایی از آنجا 
که زمینه‌ساز طراحی و به کارگیری سازوکارهای 
قانونی برای اداره کشور می‌شود و امکانی برای 
تثبیت روابط قانونی میان اجزای قدرت را فراهم 
می آورد. موجب خیر و برکت و تحکیم بیشتر خواهد 
شد نگاهی دقیق تر به قضیه تحقیق و تفحص از صدا 
و سیما ز سابقه آن و ابعاد قانونی و حقوقی آن در 
روشن شدن موضوع مفید و مو ئر است. 

ر از انجا اغاز شد که علی اصفر هادی اده 

ینده مجلس در جارجوب وظیفه نمایندگی خود 

o‏ ۶ خواستار تحقیق و تفحص در حجم 
آگهی‌های بازرگانی و خریدهای خارجی صدا و سیما 
فد 

مطابق روال پس از اعلام درخواست این نماینده: 
موضوع توسط هیات رئیسه مجلس به اداره قوائین 
مجلس و سپس کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون 
فرهنگی ارجاع شد. اداره قوانین مجلس درخواست 
تحفیق و تفحص مذکور را تایید و ان را مغایر 
آیین‌نامه. فاخلی مجلس تداست وا کمیسیون 
فرهنگی نیز آن را تصویب کرد. با تااغیری چند 
هفته‌ای موضوع در دستور کار مجلس جلسه مورخ 
۷ قرار گرفت تا به تصویب مجلس برسد. 

در این جلسه مخالفان و موافقان به بحثی داغ و 
پرالتهاپ پرداختند و از حیث مغایرت و عدم مغایرت 
این تحقیق و تفحص با آیین‌نامه داخلی مجلس 
محاجه کردند. مخالفان معتقد بودند که مطابق ماده 
۸ آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان حق تحقیق و 
تفحص در نهادهای «زیرنظر مستقیم مقام رهبری» را 
ندارند و از آنجا که سازمان صدا و سیما مصداق این 
محدودیت است. طرح تحقیق و تفحص از آن مغایر 
آیین‌نامه است و لذا باید از دستور مجلس خارج شود. 

در مقابل, موافقان براین اعتقاد بودند که صدا و سیما 
مطابق اصل ۱۷۵ تحت نظارت نمایند گان سه قوه اداره 
می‌شود و بنابراین مصداق «زیرنظر مستقیم مقام 
رهبری» نیست, دخالت رئیس مجلس به این بحث 
دوساعته خاتمه داد و با تشخیص رئیس جلسه نظر 
مخالفان مورد قبول واقع و طرح از دستور کار مجلس 
خارج شد. ۱ 

پیش از ان البته صدا و سیما طی نامه‌ای به 
تاریخ ۶ از شورای نگهبان خواستار تفسیری 
در این زمینه شده بود. شورای نگهبان نیز بلافاصله 
در همان روز نظر تفسیری خود را این گونه برای 
رئیس مجلس ارسال کرد: «ضمن ارسال نظریه 
تفضیری شمازه.:. مورخ ۷۳۹۹/۳/۹۰ پراساس مفاد این 
نظریه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 


زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد.» 

قایل ذکر اینکه مجلس پنجم در پاییز سال ۱۳۷۸ 
هنگام تدوین و اصلاح ایین‌نامه داخلی مجلس حق 
تحقیق و تفحص مجلس را مستند بر اصل ۷۶ قانون 
اساسی «در تمام امور کشور» جایز دانسته و در مورد 
نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری ان را 
منوط سه تابید ایشان کرده بود این ماده | یین نامه 
مجلس در آن زمان مورد مخالفت شورای تگهبان 
واقع و رد شد. . از آنجا که مجلس پر نظر خود 
پافشاری کرد. موضوع به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع. و در آنجامچیع مذکور نظر, شورای 
نگهیان را پذیرفت. از آن مقطع به این‌سو, پراساس 
مصربه مجمع , تشخیص مصلحت نظام. مجلسن 
نمی‌توانست در نهادهای زیرنظر مستقیم مقام رهیری 
اعمال حق تحقیق و تفحص نماید؛ اما در مورد صداو 
سیما نظر اداره قوانین مجلس و برخی نمایند گان آين 
بود که سازمان مدکور به دلیل نظارت نمایند گان سه 
قو بر آن, مې تواند موضوع تحقیق و تفحص قرار 

د 


این نظر مُطابق. نظر تفسیری شوزای نگهبان 


INF 4‏ ۰ رد شد و به استثاد این تظریه. رئیس 


رچ تحقيق و تفحضي را از دستور کار جلسه 


۸-۳۳۳۷ مجلش خارج کرد . آموضوع اختلاف ‏ 


پرداشت از قانون و ایین نامه مجلس عرضه‌ای شد 





برای بحثهای حقوقی مختلفی که ناظران سیاسی و 
نمایند گان مجلس بدان پرداختند. 

پس از این جلسه م کروبی دست 
به ابتکار دیگری زد 
و موضوع را از متام 
معظم رقیسری 
استفسار کرد. رئیس 
مجلس نامه‌ای به 
تاریسخ ۲۷ / ۸۰/۳ 
برای رهبر انقلاب [ 
ارسال تمود و در آن 
نوشت: «به دنیال 
تغییراتی که در 
اراخر دوره پنجم 
مجلس در آیین‌نامه داخلی به عمل آمد و به دلیل 
ایراد مطرح شده توسط شورای نگهبان, نهایتاً حق 
تحقیق, و تفحص از نهادهایی که زیرنظر مستقیم مقام 
رهیری قرار دارند. از مجلس شورای اسلامی سلب 





. گردید که بسیازی از دلسوزان این تصمیم را مخالف 


مصالح کلی نظام و جایگاه رفیع رهیری 
می‌دانستند..: با توجه به اینکه شورای نگهیان در 
یکی از نظرات تفسیری خود تجدیدنظر در مصوبات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را موکول به نظر 
موافق عقام رهبری نموده است. اجازه فرمایید با 


اصلاح ماده ۱۹۸ آبین‌نامه داخلی. حق تحقیق و 
تفحص مجلس به صورت عام اعمال گردد.» 

تدبیر رهبری که در پاسخ محکم ایشان تجلی 
یافت. فرگونه ابهام پیرامون قائونی بودن و ضرورت 
انجام تحقیق و تفحص مجلس را برطرف کرد. در 


پاسخ مام معظم رهبری آمده بود: «به نظر این جانب 


برخورداری, صدا و سیمای جمهوری اسلامی از 
برکات این اصل [تحقیق و تفحص ]به نفع کشور و به 
نفع خود آن سازمان است. اگر مجلس محترم درحال 
خاضر مانع قانونی از اعمال این اصل دارد. تجدیدنظر 
مجمع محترم تشخیص مصبلحت در مصوبه قبلی خود 
می‌تزاند این مانع زا پرطرف کند و جناب‌عالی با 


هوضع گیری صحیح و روشنگر خود همین معنا را بیان 


کردید. . 
این جاتب مجرز این تجدیدنظر را که قانوناً 

پرعهقاه, رهبری است. به آن مجمع محترم خواهم 
داد 

, به اعتقاد اکثر صاحب نظران این پاسخ 
می توانست راقع ابهامها و زمینه‌ساز انجام تحقیق و 
تفحص مجلس در صدا و سیا باشد؛ اما پاسخ رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه رهبری 
موضوع رآأوازد مرحله جدیدی نمود. 


آقای هاشمی رفتتلتاعانی .طی نامه‌ای که به 


خاطرنشان کرد: 

«مجمع براساس نظر تفسیری شورای محترم 
نگهیان مستقلا امکان قانونی تجدیدنظر در مضوبه 
مذکور را ندارد؛ لذا چنانچه خضرث‌عالی تجدیدنظر 
را ضروری می‌دانید. با استفاده از اختیارات مقام 
ولایت دستور بررسی مجدد همراه با رهنمودهای 
مربوط را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه 
فرهایید » 

مقصود از نظر تفسیری شورای نگهبان که در نامه 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت امده نظریه‌ای است 
که در سال ۱۳۷۲ ابراز شده ابست: 

در این ینت 
a‏ 

۲“ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده 

تبیین مواد با مجمع است؛ اما اگر در مقام 
توسعه و تضبق مصوبه خود باشد. مستقلا نمی تواند 

پاسخ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح 
مجلس و محافل سیاسی بحثهاو نقدهایی را به دنبال داشت. 

رئیس کمیسین اصل ٩۰‏ در این مورد گقت: «ارجاغ 
مساله تجدیدنظر در تحقیق و تفحص مجلس از طرف 
مقام معظم رهبری به مجمع تشخیض مصلحت نظام یک 
ارجاع درست و قانونی بوده و این مجمع راه حل این موارد 


اختلاف است و برگرداندن این مساله از طرف آقای 
رفسنجانی به مقام معظم رهبری توجیه قالونی ندارد.» 
رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در این 
زمینه ضمن ابراز این نظر که اصل ۷۶ قانون اساسی 
که حق تحقیق و تفحص مجلس را در تمام امور 
کشور مجاز می‌داند. بدون اپهام و بی‌نیاز از تفسیر 


ایت یادآور شد ه اپییت: 


(«مقام معظم 


رهبری طی نامه‌ای 
صریحاً اعلام کردند 


ارجاع نمودند؛ لذا 
نوشتن چنین نامه‌ای 
ازسوی این مجمع 
فقط وقت تلف کردن است!» 

در مقابل موسی قربانی یک عضر کمیسیون حقوقی 
مجلس معتقد است: «نه مجلس به‌تتهایی می‌تواند آن 
قانون را اصلاح کند و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بلکه مجلس باید نظر خود را بدهد و پس از ايراد شورای 





نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شود. این نظریه تفسیری 
شورانی نگهبان از اصل قانون اساسی است.» 


روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نیز اقدام به 
پاسخگویی کرد 

این روابط عمومی طی اطلاعیه‌ای ضمن بیان 
اینکه: «مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۷ 
درخواست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 
درخصوص تجدیدنظر در مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت برای تحقیق و تفخص از نهادهای زیرنظر 
ابلاغ فرمودند, یاداور شده است: «در این نامه [نامه 
رهبری خظاب به رئیس مجلس] مقام معظم رهبری 
اجازه تجدیدنظر را صادر ننموده‌اند. بلکه تا کید 
فرموده‌اند که مجوز تجدیدنظر را په مجمع ابلاغ 
O a a‏ و 
است دستور تجدیدنظر و 7 لازم را ارائه 
فرمایند.) 

«اما بالاخره فصل الخطاب موضوع, ابلاغیه اخير 
بحثها پایان داد. در اين ابلاغیه مقام رهبری ضمن. 
تشکر از مراعات قانونی مجمع ؛ مجوز قانونی 
مربوطه را با استفاده از اختبارات مقام ولایت صادر 
کردند. 

بحثهای حقوقی پیرامون این موضوع ادامه یافت 
و صرف بحث در جوانب موضوع که متضمن بررسی 
رویه‌های قانونی است. از این جهت که فضای 
تعاملات آرکان نظام را شفاف و منطقی و ضابطه مند 
می کند. سرمنشاء خیر و موجب تثبیت نظام است؛ 


® 
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ایران و جهان 


توسعه میدان نفتی دارخوین امضا کردند. 





گنجی راتایید کرد. 
1 ین شد 





ا رکا دفاع از مچرم, جرم است. 
آیت‌الله صانعی: هیچ عقلی اجازه تمی‌دهد فکر 
ااقلیت بر اکثریت جامعه حاکم باشد. 

7 _ سپرده‌های ارزی ایران به ۶ میلیار د دلاز زسید. 
. . . | دفتر رئیس جمهور ادعای ایجاد تشکیلات 
1 اطلاعات مرازی را برد 








رئیس قوه قضاییه: با وضعیت رفاهی فعلی قضات. 
نمي‌توان از غدالت فاع کرد. 

وزارت آموزش و پرورش سالیانه ۷۵ درصد 
کسری بودجه دارد. = 

آیت‌الله جنتی رانت خواران نفتی را به قوه قضاییه 
مزان می کا ا بر نو 

تنها یک تا پنج رصم کالامان رازداتی قاچاق 
کشف می‌شود. ١‏ 

مجلس لبنان خواستار پیگیری.پرونده .ربوده 
شدگان ایرانی شد, ‏ ˆ 
۱ علی افشاری در صورت سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون 
تومانی آزاد می‌شود.. 5 

هیچ وزارتخانه‌اي تا سال ۱۳۸۳ ادغام نمی شود. 
مرعشی: کار گزاران دروزارت نفت مسوولیتی 
تداغته و‌ندازند. ‏ 

ی د جمهیت کور زیر خط فقر زندگی 
|می‌کنند. 
وزارت" سل آمادگی خوذ را رای ارائه اسنا 
۲ ۱ قراردادهاپه مجلس اعلام کرد ۱ 
ناتو اعزام ثیرو به مقدونیه را تصویب کرد. 
روسیه ۴۶ دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. 
اسرائیل به یک پایگاه ارتش سوریه دز لبنان حمله 
کرد 

دو تن از دست‌آند رکاران تزور انورسادات رئیس 
جمهور پیشین نصر آز زندان اراو شدند. 
مونته نگرو درصدد است ازیو گسلاوی جدا شود. 
3 انیل آتگن‌بنن. با فلسطیتی‌ها را رعایت 
نی کند. 

جیانگ زمین: ذمکراسی بیشتری بر حزب 
کموئیست چین حاکم می‌شود: 

مخالفان دولت سودان ظرح صلح مصر و لیبی را 
نپذیرفتند. 

٩‏ میلیون نفر در کشور بی سواد هستند, 

رئیس سازمان زندانها طرح والعادیات زندانها را پر 
کرده است: 

سازمان ملل مزارع شبعا را متعلق به سوریه 
می‌داند: 
وحید تهدید کرد که در اندونزی انتخابات زودرس 


















ایران و ایتالیا یک قرارداد یک میلیارد دلاری برای 
دادگاه تججدیدنظر صدور قرار بازداشت برای اکبر | 


نماینده خرم آباد در مجلین یه یک سال زندان ا 
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مق کد کف ان ب و 
شده و قوانین بين المللی اجازه دخالت در امور کشورها را 
داد عده‌ای بر همان سنت قدیمی تا کید داشتند که: «جهار 
دیواری اختیاری!» ولی حوادت سالهای گذشته. خصو صا از 
زمانی که جهان تک قطبی شد و مخالفتها در شورای امنیت 
سازمان ملل به همزیستی مسالمت آمیز تبدیل گردید. این 
واقعیت را آشکار ناخت که جهان واقعاً به یک دهکده 
کوچک تبدیل شده و هر کشور و مسوولی, در برابر 
جهانیان نیز مسوولیت دارد. 7 

چند سال قبل زماتی که آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری ریگان به پاناما حمله‌ور شد و ژنرال نوریه گا 
رئیس جمهور این کشور را بازداشت کردو برای محاکمه 
به آمریکا برد: اعتراضات بسیاری را در جهان شاهد بودیم 
و آن حادثه را دخالت در امور داخلی دیگران عنوان کردند؛ 
ولی جنگهای بالکان. وضعی را در جهان به‌وجود آورد که 
جنایتکاران جنگی در مخمصه قرار گرفتند و به‌راستی 
زنگ خطر برای دیکتاتورها به‌صدا در آمد. اگرچه هنوز هم 
تک صداهایی در گوشه و کنار جهان مخاکمه جنایتکاران 
جنگی و آنجه را در دادگاه بین‌المللی لاهه صررتا 
می‌گیرد نفی می‌کند و دخالت در امور داخلی کشورها 
قلمداد می‌نماید. ولی نظام بین المللی نشان داده که درصدد 
است از طریق قوائین جزایی, به مقابله جدی با دیکتاتورها بپردازد. 

دو جنگ جهانی که در نیمه اول قرن بیستم روی داد؛ 
اوضاع جهاتی را دچار تغییراتی کرد و اهمیت صلح و 
همزیستی مسالمت آمیز را آشکارتر ساخت؛ اگرجه در 
فاصله دو جنگ با رشد رژیمهای فاشیستی در آلمان: 
اسپانیا. ژاپن. روسیه و ابتالیا. همزیستی تا حدودی په 
فراموشی سپرده شد و اسیونالیسم کور و بی‌هدف جای 
زندگی در صلح و آرامش را گرفت. اما پس از جنک 
جهالی دوم وضعیتی به‌وجود آمد تا صلح و دوستی جای 
جنگ و نزاغ را بگیرد. 

در پایان جنگ دوم دو حادثه بزرگ صورت گرفت 
که اهمیت‌شان امروژه مشخص تر شده است. این دو حادثه 
تشکیل دو دادگاه جنایتکاران جنگی در آلمان و ژاپن 
شکست خورده بود که توسط متفقین برگزار شد و به 
محاکمه سران این دو کشور انجامید. 

در سالهای بعد از آن به دلیل جنگ سرد دو ابرقدرت 
و رقابت تخریبی که به وجود آمده بود مجدداً اوضاع تغییر 
کرد و جنایتکاران و دیکتاتورها تحت لوای این ابرقدرتها به 
بقای خود ادامة دادند؛ اما جندین سال است که دوران 
باز گشت به اعمال قوانین بین‌المللی آغاز شده است. 

البته در سالهای پس از جنگ جهانی. شاهد محاکمه 
برخی حکام در کشورها بودیم. این حوادث معمولاً پس از 
انقلابها و یا قیامهای مردم اتفاق می‌افتاد؛ ولی اینکه جامعه 
جهانی این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند و تحت 
تعقیب قرار دهد. حرکت جدیدی است. 

اسرائیلی‌ها سالها به دنبال جنایتکاران نازی بودند و 
تعدادی از آنهارا در گوشه و کنار جهان شکار می کردند و 


۱ یا کموئیست‌ها مخالفن خود را ترور می کردند که در این 
مورد می‌توان به ترور تروتسکی به دست عوامل 


استالین اشاره کرد. 

همواره این موضوع مطرح بوده که آلمان و ژاین که 
سرانشان به اتهام دست داشتن در جنگ محاکمه شندند. 
کشورهای عدکست خورده و اشغال شده بودئد؛ ولی 
قوائین جزابی آمروزه در مورد کسانی اعمال مي‌شود که 
در وضع متفاوتی نسبت به سران المان نازی و ژاپن قرار دارند. 

وقتی که یک قاضی اسپائیایی طی دادخواستی به 
دادگاه انگلستان خواستار توقیف و محاکمه پینوشه حاکم 
نظامی پیشین شیلی شد زنگ خطر برای کسانی که اقض 
حقرق بشر؛ عامل سر کوب ملتها, حامی تروریسم بین‌الملل 
و چنایتکاران جنگی بودند. به ضدا درآمد. اگرچه پینوشه 
توانست از مخعصه رهایی یابد و راهی شیلی شود. اما در 
کشورش غم با مشکلات بسیازی مواجه است. 

برای برخی از دیکتاتورها که تحت تعقیب بین‌المللی 
قرار دارند. بهترین مکان کشور خودشان است؛ زیرا تا 
وقتی که قدرت دارند. می توانند در کشور خود ایمن بوده 
از گزند حوادث در امان باشند؛ ولی در این مدت. ملتها 
هستند که از سوی جامعه بین‌المللی تحت فشار قرار 
می گیرتد و با انوا و اقسام تحریمها مواجه می‌شوند تا 
دیکتاتور را باقط کنند و به داذگاه بسپارند» در چنین 
شرایطی که اوضاع تغییر می کند. دیگر هیچ کجا برای 
دیکتاتور ایمن سس و اراده عمومی برای بازداشت و 
محازات او پسیج می شود. 

دیکتاتورهایی که په عنوان جنایتکاران جنگی تحت 
تعقیب بین‌المللی قرار دارند. قادر به خروج از کشور خود 
نیستند و از تجربه پینوشه عبرت گرفته‌اند. زیرا به این 
واقعیت واففند که در آن صورت بازداشت می‌شوند و با 
مشکلات قضابی مواجه می گردند. 

دستگیری عبدالله لوج آلن رهبر کردهای ترکیه و قتل 
جوهر دودایف رئیس جمهور چچن که از طریق پیگیری 
امواج تلفن همراهشان صورت گرفت و آنچه در هفته‌های 
گذشته در یوگسلاوی شاهد بودیم و وضعیتی که برای پینوشه 
به وجود آمد.اين واقعیت را آشکار ساخت که جهان دیگر مکان 
امنی نیست و هر لحظه بیم بروز حادثه می‌رود. 

آمروزه جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن 
دیکتاتورها ابزار مختلفی دارد که می‌تواند از آنها به نحو 
احسن استفاده کند. در جنگ بالکان از تمامی حربه‌ها حتی 
حبله هوایی برای تحت فشار قرار دادن دیکتاتور و تسلیم 
او استفاده شد و درنهایت این جامعه جهانی پود که موفق 
گردید و توانست خراسته خود را به قصاب بالکان تحمیل 
کند. اگرچه برخی از کشورها به مخالفت با خواسته جامعه 
جهانی برخاسته و یا از این وضعیت انتقاد کرد‌اند. ولی 
نمی توانند دیدگاههای خود را په جهانیان تحمیل نمایند. 


رو گسلاوی تا فروباشی 
اسلو بودلن میلوشوویج رئيس جمهور فدراسیون 

































یوگسلاوی بود که آن را به سوی نیستی سوق داد و پس از 
او یز متاسفانه اوضاع به گونه‌ای وخیم است که امکان 
جدایی مونته‌نگرو نیز وجود دارد. اگرچه در سایه نشارهای 
ناتو و آمریکا از تجزیه و جدایی کوزوو جلوگیری شد. اما 
وضعیت مونته‌نگرو به گونه دیگری است. میلوشوویج 
ناا گاهانه وضع ناگواری به وجود آورد که هم خود و هم 
یوگسلاوی را نابود کرد و آکنون نیز در زندان سازمان ملل 
در لاهه در انتظار محاکمه به‌سر می برد. 
کشور یوگسلاوی با ترکیبی قبل از فروپاشی برای 
اولین بار در سال ۱۹۱۸ شکل گرفت. در این سال بتر اول 
پادشاه صوبستان بود. نام این کشور در سبال ۱۹۲٩‏ رسماً به 
یو کسلاوی تبدیل شد. از سال ۱۹۴۵ که مارشال تیتو 
این کشور جمهوری خلق تشکیل داد. اوضاع دگرگون شد 
و یزگسلاوی به مجموعه. کشورهای کمونیستی پیوست. 
هرچند که وی با سیاستهای کرملین مخالف بود. او تا سال 
a‏ ۵ در حقیقت عامل وحدت 
یکپارچکی این کشور بود که از شش جمهوری و دو 
مه خودمختار به شرج زیر تشکیل شده بود: 
* بوسنی هرز گوین به مر کزیت سارایوو 
* اسلوونی * لوبلیانا 
- صربستان = بلگراد 
* کرواسی * زا گرب 
* مقدونیه - اسکوییه 
* مولته نگرو - تیت وگراد 
مناطق خودمختار نیز شامل کوزوو به مرکزیت پریستینا و 
ویوودینا به مرکزیت نووی‌ساد بودند. با استقلال جمهوریها که با 
جنگ خونین بالکان همراه بود ی وگسلاوی محدود به دو منطقه 
خودمختار و جمهوریهای صربستان و مونته‌نگرو گردید. کوزوو 
نیز خواستار جدانی بود که استقلالش با مخالفت آمریکا و اروب 
مواجه شد؛ ولی سیاستی که اسلو بودان میلوشوویج در زمان 
ریاست جمهوری خود درپیش گرفت. سبب گردید مردم 
مونته‌نگرو هم در راه جدایی قدم بردارند. حتی پس از میلوشوویج. 
کوشتونیت رئیس جمهور جدید هم نتوانسته رضایت انهارا برای 
باقی ماندن در فدراسیون یوگسلاوی جلب کند, 
مردم جمهوریها و مناطق خودمختار از سیاستی که صریها 
درپیش گرفته بودند ناراضی هستند. 


میلوشوویچ در بند 

از زمانی که جنگ در بالکان جریان داشت او هر روزه 
فاجعه‌ای توسط صربها افریده می شد. دادگاه جنایت‌کاران 
جنگی در لاهه اعلام کرده بود که جنایتکاران جنگی صرب 
بايد محاکمه شوند. 

آن زمان محاکمه افرادی نظیر میلوشوویج که قدرت را 
در دست داشتند, به نظر دور از واقعیت می رسید؛ اما وقتی 
که مردم علیه او قیام کردند و کوشتوئیت به ریاست 


جمهوری رسید. راه برای تحویل او به سازمان ملل هموار 


شد. چنانچه پس از چندی دولت یو گسلاوی او را بازداشت ۱ 
کرد و مدتی بعد تحویل دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی داد. | 

اگفته تماند که برای تجویل میلوشوویج بايد شرایطی | 
۷ فراهم می گردید تا این موضوع حالت قانونی داشته 


جه.باهد. | 
در هشین حال رلیی جمهو: بو گساا وی ضراحت بر این ار | 
تاکید کرد که نمی توان پا دادگاه لاعه همکاری نکرد؛ ولی 
مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
اعلام کرد: 

«آمروز مایک قدم به روزی که بتوائیم به هر دیکتاتور 
مسوول برای نقض حقوق بشر پگوییم تو برای حسابهایت 
فراخوانده خواهی شد و مکانی برای پنهان شدن نیست. 
نزدیکتر شده‌ایم (i‏ 

دولت یو گسلاوی برای هموار کردن راه قانونی را به 
تضویب زسانید که براساس آن, این کشور با داد‌گاه 
بین‌المللی لاهه برای استرداد عتهمان به ارتکاب جنایت 
علیه بشریت همکاری می کند. این قانون که با مخالفت 
طرفداران میلوشوویج همراه بود, دست دولت یو گسلاوی 
را برای تحویل رئیس جمهور پیشین و تعدادی از مقامات 
سیاسی و نظامی باز کرد و درنهایت میلوشوویج که در 
بازداشت به‌سر می برد با هلی کوپتر به زندان شووینگن در 
لاهه انتقال یافت. جالب توجه اینکه هلندیها به همسر 
میلوشوویج اجازه ورود به کشورشان را ندادند, 

او به زندان انفرادی انتقال پافت و تحت مراقبت‌های 
پزشکی قرار گرفت تا برای تفهیم اتهام در مقابل قاضی 
«می» قاضی انگلیسی دادگاه قرار بگیرد. اولین حضور 
میلوشوویج در دادگاه ۱۵ دقیقه طول کشید که این حضور 
۵ دقیقه‌ای به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی هلند پخش 
شد این جلسه در حقیقت به جروبحث بین قاضی و متهم 
تبدیل شد او که باسه لیموزین سیاه رنگ به دادگاه آورده 
شده بود. به‌تنهایی در دادگاه حضور یافت و اعلام کرد: 
«نیاژی به وکیل ندارم؛ زیرا دادگاه را به رسمیت 
تس ایا کرای ام .سین کرجیی ا قاشتی اتی 
سخنانش را قطع کند و صراحتاً بگوید که دادگاه محل 
کرای نی 

میلوشوویج مهمترین جنایتکار جتگی است که پس از 
جنگ جهانی دوم به این جرم تحت محاکمه قرار می گیرد. 
وق که خود را گناهکار نمی‌داند. در صوزت اتپات 
اتهاماتش به حبس ابد محکوم خواهد شد. گفته من شود 
تهیه ادعانامه دادستان و دفاعیه او ماهها طول می کشد؛ لذا 
انتظار می‌رود دادگاه اصلی ماهها ادامه داشته باشد و یک 
سال دیگر آغاز شود: 

اگرچه بازداشت میلوشوویج با اعتراضاتی در 
یر گسلاوی مواجه شد. اما استقبال جهانی را درپی داشت. 
تونی بلر نخست‌ وزیر انگلستان اعلام کرد: ما همواره 
به وضوح گفته‌ايم که میلوشوویج بايد به دلیل اتهاماتی که 
به وی نسبت داده می شود. در دادگاه حضور یاید.» * 

جک استراو وزیر خازجه انگلستان هم گفت: «انتقال 
میلوشوویج به لاهه هشداری است به همه دیکتاتورها که 
از قانون نگریزند.» در همین حال کوفی عنان دبیرکل 
سازمان ملل در بیائیه‌ای بر این امر تا کید کرد که: «امروز 
نه تداعی کننده کینه و انتقام جویی. بلکه روزی است که 
یادآور عدالت و دادکستری خواهد بود.» او همچنین به 
خبرنگاران گفت: «انتقال میلوشوویج به لاهه بايد به همه 
رهیرآن جهان تدان نفد که مسوول سوامتفافه ا قذارت 
هستند و در دئیای امروز. مردم و جامعه جهانی آنها را 
نمی بخشند و پاسخگو می‌دانند.» 


4 ی 5 
شما و جهان سیاست 
ابر اهیم خرازی از ارومبه 
منظور از دولت خودگردان فلسطین چیست؟ 
در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل په تقسیم سرزمین | ۰ 
این و یل در کف دان سر زای ۱ 
دادء سال بعد از آن فرشرایطی که اعراب به محالت ٩‏ 
و یه ۳ 
ند از د اسرائیل اوڈ ری به کاک خود| 
























































همسایه را نیز به اشغال در آورد. 

از ان زمان تاکنون کشمکش بین اعراب و اسرائیل 
ادامه داردو اسرائیل که کنترل تمامی سرزمین فلسطین رادر | 
دست دارد همواره با تشکیل کشور فلسطین مخالفت کرده 
و اجازه ایجاد جنین کشوری را نداده است. 

فلسطینی‌ها در قالب بازمان آزاذیبکش 
فلسطین (ساف) و دیگر سازمانها و گروهها په نبرد یا 
اسرائیل ادامه داده و خواستار بازپس گیری خاه و 
کاشانه خود بوده‌اند: ولی در این راه موفقیت جندانی 
به دست نیاورده‌اند. زیرا اسرائیل تمایلی به 
شکل گیری کشوری به نام فلسطین نداشته‌اند. ولی 
این دو گروه که سالها برای ناپودی یکدیگر قدم 
برمی داشتند: عاقبت در سال ۱۹۹۳ قرارداد صلحی را 
به امضا رساندند که به سالها جنگ و درگیری بایان 
دادو راه را برای زئد گی در کنار یکدیگر هموار ساخت. " 

قرارداد صلح که بین عرفات زهبر ساف و 
اسحاق رابین نخست‌وزیر اسرائیل به افا رسي و 
به قرارداد اسلو مغروف شد. چگونگی انتقال قدرت 
به فلسطینی‌ها را مشخض کرده و آنها در قالب 
توفق نامه غزه و ایحا یه اجرای توق نامه رداختد. 

در اعلامیه اصول تدابیر خودمختاری انتقالی 
صراحتاً براین امر تا کید شده که «دولت اسرائیل و‌ 
گروه فلسطینی در اجلاس صلح خاورمیانه به 
نمایندگی از سوی مردم فلسطین توافق ا 
زمان پایان دادن به چندین دهه رویاروی و کشمکش 
فرارسیده و دوران شناسایی متقابل حقوق قانونی و 
سیاسی و مبارزه در راه زندگی آفن و سالم با یکدیگر 
و تحقق صلح عادلانه و همیشگی و فراگیر و مصالحه 
تاریخی از راه قرآیند سیلسی مورد ت افق. آغاز شده است.» 
صلح ساف با اسرائیل که به عقپ‌شینی تدریجی 
ارنش اسرائیل از برخی مناطق اشقالی انجامید. موجب 
گردید تشکیلات خودگردان که یاسر عرفات دزاراس آن 
قرار داشت کنترل این مناطق را در دست بگیرد. تشکیلات 
خودگردان که درضدد شیبت خاکمیت قلس طینی‌ها می پاش 
با اقدامات گروقهای حماس و جهاداسلامی که مخالف 
توافق‌نامه اسلو هستند. مواجه شده است. همین امر هفرابا 
اقدامات بهودیان افراطی, فلسطین اشفالی را په صحنه | . 
رویاروبی خونینی مواجه ساخته که درحال حاضر نیز ادام 
دارد. 

این وضعیت که پا روح توافق‌نامه اسلو و پیمان 
غزه و اریحا مخالف است.اوضاع را آشفته کرده و اگر 
















به انه 


بک حمله پس بینی نشده 


کیان فولادی 


یک‌شنبه دوازدهم تیرماه جاری ازدحام جمعیت در 
برخی شعب بانک صادرات خبر از اتفافی می داد که درحال 
وقوع بود. اتفاقی که ثا پایان ساعت آذاری آن روز کامل 
شد يکد میلیره تومان اوراق مشارکت طرحهای وزارت 
ثيرو درحالی دز روز نخست عرضه در بانک توسط مردم 
خريداري شد که مدیران «وزارت نیرو» اامید از اقبال 
مردم. مهلت ده روزه‌ای را پرای مراجعه خریداران پیش بینی 
کرده بودند و صبح روز دوشنبه پا شنیدن خبر درحالی که 
پنجره اتاقهای خود را برای کشیدن نفسی عمیق می گشودند 
به استفاده بیشتر از این موقعیت باداور ده می‌اندیشیدند, 
اندیشه‌ای که باعث شد تا در کمترین زمان و در میز بزرگی 
گردهم ایند و با توافقی سریع. پنجاه میلیارد تومان دیگر از 
اوراق مشارکت طرحهای موردنظر خود را برای عرضه به 
مردم مشتاق به بانکها ببرند, 

در همین روز نیز یکی از مدیران ارشد وزارتخانه در 
گفتگو با رسانه‌ها شادمانی مسوولان وزارت نیرو را ابراز 
کرد و این اتفانی را موفقیتی برای اقتصاه کشور به‌ویژه در 
بخش نیرو ارزیابی کرد. ۳ 

اظهارنظری که باید در آن به تردید نگریست: وزارت 
رو فمجون بسیزی از مرا اقصانی کشور هنگامی که 
با مشکل کسری بودچه جهت ساخت و راه‌اندازی 
یرو گاههای مورد نیاز کشور مواجه گردید. به عنوان آخزین 
چاره تصمیم گرفت تا با استقراض از همانها که باید آب و 
برق تولیدی را دراختیارشان قرار دهد, این خلاء را پر کند و 
به این ترتیب اورأق مشارکتی منتشر شد که به خریداران 
آن در هر سال معادل هفده درصد مبلغ مشارکت سود 
پرداخت خواهد شد. سودی تضمین شده که از محل دیگر 


ay pa‏ و27۵۳ 
صبح روز دوشنبه درحالی که مدیران وزا 
موی وتپ استفاده بیشتر ۱ 
از این فرصت بادآورده 
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ذرآمدهای این وزارتخانه تامین گردیده است و پنس از 
آنکه یکصد میلیارد تومان از این اوراق در روز نخست به 
فروش رفت. پنجاه میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزوده شد. 
اینکه چگونه طی یک روز این مبلغ هنگفت از این اوراق 
مشارکت به فروش رفت خود نکته‌ایست که شایسته نیست 
به سادگی از آن گذر کرد. 

در شرایطی که براساس آمارهای مختلفی که از سوی 
مراکز متعدد اقتصادی « اماری, اعلام می‌شود. رخ تورم در 
کشور سالانه بین ۱۴ تا ۲۰ درصد تخمین زده شده و سود 
وعده ذاده شده برای این اوراق مشارکت نیز تنها ۱۷ درصد 
تعبین شده است؛ خریدار این اوراق در صورت تحقق 
وعده‌های منتشرکنندگان آن, در بهترین فرض ممکن تنها 
توانسته است سودی برابر با ثرخ تورم به دست اوردو این 
بدان مفهوم است که برخلاف ظاهر بر ارزش دارایی خود نیز 
یفزوده است و تنها توانسته از کاهش ارزش دارایی خویش 
در برآبر نرخ تورم جلوگیری کند. 

به این ترتیب اشتیاق مردم در خرید این اوراق را تنها 
یک توجیه می‌ماند؛ اینکه شرایط اقتصادی به‌قدری 
امطلوب و خطر سرمایه گذاری در زشته‌های دیگر آنچنان 
بالا رفته است که به دست آوردن سودهایی هرچند اندک 
اما تضمین.شده بر سودفای منطقی اما همراه با خظرات 
اقتضادی کنونی: ترجیح یافته‌اند و یا شاید اصولاً بستر 
فعالیت‌های اقتصادی چنان محدود و پرپیج وخم شده‌اند که 
باز شدن مسیری نظیر آنچه وزارت نیرو در راه دارندگان 
سرمایه قرار داده. هرجند از منظر اتتصادی صرفه‌ای ندارد 
زلیکن از رکود سرمیه‌های مانده در دشت صاخبانش 
خوشایندتر است.: 

به این ترتیب خوشحالی مدیران وزارت نیرو در فروش 


دور از انتظار برگه‌های مشارکت هرجند در نگاه نخست از 


دید ایشان توفیفی غیرمنتظره بوده است. درحقیفت نشان 
دیگریست از وخامت روزافزون اقتصاد ایران. 

از سوی دیگر پس از سالها که شعار خصوصی‌سازی و 
کاهش وزن اقتصادی دولت به عنوان یکی از محوری‌ترین 
سیاستهای اقتصادی بر زبان مسوولان این بخش جاریست. 
این اقدام مدیران اقتصادی وزارت نیرو که بی‌تردید با 
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اطلاع و تأیید دیگر بخشهای دولت نظیر بانک مرکزی. 
شورای اقتصاد و... انجام گرفته: گام عملی دیگری در به 
خاک سپردن آن شعارها و پازگشتن په مسیری است که 
برای سالها پس از انقلاب اقتصاد ابران در آن گام نهاد و 
امروز از اینکه شرایط آن روزها. مدیران وقت را ناگزیر از 
انتخاب ان راه کرد با تأسف یاد می‌شود. راهی که بدنه 
اقتصادی دولت را چنان سنگین کرد که دیگر توان حرکت را 
از کف داد و حال پا فروش این اوراق در عمل نزدیک به 
یکصد و پنجاه میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های بخش 
خصوصی با وغده ۱۷ درصد سود سالانه, به حساپ دولت 
ريخته خواهد شد تا فمجنان اقتصاد با امحوریت. عاملیت و 
آمریت» دولت. گزینه مطلوب تصمیم گیرندگان اقتصاد ایران 
باقی بمان. 

درنهایت توجیه قابل دفاعی که از نظر اقتضادی برای 
واگذاری این اوراق برای درلتمردان بافی می‌ماند: تمسک 
په این نکته خواهد بود که سرمایه‌ای که از این طریق 
دراختیار دولت قرار گرفت. درحقیقت دارایی‌های اندک و 
سرگردانی بود که در دست عده‌ای از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی قرار داشت که از این طریق به راه تولید کشیده 
شده و ضمن کمک به سرعت گرفتن چرخ تولید از جذب 
این سرمایه‌های سرگردان به بازار دلالی و خرید و فروش 
ارزو طلا جلوگیری کرده است. 

در پاسځ به این ادعا هرچند باید به صحت این نظر در ظاهر 
اعتراف کرد اما باید اضافه کرد با درنظر گرفتن مجموع شرایط 
اقتصاد ایران منأسب ترین راه جاره برای سامأن‌دهی این 
سرمایه‌های سرگردان, حمایت و تقویت صنایع و تولیدکنندگان 
بخش خصوصی است تا آنها بتوانند از انجنان ثبات و اعتبار 
اقتصادی برخوردار شوند که قدرت جذب این سرمایه‌های 
پراکنده و اما تاثیرگذار را بیابند. تا ضمن کاستن از وزن درلت 
از رونق بازار ارزو طلا نیز کاسته شود. 


آبااقعا آب ننست؟ 


درحالی که از وی مسوولان بلندپایه سازمان آب 
تهران, طرح جیرهبندی آپ: سیاستی موقت اعلام شده بود 
از هفته‌ای که گذشت طرح آزمایش جیره‌بندی آب در شهر 
تهران نه‌تنها از حالت ازمایشی خارج و به شکل رین اجرا 
RTA TN‏ ری کپ ی ماه 
از سوی بزاجم رسمی اعلا ب شد ۷ 3 شده بشت 
سدهای. تهران در صورت ادامه شرابط کنونی از نظر 
مصرف و بارندگی تاسه ماه دیگر به پایان خواهد رسید و در 
اصفهان نیز به عنوان دومین استان صنعتی کشور یز, اب 
ذخیره شده در سدها ننها تا شهریور ماه بافی خواهد ماند. 
ساکنان دیگر استانهای مرکزی, شرقی و جنوبی کشور نیز 
این روزهاء ظرفهای خالی آب را در ماههای آینده به‌سادگی 
پیش ‌بینی می کنند. اما سوّال این است که با وجود 
سجن رم رز بویت 
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ایا اگر بر رودخانه‌های کوچک و بزرگ کشور 
سدهایی داشتیم. تا سالائه میلیونها مترمکعب اب 
سرچشمه‌های پراب کوهستانهای ایران در خلیح. فارس: 
دریای خزر و کویر مرکزی گم نشود باز هم شش ماه 
جیره‌بندی آب ضرورت می‌بافت؟ 


اگر آبیاری قطره‌ای زمینهای کشاورزی که چند سالی 









تهرانی آب مورد نیاز . 
خود را از منابعی ۱ 
تا مین می کنند که 

برای تاامین نیاز پنج 
میلیون نفر تدارک 

دیده شد» بود 
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مورد توجه بخش‌هایی از درلت 
فرار داشت, نامه مییافت و مانشد | 
امروز در عمل به فراموشی سېرده | 
نمی شد. . باز هم کشاورز به بهانه | 7 
کنبود آب دست از کار می کشید؟ 
تصمیگیرندگان و برنامه‌ریزان ۱ 
صنعت آپ کشور هنوز در این نکته که آیا پاید آب شرب 
ی خام جدا شود با خیر به اتفاق نظری نرسیده‌اند 
و درحالی که شهرداری تهران ادعا می کند از سال جاری 
برای ابیاری فضای سبز شهری تنها از اپ خام استفاده 
خواهد کرد. در هیچ یک از هزار شهر ایران شیکه آب شرب 
از آب خام تفکیک نشده است. که اصولا بسیاری از 
دست‌اندرکاران صنعت آب چنین جداسازی را مقرون به 
صرفه و انجام شدنی نمی دانند! 

و از اينهاتابف‌بارتر کمکاری اسث که در پخش 
فرهنگ مصرف آب به چشم می‌خورد که,اگر راهکارهای 
پیشین نیازمند صرف هزینه‌های کلان برای جلوگیری از 
بحران آب است. اما فراهم آوردن بستر فرهنگی مناسب 
درمیان شهررندان ایرانی. برای مصرفب صحیع اپ 
دست کم نسبت به آنچه گفته شد ,هزیته بسیار کمتری رااز 
خزائه دولت به مصرف خواهد رساند. 

این روزها که براساس آمار ازائه شده تعداد معتادین به 
مواد مخدر در کشور از مرز یک میلیون نفر گذشته است, 
نهادهای فرهنگی درلت. تبلیغات زیبا و تاثیرگذاری برای 
کاهش تقاضای مواد مخدر تهیه کرده‌اند و هر بام و شام از هر 
بر و بوم دوری از این بلای قرن را ندا می‌دهند, اما کسی 
نمی‌داند اینان آن روزها که آمار معتادین بسیار کمتر از یک 
میلیون نفر بود در کجا و به چه کاری مشغول بوده‌اند. حال 
این داستان در مورد آپ ز نیز تکرار می‌شود و آمروز که کمبود 
آپ به بحرأنی ترین وضع خود رسیده است, اندک اندک 
غده‌ای فهمیده‌اند که آموزش مصرف بهینه آب. چه اثر 
غیرقابل انکاری در دور نگاه داشتن جامعه از مرز بحران 
دارد, هرچند این‌بار نیز باید به کاردانی مردم امید بست و به 
آینده‌نگری ایشان تکیه کرد که سالهاست دانسته‌ايم اگر 
تنها په برنامه‌ریزی و مدیریت مسوولان تکیه کنیم, 
کلاهمان را بسیار دور از معرکه پیدا خواهیم کردا 


نهد بد از راه ذور! 

یکی از فعالان سیاسی که اگر دسته‌بندی وزنه‌های 
سیاسی کشرر را به دو بخشن اصلا طلب و مطافظه کار 
بچدپريم. :یی تردید در گروه محافظه کاران قرار خواهد گرفت: 
در بیانی تند خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرده است 
که «عملکردهای امروز نمایندگان مجلس می‌تواند سند 
معتبری در رد صلاحیت ایشان در دوره‌های آینده انتخابات 
مجلس شورای اسلامی, از سزی شورای نگهبان باشد.» و 





به این ترتیب درحالی که هنوز نزدیک به سه سال تا پایان 
دوره کاری مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم باقی است. 
تهدیدی آشکار نمایندگان مجلس را به تجدیدنظر در راهی 
که در پیش گرفته‌اند ترغیب هی کند. اینکه چرا این بیان از 
سری آین فرد په تهدید تعبیر شده است؛ مقدمات ساده‌ای دارد: 

اگر فرض کنیم گوینده از اظهار این مطلب تنها قصد 
هشدار به نمایندگان در موردارتکاپ اعمال خلاف قانون را 
داشته است, باید بپذيريم که از زبرکی یک سیاستمداز در 
گفتار هیچ بهره‌ای نبرده است. درحالی که سابقه گوینده در 
فعالیت‌های سیاسی حاکی از تجربه فراوان وی در عرصه 
سیاست است و از چنین فردی بسیار بعید است که مطلبی 
بدین روشنی را که «اعمال خلاف و غیرقانونی نمایندگان 
در تأیید صلاحیتشان برای انان در اینده مجلس ایجاد 
اشکال خواهد کرد». در نطفی سیاسی و در برابر مخاطبانی 
سیاست شناس: بیان کند. 

از سوی دیگر این عبارت گوینده که اعمال نمایندگان 
مجلس دراین دور می تواند عراقیی از آن دست را په هدر 
آورد. به آن معنی است که وی در مقام برحذر داشتن 
نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته ر آینده از اد 
خلاف قانون نبوده است: بلکه مشخصاً نمایند گان دوره ششم 
را مخاطب قراز کا است: 

به این ترتیب این عضو هیات مو‌تلفه برخی اعمال 
سیاسی تمایندگان مجلس را در دوره ششم. سندی برای رد 
صلاحیت انها دانسته است و اعمال سیاسی نمایندگان 
مجلس نیز از دو گونه خارج نیست. نخست نظقها و 
سخنرآنیهای ایشان در مجلس یا خارج از آن و دیگر ارائه 
طرحها و تصویب قوأئین موردنظر, پس اگر باز هم بخواهیم 
معنای حقیقی این تهدید را بدانیم, اسناد رد صلاحیت ار دید 
گوینده سخنرانیهای نمایندگان و طرحها و قوائین تولیدی 
ایشان خواهد بود قوائینی که بیش از لازم‌الاجرا شدن از 
تأبید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می گذرد تا ضمن 
مبري بودن از شبهه مخالفت با شرع یا قانون اساسی دز 
چارچوب قانون به جامعه عرضه شوند. حال چگونه چنین 
روند قانونی و شرعی سبب رد صلاحیت یک نماینده خواهد 
شد یا سخنانی که نماینده مجلس در مقام اجرای وظایف 
نمایندگی اظهار می‌کند و طبق فانون نسبت به بیان آنها 
مصونیت قضایی دارد می‌تواند سندی در حذف نماینده 
گردد؟ سژالی است که باید پاسخش را در اظهارات آینده 
















ابه علوم مورد نیاز نوجوانان و 
پزرگسالان پرداخته و جهت ارائه 


هرچه بهتر مفاهیم علمی؛ برای تک ق 





اتک آنهاتصاویری به همراه دازد. اک 
در این کتاب دروس علمی a‏ بخ 
به طور بی‌نظیری تلخیص شده و در نم ۱ ۳ 


| آخر دروس سالات درجه‌بندی و آزمایش شده‌اند, 
| فصل اول کتاب تحت عنوان دنیای دانش بشری, فصل دوم 
با نام محیط زیست. فمل سوم با عنوان ماد و انرزی و فصل 
| چهارم کتاب تحت عنوان فشار و رفتار هوا نگارش یافته ات 

همچنین فصل پنجم کتاب به ارتعاشات هوا ر فصل ششم 
هوا و اکسیداسیون می پردازد. ۰ 
| کتاب مذکور در دوازده فصل به رشته تجریر ډرامده است 
در هر فصلی موضوعی دبال می‌شود, 

این کناب در ۱۸۷ صفحه توسط همه انتشارات تلاش 
۰ جلد جاپ شده است. 

کتاب دانسننیهای علمی برای نوجوانان را لوئیس تی میسون 
نگارش کرده و هدایت موتایی آن را به فارسی برگردانده است. 






اثری است از بروسلی و تجربیات 
وی در امر مبارزه شخصی. 

خواننده در این کتساب 
خودآموز با روش تمرینات و میارزه 
رزمی را یکی پس از دیگری می آموزد, 

کتاب بروسلی چه می‌گوید, توسط دان اینوساتو گردآوری 
شده و در آن عکسهایی از مبارزات بروسلی به جاپ زسیده 
است. 

کتاب مذکور در ۵۰-۰ جلد در سال ۱۳۷۹ برای چهارمین با 
و در ۱۱۲ صفحه به جاپ رسیده است. مؤسسة ائتشارات تلاش | 
آناشر این کتاپ است» 0 


بی‌بوی‌رامان نویسنده کتاپ | 
طالع بینسی هنسدی پس از مقدعه. || 
آقهرستی از راژه‌های تخصصی زا 
در ابتدای کتاب خود آورده است. 
۱ ار سپس به بخشهای دیگر : 
هماننشد داثرةالبسروج و منظومه لب ۱ 
شمسی, مقیاس زمانی هندوهاء: واژه‌شناسی طالع‌یینی روش 
اهندی پیشگونی: زوش غرنی آن وة پرداخته است:: ` 

در قسمتی از این کتاب امده است: 

«فیلسوفان معتقد هستند که مرگ انتقال روح به مرحله‌ای 
بایدارتر از حیات است که طی آن مرحله,بقیه مراحل تکامل روع 
که در این جهان انجام نشد است, انجام خواهد شد 

با محاسبه طول عمر این جهان. به طور دقیق و نوع و طبیعت 
امرگ این آمکان وجود دارد تا از بروز بسیاری فجایع و مشکلات. 
خانوادگی در ان دنیا جلوگيري کرد... , 

کتاب مذ کور توسط علی منطقی ترجمه شده و توسط اپان 
گرافیک در ۵۰۰۰ جلد و در ۴۹۷ ضفحه منتشر شده است: 
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3 و LE. ٩‏ 
از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۵ جمعاسه دوره به کار در 


۱ 7 
تحریریه اطلاعات هفتگی پرداختم که درج هریک 


دوره داستانی دارد. گرچه در دوره دوم و سوم به 


خاطر کارهای نو و ابتکاری که داشتم به شهرت و 
موقعیث اجتماعی قابل توجهی رسیده بودم. اما 
ماجرای اولین ورودم به این مجله و به این جمع. 
قصه دیگری دارد و همین طور خاطرات آن... 

حتی یاداوری خاطرات آن با شورعشق و 
عاشقی به حرفه‌ای توام است که بیش از چهل 
سال به درازا کشید و مزه مزه خاطرات این دوران. 
بخصوص همان اولین دوره کار ما دراطلاعات 
هفتگی, حالت نوستالوژیک مسرت‌بخشی یافته و 
از همین رواست که وقتی برای عنوان این 
یادداشت اندیشیدم, «عشق عاشق» و شوریدگی 
حرفه‌ای کار به یادم امد و دیگر هیچ! 

در شهر ما (امل) تام دو نویسئده مطبوعات به 
عنوان چهره‌های برخاسته از شهر, بیش تر به گوش 

«جوادفاضل» وپرویزنقیبی». گرچه عموی 
بزرگ من. هیچ کدام از این دونفر را زياد جدی 
نمی گرفت. برای او «طالب آملی» چیز دیگری بود 
و برای همین در خیابانی کار و زندگی‌اش را 
گسترد که «طالب آملی» نام داشت. 

پرویز در اوایل در دبیرستان پهلوی (سابق)؛ 

زبان و ادبیات فرانسه تدریس می کرد و در جلوی 
ساختمان بزرگ و شیک همین دبیرستان. دکه 
زیبایی ساخته بود که در آن کتاپ و مطبوعات 
فروخته می شد . 

بعداز کودتای ۲۸مرداد و بگیر.بگیرهای حزب 
توده. در این دکه تخته شد و پرویز متواری گردید. 

چندی بعد پدر پرویز که از تاجران خوشنام 
شهر ما بود. وقتی مطمئن شد. او در تهران 
مائدگاری يافته, این دکه را به پدرم فروخت و من 
که از سر کتجکاوی خستگی‌ناپذیر کودکانه. از 
کسانی بودم که خرت وبرت های این دکه را 
زیرورو کرده بودند. به کتابها و دوره‌های مطبوعات 
ادبی ارزشمندی رسیدم و از لذت‌های به یادماندنی آن 
روزکار: ورق زدن و خواندن همین کتاب‌ها و 
مطبوعات بود = که گرچه صاحب اصلی آنها 
پرویزنقیبی بود اما به طور تصادفی از آن من شده بود. 

روزگاری که ما (من) به مطبوعات رواوردیم. 
این کار. یک شغل ساده نبرد. یک حرفه باری به 
هر جهت این روزها نبود. کازی بود مهم. بسیار مهم 
و عاشقی می‌خواست. عاشقی! و رنج بسیار رنجی 
که لذت داشت و مستی می اورد. 
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شماره ۳۰۱ 
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j= 


جوان پس ار ۱ 


شیک پوشی را په من نشان داد و گفت: «این هم 
پرویز نقیبی». 


۱ 
| 


او می‌دانست که من هم یکی از آن جوانان ۱ 


عشق مطبوعات هستم و آمده‌ام آن اطراف که او 
و دیگران را بیینم. من این را می‌دانستم که دوست 
دارم با او همکلام بشوم و درباره نوشته‌هایش 
حرف بزئم. که با این همشهری صاحب نام در 
مطبوعات مراوده بیابم و او همان کسی باشد که 
دست مرا بگیرد و با خود به این ساختمان بیاورد تا 
در ان کار کنمء تا در ان ماندگار شوم. 

چندی بعد. شاید یکی دو ماه از این دیدار 
گذشت و در تابستان که من در حجره یکی از 
دوستان پدرم درسرای شیخ جعفر بازار تهران کار 
می کردم. پرویز نقیبی را دراین حجره دیدم: برای او 
چای و اب يخ اوردم و بیش از حد متعارف 
پذیرایی و احترام کردم. وقتی او رفت به میرزای 
حجره گفتم. آیا این آقا نقیبی است؟ که درست بود 
و میرزا خوشحال که دوست او را شناخته‌ام و در اثر 
همین ماجرا بود که میرزا فهمید. داستان می‌نویسم 
ویک عشق اذبیات درست و حشایی شام 

او هم سرشار از هیجان و لذت, دفعه بعد که به 
حجره امد, ماجرا را برای او تعریف کرد و پرویز 
خوشحال از اینکه جوانی در ان سن و سال او را 
می‌شناسد و اثارش را خوانده و لذت برده خواست 
پیرع» و بردم. 

در خیابان ناصرخسرو دربالا خانه چایخانه 
درخشان (دفتر تحریریه مجله روشنفکر) اولین 
داستانم را که خواند. پسندید و برد چایش کرد. 
چاپ کردن این داستان همان و به اوج رسیدن 
شیفتگی من همان. 

دیدارهايم با پرویز تکرار شد و محبت تشویق 
او بیشتر تا اینکه یک روز زبان باز کردم و گفتم. 
من می خواهم تمام کارم مطبوعات باشد. حتی اگر 
کار در چاپخانه باشد که نپذیرفت. ولی گفت.تو اگر 
بخواهی به صورت حرفه‌ای مطبوعاتی بشوی, بايد 
در روزنامه کارکنی, اينهمه شور و عشق را 
نمی شود در یک مجله مهار کرد. فردا صبح بیا تا تو 
را به روزنامه اطلاعات و پیش سردبیر روزنامه. 
سیامک جلالی ببرم. 

این بهترین خبری بود که به من داد و بیشترین 
لطفی که مي‌توانست درحق من بکند. فردا من 
همراه او از دفتر تحریریه روشنفکر به خیابان خیام 
(ساختمان روزنامه اطلاعات) رفتم. 


روزنامه اطلاعات | 


یک دوست مرد 


وارد تحربربه روزنامه شدیم از خوش‌شانسی 
و یا بدشانسی من جلالی در روزنامه نبود. چند 
دقیقه‌ای به انتظار نشستیم و پرویز از من خواست 







با استفاده از فرصت برویم به تحریریه اطلاعات | 


هفتگی تا با ارونقی آشناشوم, 

ازونقی تازه چند وقتی بود که سردبیری مجله 
اطلاعات هفتگی را به عهده گرفته بود و در همین 
مدت کوتاه با ابتکاراتی که داشت. مجله را از 
حالت کهنگی و یک نواختی در آورده بود. 

پرویز ثقیبی که به عنوان دبیر داستان‌های 
اطلاعات هفتگی با ارونقی همکاری داشت. چند 
داستان از من دراین مجله چاپ کرده بود. 

تمامی تحریریه اطلاعات هنتگی درسه اتاق 
تودرتو و در کنار تحریریه روزنامه قرار داشت. 
درواقع تحریریه نشریات موسبه اطلاعات تمامی 
در طبقه دوم همین ساختمان قرار داشت. 

از دیدار پرویز نقیبی در آن روز که قراری با 
هم نداشتند. خوشحال شده بود. و وقتی علت 
حضورش را پرسید, نقیبی شرح ماجرا را گفت: 

«اسماعیل جمشیدی می‌خواهد غیر از نوشتن 
داسنتان به عنوان رپورتر و به صورث حرفه‌ای در 
مطبوعات کار کند او را اوردم تابا جلالی آشنایش 
کنم و در روزنامه مشغول به کار شود.» 

آرونقی مثل آدمی هول و دستباچه به عنوان اعتراض 
گفت «پرویز جان چرا روزنامه. چرا پیش مائه؟» 

پرویز. نگاهی به من و نگاهی به ارونقی, 
خواست نظرم را بداند: 

«اقای جمشیدی شما داستان می‌نویسید, 
رپرتاژهم بنویسید. خدمت تان باشیم.» 

چه از این بهتر. بدون تردید پذیرفتم. مخصو 
وقتی از من پرسید. سوژه برای رپرتاژ چه دارید؟ 

گفتم: دهکده سبیلوها در نزدیکی تهران. 

قبلا روی این سوژه هیچ فکری نکرده بودم و 
اصلا آمادگی پاسخ چنین سّالی راا نداشتم. 
سوژه‌ای بود که درجا به ذهنم رسیده بود. وقتی او 
شرحش را شنید. چشمانش از شادی درخشید و 
بدون معطلی مرا پشت میز تحریریه؛ میزی بزرگ 
که مترجم و خبرنگار و عکاس دورش نشسته 
بودند. نشاند, 

همان روز دست غلامحسین ملک عراقی 
عکاس مشهور آن روزهای مطبوعات را در دست 
من گذاشت و خواست گزارش را برای روز بعد بیاوریم. 

به زودی با تشویق و حمایت او من از 
چهره‌های شاخص گزارشگری شدم. . . 

کاری که هنوز هم دوست دارم و به آن ادامه 
مق دهمء 
در طول چهل سال کار در مطبوعات و از میان 
بیش از ۲۵۰۰ گزارشی که در مطبرعات چاپ 
کردم, ۶۳۶ گزارش در دوران سردبیری ارونقی در 
مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده است. 





* روزنامه نگار نوبسنده قدیمی محله 




















وزه‌ناری و اغلا 
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۳ 
حرفهای ب r:‏ در ر عالم مطبوعات. کار سید 
و ر 
کار اغلاق را فرآموش نکند. اما مهمتر از همه اینها. 
_ لازمه حرفه‌ای بودن, مردمی بودن است. به این معنا که 
درباره مردم و مشکلات خوب بدانی و در هنگام 
ضرورت به خوبی عمل کنی. یعنی در فرآوری 
اطلاعات و انتقال ان به دو جامعه مسوول و 
مردم دوست: انسانی و اضولی عمل کنی تا زمینه 
فرهنگ سازی به دقت پایه‌ریزی شود. 
تا آنجا که به یاد دارم از ۱۶ سالگی روزنامه‌نگاری 
کرده‌ام: چهار تخصص دارم که هریک از انها بیشتر 
روزنامه‌نگاری درامد دارد. اما هميشه گفته‌ام 
روزنامه‌نگارم) 
سال ۶۳وقتی با به تحریریه مجله اطلاعات هفتگی 
گذاشتم, براین باور بودم که بستر و ابزاری متاسب برای 
حرفه‌ای. بودن یافته‌ام. چون مجله اطلاعات هفتگی 
وسیله‌ای خوب برای نفوذ به لایه‌های درونی و عمیق 
RENEE‏ کر 
از این طریق تو 2 درباره جامعه خود بیشتر 
بدانم. کسب اطلاعات بیشتر ی بکنم و تجربیات خود را 
انتقال بدهم. 
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یادداشتهای تنی چند از همکاران در شماره 
گذشته از قلم افتاده بود و نیز نامی از عده‌ای از 
همکاران فعلی و قبلی مجله به میان نیامد. 

حسن فتحی, محمد سروش, کیان فولادی, فریبا 
زواره‌ای. محمدتقی صالحی, میترا علی‌شهبازی. 
زهرا طرقیان. سهیلا خاضعی, مریم چرخنده. ليلا 
آهنی, گلناز گلزاری و۰۰۰ از آن جمله‌اند که 
مطالبشان در مجله شناسنامه کاری آنها محسوب 
می شود. 

عین‌الله چرامین که زمانی مشاور پزشکی مجله 
بود. علیاصغر عابدی. عزت‌السادات مرتضویان و 
فاطمه قاسمی که در مشاور خانواد همکاری 
داشته‌اند. جواد لسانی در بخش تصحیح. همجنین 
آقای حمیدرضا گودرزی بازپرس ویژه قتل عمد که 
مطالب از سری ماجراهای واقعی ایرانی را 
می‌نوشتند. علی اژدری, نوح, قرمزچشمه. میرزاجعفر 
و نوروزی از بخش حروفچینی, سیدمهدی جلالی و 
ابرالفضل صمدی مشاوران حقرقی مجله و... نیز 
نامشان از قلم افتاده بود و از همکاران قدیمی مجله 
نیزم ج سهلانی, مترجم. رزا قدوست طراح جدول. 
رضا همراه جلال نعمت‌اللهی و دکتر انصاری مترجم و... 
یاد همه این عزیزان به خير و نیکی باد. 
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ند جامعه نی ۱ 
5 روان‌شتاسی مطالعه و 


هفتگی توفیق این را داشته‌ام 
که در علرم اجتماغی به غنای 
پیشتری دست یابم. 


حال در چهل سالگی 


آوفتی به. گذشته همکاری خود با هفتگی می‌نگرم: 


خاطرات خوب و شیرینی را به یاد می‌آورم که به یک 
نموثه آن بسنده می‌کنم. وسعت نظر سردبیر مجله. 
نواندیشی او و اینکه به هر تفکر تازه‌ای میدان می‌داد. 
موجب این بود تا به مسائل مبتلابه جامعه بخصوص 
جامعه چوان بپردازم. 

در اواخر دوران جنگ بود که موضوع دختران و 
پسران و مشکلات آنها دستاویز نقدی جامعه‌شتاسانه 
شد و در نتيجه هیاهوها و فشارهایی که درپی آن پدید 
آمد. بعضی از همکاران در گوشی به سردبیر می گفتند. 
دیگر جای او اینجا نیست! 

سردبیر با وجود تحمل فشارهای سیاسی و فرهنگی 
فقط حرفها را می‌شنید و خالا هنوز هم پس از سالها من 
در هفتگی هستم و هفته‌ای یکروز سری به آن می‌زنم 
بی آنکه جشمی بر مواجب ان داشته باشم! 





۰ روزنامه نگار و گزارشگر 
بکه خاطر د ٍ 
O‏ حسن عیدی ۰ 

یکی از همکاران 


سابق مجله در بخش 
خدمات. پیش از 
پیو ک" محسدپور و 
سیذمیرحسین: سید نوی 
«اقای حسن‌عبدی» بود 
که الا ون 
مدتهاست بد افتخار ۲ 
بازنشستگی نایل شده است: 

حسن عبدی سالها در مجله اطلاعات هفتگی خدفت 
کردو به امور خدماتی مجله سامان داد. صدای دمپایی‌هایی 
که به پا داشت. قبل از آمدنش حضور وی را یادآور می شه 
از این فرد صمیمی و زحمتکش و باصفا خاطرات زیادی نزد 
همکاران و خود او به‌ جا مانده است. از جمله. 

در یکی از روزهای اداری, عبدی قرار بود طبق روال 
معمول, مطالبی را برای حروفجینی به بخش کامپیوتر 
مو سسه ببرد که ظاهرآ برد. با آنکه زمان فراوانی سپری شد. 
اما از رسیدن مطالب خبری تشد . عاقبت یکی از همکاران 
ما در بخش حسابداری اطلاعات. آن خبرها زا آورد. او 
خبر‌ها را داخل آسائسور پیدا کرده بود! 

عبدی هم شصتمین سال تولد مجله را به همکاران 
تبریک فی گوید. 


» مسوول اسبق خدمات در هفتگی 





و خوانندگان مجله 
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۳ 
0 ولی‌الله پارسا * 

و لی ال يار 8 تیاکی 
هستم, متولد شهرستان 
آمل و مدرس اتجمن 
خوشنویسان ایران. 

بیش از ده سال است 
که به عنوان خوشنویس با 
مجله اطلاعات هفتگی 
همکاری دارم و در این با 
سالها مقالات و قطعات ۰ 
خوشنویسی متعددی به چاپ رسانده‌ام که امیدوارم: 
مورد استفاده و توجه خوانندگان عزیز قرار گرفته باشد. 

طی سالهای همکاری‌ام با این مجله موقعیت‌های 
متعددی برایم پیش آمد و توانستم در مسابقات 
خوشنویسی کشور شرکت کنم و جوایزی را په ارمغان 
بیاورم که همه آنها را مدیون خداوند. همکاری با 
اطلاعات هفتگی و سختکوشی خود هستم. 

بهترین خاطره من از این مجله دعوت به کار شدنم 
توسط سردبیر محترم مجله است که از او سپاسگزارم. 

امیدوارم در آینده نیز با ارائه آثار خوشنزیسی که 
یکی از هنرهای اصیل فرهنگ ملی و اسلامی ماست. 
رضایت شما خوانندگان عزیز را فراهم آورم. 





۾ خوشنویس مجله. 





از جمله همکاران 
صمیمی و سخت‌ کوش 
مجله که در شم‌اره 
ویژه شصتمین سال 
تولد اطلاعات هفتگی: 
او از قلم افتاد. آقای 
بیوک محمد پوز است. 

او در سال ۷۰ وارد 
مؤسسه اطلاعات شد و دو سال بعد به جمع همکاران 
صمیمی مجله اطلاعات هفتگی پیوست. 

او وقتی از نوشن این متن آگاه شد. ضمن ذکرخیری 
از حاج آقا باقری مسوول سابق بخش خدمات گفت: 

«اقای باقری مدتی بعد از حضورم در موسسه از 
من سوال کرد اگر بخواهی به بخش مجلات نتقل 
شوی کدام مجله را انتخاب می کنی؟ 
چون بعد از حضورم در مرسسه از خصایص نیک 
سردبیر و جمع صمیمی مجله بسیار شنیده بودم و همین 
انگیزه مرا تا به امروز سرپانگه داشته 

برای این عزیز و همکاران گرامی‌ام در مجله 
آرزوی موفقیت دارم. 


O SOD سول‎ 
۳۰۱ شماره‎ 





است* 









کارن راس سرش را به علامت تمییذ تکان داد 


ET ۳۳ ۱‏ و مونرو به سرعت دستورهایی به زبان محلی 
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خلاضه آنچه گذشت: 
گروه تحقیقاتی برای کشف و استخراج نوعی 
الماس کمیاب در عمق جنگل‌های کنگو توسط 
موجوداتی ناشناس و عجیب قتل‌عام شدند. موٌ سسه 
تحقیقاتی هوستن که مسوول این گروه بود بلافاصله 
گروه دیگری را برای اذاه تحقبقات و دست بافتن 
آنچه بر گروه قبلی گذشته بود. به کنگو فرستاد. 

درهیان هبراهان گروه جدید یک متخصص 
گونه‌های گوریل به نام «دکتر البوت» و راهنمای 
کهنه‌کاری به نام کاپیتان «مونرو» قرار داشتند و 
رهبری گروه به دکتر «کارن راس» از اعضای عالیر تبه 
مرکز تحقیقات هوستن سپرذه شده بود. 

آنها با زحمت و دردسرهای فراوان راه خود را 
به‌سوی محل آردوی گروه قبلی در اعماق جنگل‌های 
کنگو گشودند و سرانجام پس از درگیری با آقوام 
آدمخوار و قبایل کوتاه‌قد. خود را در محل اردوی گروه 

قبلی بافتند که ناگیهان... 


#نکانی برای ایت وانها 

مونرو بلافاصله با دست و بدون اینکه کلامی بر 
زبان براند. به افراد آماد‌باش داد و نگهبانهای مسلح, 
اسلحه خود را آماده شلیک روی سینه خود نگهداشتند. 
مونرو به دو نفر از آنها علامت داد که همراه او باشند و 
درحالی که کارن راس و دکتر الیوت: چهره‌ای با 
علامت سؤال به خود گرفته بودند. مونرو بدون هیچ 
سخنی با ان دو نفر مسلح از محل اردوگاه خارج شدئد: 

پس از چند دقیقه که در ذهن کارن. چون 
ساعاتی طولانی به نظر می‌رسید. مونرو و 
همراهانش باز گشتند. 

مونرو خود را به کارن رساند و درحالی که 
دست خود. رار بر جانه اش گذاشته بود.. گفت: 
(رنتوا نستیم آن قاتل را پیداکنم. البته جای پایی از 
او وجود داشت. اما آنهم درمیان کیاهان و شاخ و 
برگ کم‌ارتفاع ناپدید شد. ما باید خیلی مراقب 


باشیم و تعاد نگهیانها زا در برابر کنیم و گرنه این 


۲ 


شماره ۳۰۱ 





erm 


آنها به‌زودی اجساد متعلق به افراد گروه 
قبلی را یکی پس از دیگری یافتند. با 


پشت. هم می توانست همقطاران خود 
در مر کز تحقیقات هوستن را شناسایی 
کند: 

این مناظر برای او بسیار غم‌افزا 
بود. موثرو سعی کرد تااو را از بازدید 
محل ارده گاه گروه قبلی منصرف 
کند. اما کازن راس درحالی که اشک 
چشمانش را پر کرده بود. موافقت 
نکرد و به شناسایی اجساد گروه 
نگونبخت ادامه داد. 

از طرف دیگر ترس و وحشت نیز 
بر افراد گروه مستولی شده بود. جرا 

که آنها تقریباً مطمئن بودند که مانند گروه قبلی 
مورد تهاجم آن موجودات عجیب‌الخلقه قرار 
خواهند گرفت و کارن راس و موئرو به خوبی از 
این ترس افراد اگاه بوذند و در این فکر بودند که 
سیستم دفاعی خود را هرچه زودتر برپا سازند. 


با همه اکراهی که کارن راس داشت. اما مونرو 
سرانجام توانتبت او را قانع کند که خاکسپاری 
اجساد آلوده تمری ندارد و آنها باید هزچه زودتر 
تمامی اجساد و وسایل آنها را آ: تش بزنند تا بتوانند 
برنامه سیستم دفاعی را در اردوگاه عملی سازند. 

آتش‌سوزی اجساد و وسایل آنها به‌زودی انجام 
شد و کارن راس با وسایل مدرنی که به همراه آورده 
بود. خیلی سریع توانست شعله‌های آتش را خاموش 
کند . آنگاه تمامی افراد به داخل محوطه‌ای دایره شکل 
جمع شدند تا سیستم دفاعی الکترونیکی به دور آنها 
درمیان جنگل تعبیه شود. این سیستم دفاعی 
جدیدترین و غیرقابل نفوذترین در نوع خود بود. 

ابتدا چادرهای نقره‌ای رنگ به وسیله تلمبه‌هایی 
که در آنها هوا می‌دميدئد. برای اقامت و خواب افراد 
آماده شد و بعد پروژکتورهای بسیار قوی روی 
ستونهای چوبی بلند در جای جای اردوگاه کار گذاشته 
شد تا محوطه بیرون از اردوگاه را تا شعاع ۰ متری 
کاملاً روشن سازند و سپس کار اضلی دس سیستم دفاعی 
که یم کشی الکترونیک بود آغاز شد. 

برق برای این سیستم توسط موتوری که انان 
به همراه اورده بودند. تأمین می‌شد. این موتور 
قادر بود تا ده هزار ولت برق را در داخل سیم کشی 
اطراف اردو گاه وارد کند و هر موجود زنده‌ای را که 
نیت ورودبه اردوگاه را داشته باشد در کمتر از یک 
ثاتیه به خاکستر مبدل سازد. 


بیش آیل.» 







2 صادر کرد و آنگاه به انفاق کارن راس و الیوت به ۱ 
- .۵ ۱ معاینه محل پرداختند. 


اینکه این اجساد بوشیده از انبوه ` 
مگسهای سیاه بود. اما کارن راس از 


وقتی که سیم کشی در اطراف اردوگاه به پایان 


رسید. مونرو اقدام به قرار دادن نگهبانان. در 
| فواصل کوتاه نسبت به یکدیگر کرد و تمامی افراد 
۱ 

" مجهز به نوعی عینک مخصوص شب شدند که 
تاریکی شب را برای آنان با اشعه مادون قرمز 


كاملا روشن می ساخت. 














۱ 
ا 


پس از آنکه همه کارهای مربوط بلا تعبيه ‏ 


سیستم دفاغی پایان گزفت. اردوگاه کارن راس و 
افرادش, همچون دژی تسخیرناپذیر در دل جنگل 
خودنمایی کرد. 

مونرو هم اطمینان داشت که با این تجهیزات. 
امکان هجوم موفقیت آمیز از طرف هر فرد یا دسته 
و گروهی بسیار .کم ایت هنگامی ,که قیب 
فرارسید. افراد گروه به صرف شام اقدام کردند. 
آنگاه سیستم شیفتی نگهیانی توسط مونرو اعلام 
شد و همه افراد پس از روزی خسته کنندهه خود را 
آماده یک خواب لازم و عمیق کردند. 

الیوت در کنار مونرو در نزدیکی دروازه 
اردوگاه که آن نیز باسیم‌های برق پوشش داده شده 
بود. جای گرفت و درحالی که عینک مخصوص 
شب را روی چهره خود تنظیم می کرد. ان را 
سنگین و آزازدهنده یافت و برای جند لحظه آن را 
از چشم خود برداشت. اما وقتی ظلمات کامل و 
تاریکی فراسناک جنگل را دید. پشیمان شد و عینک 
مخصوص را به سرعت دوباره روی چشم خود گذاشت 

#صدای نعره در دل جنگل 

شب بدون هیچ حادثه‌ای سپری می‌شد و 
درحالی که محوطه اطراف اردوگاه توسط 
پروژکتورها چون روز روشن بود و به غير از 
نگهبانها. دیگر افراد به خواب عمیقی فرو رفته 
بودند. ناگهان صدای نعره‌ای که بیشتر به ناله 
گوشخراش و پلید شبافت ذاشت: سکوت:ستگین 
شب را شکست و همه افراد را از خواب بیدار کرد. 

نکهبانها به سرعت آماده شده و اسلحه‌های 
خود را در دست گرفتند. 

صدا یکبار دیگر تکرار شد و این بار همه افراد 
متوجه شدند که این کابوس شب هنگام آنان نبوده 
است. بلکه این صدا واقعی و از خارج اردوگاه 
شنیده می شود. 

مونرو به سرعت چند نقر را همراه خود کرد و به 
خستجوی محوطه اطراف اردوگاه پرداخت. " 
تمام زوایا زا کنترل و گوشه و کنار را جستجو 
کردند. اما هیچ اثری از منبع صدا هت در افراد 
داخل مخوطه که انها یراز صدا فوح شده 
بودند. برای كسب اطمینان بيشتر داخل محوطه را 
نیز جستجو کردند. حتی هر کس جادر محل اقامت 
خود را به دقت معاینه کرد اما هیچ اثری یافت نشد. 

دکتر الیوت که همراه مونرو بود. تصمیم گرفت 
به چادر خود سری بزند و احوال «امی» را جویا 
شود موئرو که با چشم خود الیوت را تعقیب 
می کرد. منتظر خروج او از چادر شد. اما پس از چند 
ثانیه الیوت سراسیمه از چادر خود خارج شد و با 


ی از , هراسناک گفت: «امی رفته آسست:4 


این سخن چون پتكي بر سر مونرو. کارن راس 
ایر افراد گروه فرود آمد » تجسنن از سر گرفته 


ر ۳ 





۶ , این باز همه دتلاشها برای یافتن. «امی» 3 


صورت می گرفت. امی اکنون دیگر جای خود را 
پر دل افراد گروه باز کرده بود و شمه نه تنها علاقه 


نوعی حس مسوولیت نیز برای او در خود 


می‌دیدند. از همین‌رو خبر گمشدن امی باعث 
تاراحتی همه افراد گروه شده بود و برای یافتن او 
همه افراد گروه تشریک مساعی می کردند. 
پس از حدودیک ساعت جستجو.هیچ اثری از 
آمی یافته نشد. دکتر الیوت مغموم و سرافکنده در 
" گوشه‌ای نشست و مونرو به اتفاق کارن راس به او 
ولیک شدند. کارن برای اينکه. کمی ناراحتی 
الیرت را کاهش دهد. گفت: «دکتر الیوت نگران 
نباش, شاید او به داخل جنگل رفته تا گشتی بزند و 
حتماً بازمی گردد!» 

الیرت لبخند تلخی بر چهره آورد و گفت: 

هیا آنهمه تدابیر امئیتی که ما برپا کرده بوفیم. 
چگونه امکان دارد که او از.اردوگاه بیرون رفته 
باشد.» آنگاه درحالی که سرش راپایین انداخته 
بود ادامه داد: «تصور می کنم که او را ربوده باشند!» 

فونرو نگاهی به هر دوی آنها انداخت و گفت: 
#شاید او به دنبال پیوستن به دسته گوریلهایی که 
در راه دیدیم. رفته باشد؟) 

الیوت که از این سخن عصبانی به نظر 
می‌رسید, پاسخ داد: «ساده‌لوح نباش او هیچگاه مرا 
۳ نمی کند و به مل خرد به جای دیک ی روا 
او حتما ابتدا نظر مرا در این مورد جویا می شد. ۰( 

کارن راس مکالمه آنها را قطع کرد و گفت: 
یه هرحال اکنون دیگر برای این حرفها دیر است. 
افراد خسته‌اند و فردا برای سفر به. شهر باستانی 
زینج راه سختی درپیش داریم. بهتر است | 
کنیم تا فردا بتوانیم بهتر فکر کنیم.» 

قف مر افقت. گردند: اف الیونته از کذیت 
ناراحتی تا بامداد چشم بر هم نگذاشت. او دعا 
می کرد که صدای فریاد گوشخراش متعلق به 
(امی» نباشد) 

الیوت می‌دانست که گوریلها در آفریقا از 
ارزش پالایی پرخوردارند. گروههایی هستند که 
آنها را به دام می‌اندازند و بعد به باغ وحشهای 
دولتی و یا خصوصی می‌فروشند. برخی از 2 
کنگو.سر گوریل را از بدن جدا کرده و فقط سر 
را می‌فروشند و گوشت بدن او را می‌خورند. ۳ 
که براین اعتقاد هستند که با خوردن گرشت بدن 
اما ویرت او رانبه خر :صنل 
می کنند. برخی دیگر فقط به دنبال ساقط کردن 
نسل گوریلها هستند. چرا که آنها را در جنگل. 
رقبای خود تلقی کرده و نمی‌خواستند در منابع 
غذایی جنگل با آنها شریک شوند. همه این افکار 
الیوت را بیشتر متوحش کرده بود و توان به خواب 
رفتن را کاملا از او گرفته بودء 


ستراحت 


۳ 


مسلح شد. او انتظار داشت 


+ کوریلها 


فردای آنروز. با آنکه دل و دماغی برای افراد 


که اف اد خود را آماده می کردند. مونزه 2۵ کاملا 
ت که درمیان راه نوعی 
برخورد داشته باشد. جه قبیله و یا جه حیوانی باغت 
این برخورد بشود. این دیگر 
اقبال این گروه داشت! 


مونرو تعدادی نگهبان در داخل اردوگاه باقی 


به بخت و 


شت و به آن دستور داد تا هنگامی که افراد ۱ 


| گروه باقی نمانده بود مونرو به افراد گروه دستور | 
| داد که آماده حرکت به‌سوی زینچ باشند. درحالی ۳ 


۳ 


گروه از اردوگاه خارج شده و به‌سوی زینج حرکت رات 


می‌کنند. جریان الکتریسیته را در سیم‌ها به راه 
بیندازند تا مورد تهاجم غافلگیرکننده‌ای واقع نشوند. 

بدین‌ترتیب همه افراد گروه که به نظر 
می رسید بیشتر آماده نبرد شده بودند تا آماده برای 
جستجوی الماس. از اردوگاه خارج شدند .و به 

محض آنکه دروازه اردوگاه پشت پستی بر آنها پسته 

شد 2 اشاره مونرو یکی از نگهبانها اهرم بزز اک را 
حرکت داد و جریان برق با فشار وارد سیم‌های 
اطراف اردوگاه شد. آنگاه مونرو به افراد خارج از 
اردوگاه دستور حرکت داد. 

هنوز بیشتر از دو کیلومتر پیشروی نکرده بودند 
که به یک رودخانه کم‌عرض و کم‌عمق رسیدند. 
درهمین زمان مونرو ناگهان دست خود را به 
علامت توقف بالا برد. ارصدایی از طرف دیگر 
رودخانه کوچک شنيد و همین صدا کنجکاوی او 
را جلب کرده بو ۵» 

موثرو با اشاره دست به همه افراد دستور داد تا 
به حالت نشسته درآیند و پشت شاخ و برگهای 
جنگلی خود را پنهان کنند همه er‏ 
یشتهای خمیده بر زمین نشستند و په حالت انتظار 
در آمدند. ناگهان صدای هیس مانندی از سوی 
دیگر روذدخائه شنیده شد. 

مونرو آهسته سر خود را بلند کرد و بدون اينکه 
هیچ گونه صدایی از خود خارج سازد. به آن‌سوی 
رودخانه خیره شد و ناگهان یک گوریل عظیم‌الجثه 
و پشت خاکستری را مشاهده کرد و بلافاضله پشت 
سر او چند گوریل کوچکتر دیگر روان شدند. 


موترو پا اهاره دنت به این طرف و آن طرف 


خود. دو تن از نگهبانها را که مسلح بودند. بې 


نشانه گیری به سوی گوریلها دعوت کرد و خود نیز 
با تفنگ مخصرص به سوی آنها نشانه رفت. 
کروتان تک ترجه امن نی دی نوم لیا 
رفتاری خشمگین از خود نشان داد و آنگاه دست 
یکی از گوریلهای کوچکتر را گرفت و او را به 
همراه خود از رودخانه کم‌عمق که ارتفاع اب ان 
حداکثر تا زانوی آنها به نظر می‌رسید. گذرانده و 
به سوی مونرو اورد, 

موثرو که از نزدیک شندن گوریلها کاملا 
عضبی به نظر می‌رسید؛ پا صدای پلند دستور فا 
«آماده برای آتش!» در یک لحظه الیوت که از 


پس شاخه‌ها به منظره‌ای در پرابرش قرار داشت. 
نگاه می کرد. از جای خود جهید و فریاد زد 
«صبر کن. صبر کن». آنگاه الیوت خود را به 
موثرو رسانید و با دست خود لوله تفنگ او را پایین 
آورد سپس په گوریل نر بزرگ خیره شد و گفت: 
«او قصد سوبی برای ما نداردء» “ù‏ 
مونرو که از این حرکت الیوت متعجب شده 
بود. با ابروان درهم کشیده پرسید: «از کجا 
می‌دانی؟» الیوت پاسخ داد: 





۱» 


" گورتلھا کردہام و یک رفتار خضمانه را ا ۳ 


رفتار دوستائه تمیز می ذهم.)) 


در اين زمان گوریل تر با احتیاط ر 


دست گوریل ماده و کوچکتر را دز دست داشت. له 
آنها نزدیکتر شده بود و قدمهایش بای 


قال ا کرده r‏ به گوریل 
کوچکتر انداخت و ناگهان گل از گلش شکقت و 
فریاد براوزد: «امی )۰ آنگاه به سرعت یه طرف 
دوگوریل حرکت کرد. ۰ 

مونرو که متوحش شده بود؛ فریاد زد: .«دکتر 
الیوت! با جان خودت بازی نکن-» اما الیوت گویی 
این سخنان را نشنید. او به دو گوریل نزدیک شد. 
در این لحظه همه افراد گروه که سر از پس شاخه‌ها 
درآورده و به ماجرا خیره شده بودند. شاهد یکی از 
عجیب رین مناظر زندگی جود شدند. 13 

گوریل به پشت خاکستری در نزدیکی دکتر 
الیوت برقت کرد وبا دلت غود »زا به طرف 
الیوت به آهستگی هل ذاد. امی با دستهای باز به 
اقوش دکتر الیوت پر ید » 


دکتر الیوت دست خود رآ بلئد گرد و بر شانه . 


گوریل بزرگ به نشانه تشکر گذاشت. گوریل بزرگ 
نگاهی به الیوت. آنگاه به امی و بعد په سایر آفراد گروه 
انداخت و سپس روی خود را برگرداند و اهسته 
آهسته به سوی گوریلهای خانواذه خود باز گشت. 

کارن :زاس هم از دیدن این منظره به گریه 
افتاده بود و افراد گروه تا ساعتی پس از این واقعه 
ضمن ابراز خوشحالی و شعف از بازگشت امی, با 
تعجب از این حادئه یاد می کردند. 

در همین ائنا که افراد با همهمه با یکدیگر سخن 
صدایی جگرخراش شنیده شد و همه را غرق در 
سکوت توام با وحشت کرد. لحظه‌ای بعد. جسمی 
ضفیرکشان به میان افراد گروه پرتاب شد. ایتبا 
همه با کنجکاوی به دور جسم گرد آمدند تا آن را 
مشاهده کنند, اما همین که نزدیک شدند. بلافاصله 
توقف کردند: 

سر جدا شده از تن یکی از باربران سیاهپوست 
با چشمانی از حدقه درامده و زبانی از کام بیرون 
زده گویی به آنها خیره شده بود. 


ِ ادامه دارد 


680۹ 


شماره ۳۰۱ 
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دکتر از اتاق بیرون آمد. دوست نداشتم با توجه 
به چهره «دکتر» = که برادرم بود و هميشه او را دکتر 
صدا می کردم “ وضعیت سیمین را پیش‌بینی کنم: 
چرا که چنان یاس و ناامیدی‌ای در نگاه دکتر موج 
می‌زد که کافی بود با همان یک نگاه بفهمم قضیه 
چیست. اما سعی کردم خودم را گول بزنم و اینطور 
فکر کنم که؛ «نه... لابد بهرام خسته است که ایتطور 
اخم کرده... اصلاً همه دکترها اخمو هستند... شاید 
هم می‌خواد برام شیرین باشه که قیافه‌اش اینطوری 
راحته, و بعد بهم بگه: 

خوشبختانه هیجی نیست...» این دلخوشیهارا که 
به خودم دادم, کمی امیدوار شدم و با جرات بیشتر به 
طرف او راه اقتادم. نمی دانم جرا احساس می کردم 
دکتر دوست ندارد با من روبرو شود. «بهرام» را که 
بیشتر برایم یک رفیق بود تا برادر, بعد از ۳۲ سال 
انقدر می‌شناختم که حتی احساساتش:زا احساس 
کنم, با اين حال باز هم «سرنخ امیدواری» را دنبال 
کردم و روبرویش ایستادم و گفتم: 

“خب دکتر؟ [نگاهش را به سویی دیگر دوخت - 
ادامه دادم:] چی شد بهرام؟ نتیجه چی شد؟ 

بهرام توی چشماتم زل زد و من تبلور اشک را 
در چشمانش دیدم. اما قبل از اينکه حرفی بزنم, 
خودش دست مرا گرفت و همانطور که به گوشه 
کریدور می‌برد. با صدایی که بغض در آن بیداد 
می کرت گفت: 

پیا داداش... پیا کارت دارم داداش... 

عجب لحن «آشویگر ی» داشت این «داداش» 
گفتن‌های بهرام. او همیشه مرا «داداش» صدا می کرد. 
اما هرگز اینطور - شبیه به کسی که اوج ترحم را 
فریاد می زند * مرا اسم نبرده بودهء 

من آما؛ هیچ پاسخی ندادم. دوست داشتم «بهرام» 
هم غرفی نزن اتا چاره‌ای: نبود. تنها "خبری که 
نمی توان آن را هميشه پنهان کرد. «خبر شوم» است! 
بهرام هم چاره‌ای نداشت و گفت: 

داداش ازت انتظار دارم واقع بین باشی... 

این را گفت و خودش پغض گلوگیرش شد. انگار 
«اواقع بینی» را فقط برای من انتظار می کشید! این 
پود که من هم نگذاشتم زياد اذبت شود و گفتم: 

< جقدر وقت داره؟ 

* نمی دونم... حداکثر چند ساعت... و شاید هم 
چند دقیقه... 


۶ @ 


شماره ۳۹۱ 





انیه‌ای سکوت کردو سرانجام گفت: 
د اگر می‌خوای دم آخر» ببینیش 


معطل نکن شاید دیر بشه! 


گرفت و گفت: 
< صبر کن داداشء.. با این روحیه اگر 
بری دیدنش. دم اخری خیلی عذاب 
می کشه! 

< خودش خبر داره که چند ساعت 
بیشتر مهمان مانیست؟ 

این را پرسیدم و بهرام با تکان دادن 
سر جواب مثبت داد. من هم اشکهايم را 
پاک کردم و به طرف اتاق راه افتادم: باورم نمی شد 
که این دیدار. آخرین دیداز من و سیمین است. انگار 
همین دیروز بود که برای نخستین بار او را دیدم,.. 

. 

0 
پشت صندوق, توی بانک. در محل کارم نشسته 
بودم و طبق معمول داشتم کار ازباب رجوع را 
رسیدگی می کردم و پول می‌شمردم و تخویل 
می دادم و می گرفتم و ... که صدایی بسیار هیجان ز ده 

و ناراحت «و ظریف و زیبا - گفت: 

آقا سا م ».۰ من دختر آقای ناصری, هستم... 
پدرم امروز یک چک دازه ولی توی حسابش 
موجودی نیست... می خواستم پبینم ۰۰۰ 

من که روزي ده بار شنونده این حرفها بودم. 
بدون رودربایستی پاسخ دادم که. 

« چی رو ببیئین خانم؟ اگر صاحب جک بیاد. جک 
بدرتان برگقبت می خورد, تمام! 

دختر جوانی که رویرویم ایستاده بود. یکمرتبه 
بغض کرد و گفت: 

- اخر تقصیر من بود. در بیچاره من امکان نداره 
چک بی‌محل بکشه. یکی از دوستان من چند وقت 
قبل گرفتار بود از پدرم خواستم یک چک سه 
میلیون تومانی براش صادر کنه. قرار بود امروز 
دوستم حساب‌رو پر کنه, ولی نمی دانم ورات 

اینها را گفت و چشمانش. به اشک نشست. 
نفهمیدم دلم به حال پدر او که واقعاً بیگناه بود 
سوخت. یا اینکه تحت تا ثیر چشمان اشکبار دختر قرار 
گرفتم. هرچه بود گفتم. 

من تلها کاری که می‌تونم براترن بکنم این 
است که اگر صاحب چک آمد. به او ماجرا را توضیع 
بدهم و اگر موافقت کرد ازش خواهش کنم که یکی 
دز ساعت دست : 

دختر که اسمش سیمین بود. دیگر معطل بقیه 
حرفهای من نشد و تشکر کرد و به سرعت از پانک 
بیرون رفت. دست بر قضا دارنده چک چند دقیقه بعد 
داخل بانک شد. مرد جوان بامعرفت و باشعوری بود 
که وقتی برایش قضیه را شرح دادم, بدون هیچ حرفی 
قبول کرد که چند ساعتی منتظر بمائد. خوشبختائه آن 
دختر زياد خلف وعده نکرد و ډو ساعت بعد آمد, با 
پول. و با همان دوستش که قرار بود پول را به حساب 

بریزد. 
سیمین توضیح داد که: «دوستم اشتباه کرده و فکر 


دار ».۰ 


متوجه منظورش شدم. خواستم به . 
طرف اتاق سیمین بروم که بهرام دستم را " 


ناخواسته صورتم از اشک پر شد. بهرام هم چند 1 کرده پود سر 
| هرطور بود قضیه به خیر و خوشی گذشت. روز بعد و 
| موقعی که داشتم از بانک بیرون می‌رفتم: او دوباره 
| پیدایش شد ,و این بار با یک دسته گل 


| ۱ قدردانی. 






۳۳۳ 


ید چک مال چند روز بعد است» 








په رتم 


اشنایی من و سیمین اینطوری شروع شد و خیلی 
زود به عشق رسید و درست دو ماه بعد با هم ازدواج 
کردیم. در طول این مدت. همان دوست سیمین “ 
هریم * که ناخواستة باعث آشنایی ما شده پود نیا 
همراه سیمین چند بار به خانه ما امد و حتی در 
روزهای خرید عروسی, همراه مامی امد 

اولین مرتبه‌ای که بهرام - پرادرم؛ همان دکتر - 
مریم را دید. در روز جشن «حنایندان» بود. ان روز 
این دو - که هر جفتشان هم از غروسی ما بسیار شاد و 
خوشحال بودند - آنقدر با بگو و بخندهایشان مجلس 
را گرم کردند که من خودم از دهان چند تن از اقوام 

خدا انگاز این دوتارو برای همدیگه ساختها 

مریم واقعاً دختر خوبی بود. از نظر من: همین که 
سیمین می گفت: [من هرگز خواهر نداشتم و مریم 
جای خالی خواهرم رو پر کرده] کافی بود که مریم را 
مانند خواهر خودم دوست داشته باشم. 5 
دو, سه هفته پس از عروسیمان بود که یکروز 
پس از انکه پهرام « برادرم - ماشین مرا گرفت و 
رفت مریم را به خانه‌شان رساند و برگشت. موقعی 
که دوتایی تنها بودیم به شوخی و با خنده به بهرام 
- دکترجان, تو هم انگار بدجوری چشمت مریم رو 
فته؟ 

و بهرام فقط خندید و گفت: 

دختر خوبید. .. 

و من انقدر برادر کوچکترم را می‌شناختم که 
منظورش را از همین یک جمله کوتاه و دو کلمه‌ای 
[دختر خوبیه ] بفهمم... 

یکی. دو ماه پس از ازدواجمان و در همان ایامی 
که من و سیمین شادترین روزهای زندگیمان را در 
دوبی « که به . قصد ماه عسل رفته بودیم ۰ 
می‌گذرانديم بی آنکه ما خبردار باشیم آنها با هم در 
ار تباط بودند. 

درست روز سوم برگشتنمان به ایران یود که 
صبح اول وقت. پس از اينکه سیمین ماشین را گرفت 
تا سری به خانوادهاش بزند. بهرام به محل کارم آمد. 
کمی از این در و آن‌در گفت و بالاخره رفت سراصل 
مت کد 

- داداش من تصمیم گرفتم با مریم عروسی 
کنم... ناگفته نباشه که خودش هم راضیه. ما همه 
صحبت هأمون رو با شم کردیم... فقط مانده پود که 
من با تو.و مریم با سیمین حرف بزنه تا ازتون اجازه 
بگیریم» ۱ 

از شنیدن این خبر انقدر خوشحال شدم که حدو 
اندازه ندارد. به همین خاطر بلافاصله به «تلفن 
همراه» مریم زنگ زدم و کمی سربه‌سرش گذاشتم و 
از او هم شنیدم که قصد دارد بعدازظهر که با سیمین 
قرار دازد در این مورد با او حرف بزند. 

من و بهرام و مریم. هر سه منتظر بودیم سیمین از 
دیدار خانواده‌اش برگردد تا در مورد آن دو حرف 













۳ تا 


رنیم ا اما این دازظهر ی مت ا اکان شوم ۴ 






تصادف کرد. شدت جراحات به او آنقدر زیاد بود که 
همه دکترها از زنده ماندنش قطع امید کردند. 







اتافش خارج شد و گفت. «فایده‌ای ندارد» هتوز 
__ امیدواز بودم و... 
هت 
3 
جلوی در اتاق سیمین که رسیدم. اشکهايم را 
پاک کردم و داخل ۳ ء هنوز پدر و مادرم بالای 
سراش. بودند. مادرم مروا هر غو کر و 
پدرم دستهایش را گرفته بود و هر دو داشتند به 
حرقهای سیمین گوش می دادند. سیمین تا مرا دید. 
درحالی که پیدا بود نفسهای اخر را 
می کشد. گفت: 
< بهادر بیا... من دیگه دازم 
میرم... من در این مارت کو تاه 
0 ترین زن عالم 
بودم... ولی... ولی اگر دلت 
می‌خواد توی اب دنیا هم روحم شاد 
اھ من:ء, [بیدا پود نمی تواند 
حرف بزند و به سختی گفت:] من... 
من حرفام‌رو به اقاجون و مادرجون 
زدم و ... 
این را گفت و چشمانش برای 
هميشه بسته شد! اگر برایتان بگویم 
که جهنمی‌ترین ایام عمرم روژٌهای 
دقن کردن سیمین بود. دروغ نگفته‌ام 
و از آن روز تا مراسم چهلم. یک 
مرده متحرک بودم! در ان روزها اگر 
مریم و بهرام نبودند [که ایام نامزدی غیررسمی خود 
را مجبور بودند به تسلی دل من مشغول شوند ] شاید 
از زندگی, خداحافظی می کردم. اما هرطور بود و به 
کمک آن دو, مراسم. چهلم نیز گذشت. ولی انگار 
سرنوشت برای ما خوایهای زیادی دیده بود! 
03 
0 
دو. 0 مراسم چهلم, یکروز پدرم مرا 
خواست و گفت: 
ای زی ست لحظات آخر زندگی غروس 
جوائمرگ شده‌ام - سیمین * اون مرخومه بهت چی 
گفت؟ اگه بادت باشه. گفت که آخزین رصیتش را 
که در مورد تو بود, به من و مادرت گفت. البته من 


خیلی دلم می خواست سیمین حرفهاش رو » خصوصاً 
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در مورد تو - به خودت می گفت. اما.». اما انگار 
قسمت این بود که من عهده‌دار گفتن این وصیت به 
تو بشم... 


پدر پیر طوری از آخزین وصیت زنم - صحبت 
مي کرد که گویی راز سر به مهری را در سینه دارد. 

کمی به پدرم نگاه کردم و گفتم: 

« خب آقاجون اگه سیمین قبل از مرگش وصیتی 
کرده و مخصوصااگه مربوط به من می‌شه « چرا تا 

خنده سردی بر صورت نیرمرد نشست و گفت: 








ت ن ا شم یک مرن ا ۱ 


اله ھی شرا 
با این حال. من تا زمانی که بهرام * پرادرم * از | 


“از من ود OE‏ ر 


رات کو ا 


می‌گذره دارم این حرف رو می‌زنم. .حتماً علت داره! ‏ 
همان روزهای اول بعد از مرگ . 
دخترم در مورد وصیتش با تو صحبت کنم. اما | 
۱ احساس محکوم به اعدامی را داشتم که قانون برای ۳ 


حقیقتش تو اونقدر بی‌تاب بودی که صلاح نبود بگم 
و فکر کردم تا چهلم صبر کنم! 

پدر هرچه بیشتر می گفت. اضطرابم بیشتر می شد 
تا جایی که برای اولین بار حرفش را قطع کردم: 

« پدرجون ازتون خواهش می‌کنم مطلب 
اسا 

پدر سری تکان داد و گفت: 

« حقیقت اينه که اون لحظه آخری که سیمین سر 
در سینه مادرش و دست در دست من داشت ,از ما 


خواست بعد از مرگش تو و مریم‌رو به عقد هم 
دربیاريم. می‌دوئم چه حالی داری. ولی وظیفه 
مسلمان ابلاغ وصیت میت به وارث است! 

منگ مه 2 حرفهای پدر که در 
راستگویی‌اش: شکی نداشتم سخت بود. به همین 
رن 

“ته آقاجون: نهان دزوغف اه 

پر مرد دمت دز جیب کردو گفنت: 

ور که سیفن رو بیشتر از:طا هی شتاختی, اون 
هميشه به همه چی فکر می کرد, به همین خاطر برای 
ینکه وصیتثن کنبی باه این جمله‌رو نوشت 

با شوق زیاد برای دیدن یادگار سیمین ورق را 
قاپیدم. او در کوتاهترین جمله که توانش اجاژه 
می داده. منظورش را کامل بیان کرده بود: «بهادر اگه 
می‌خواهی روح مرا شاد کنی به خودت سختی نده 
مریم می تونه جای من‌رو برات پر کنه... 

اشکت در چشمانم حلقه زد و گفتم: 

- نه آقاجون نمی‌شه « سیمین چطور تونست با 
این وصیت من رو اینطوری عذاب بده... 

پدر که از جریان بهرام و مریم خبری نداشت 


”نه پسرم تو داری اشتباه می کنی: متو جه احوالت 
نیستی,اگه اینطوری پیش بری تا چند ماه دیگه تو هم 
رفتنی هستی, از همه اینها گذشته تو که نمی خواهی 


ز روج زئت رو توی گور عذاب پدی۰» 
| ای کاش پدر آن وصیت‌نامه کوتاه را به من 
| نمی‌داد. اما همه چیز آنطور که نباید اتفاق افتاد. | 
روزهای پس از ملاقات پا يدر عذاب اورترین ۱ 






۱ روزهای زندگی من بود. مثل دیوائه‌ها گوشه‌ای 
ی سم و به دستخط سیمین می‌نگریستم؛ 


او حکم بریده بود. 


با خودم گفتم شاید اگر قضیه بهرام و مریم زا به . 
پدر توضیح بدهم, او خودش بتواند راهی برای حل , 


مشکلم پیدا کند! 

اما وقتی قضیه را به پدر و مادرم گفتم. پدر ا 
درحالی که کم مانده و ب و ی 
کم‌نظیر گفت: 

- اگر این اتفاق بیفته. اسم بهرام‌رو برای هميشه 
در این ډو ماه عزادارتر از من برای 
عروسش بود. گریه کنان گفت: 

< عاقش می کنم... بهرام با هر 
دختری می تونه عروسی کله جز 
مریم ٠۰١‏ 

خزفی نزدم و از خانه بیرون رفتم. 
,| سه روز تمام نه سر کار رفتم و نه 
خانه, تا بالاخره روز چهارم وقتی به 
خانه رسیدم, سینه به سینه بهرام شدم 
که داشت خارج می شد . او فقط 
نگاهم کرد و تبسمی سرد بر چهره 
۳ نشاند و بی‌هیج حرفی رفت. احساس 
کردم که از وصیت سیمین باخبر 

پدر گفت 

< به داداش‌ات همه جیزرو 
۰ پرخلاف خرفهای تو, بهرام خیلی ساده 


پدیرفت! مادرت هم دیروز با مریم حرف زد. البته اون 
خیلی جا خورد. ولی وقتی من بهش گفتم که نباید 


بگذاره روح صمیمی ترین دوستش * سیمین * عذاپ 
بکشه, ره کرد و حرفی زو خداحافشی کرد. 
گذاشت ام و 
سیمین با مریم ازدواج کنم؟ آن‌وقت چگونه به 
صورت تنها برادرم - و رفیقم - بهرام نگاه کنم؟ خود 
مریم جه؟ او می تواند به‌سادگی مرا به جای برادرم. 
همسر خود پداند؟ 

یا اینکه زیر همه چیز بزتم و کاری کنم که ان دو 
به هم برسند. آن‌وقت ایا همه چیز به هم نمی‌ریزد؟ 
من پدر را خوب می‌شناسم, وقتی تضمیمی ‏ بگیرد: 
دیگر تا روز مرگ از حرفش نمی گذرد. 

نمی‌دانم چه کنم. به خدا نمی دانم! 

می‌دانم که شاید فکر می‌کنید دارم قصه یک فیلم 
هندی را برایتان می‌نویسم اما باور کنید عین واقعیت 
زندگی خود را برایتان نوشتم. ختی سرسوزئی از 
واقعیت فاصله نگرفتم و از شما ( آقای طیب ) جدا 
می‌خواهم که با چاپ این زندگی‌نامه فرصتی فراهم 
آورید. تا شما و دیگر خوانندگانتان مرا از این 


بلاتکلیفی درآورند که من چه باید بکنم؟ 
"۳ 
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پیش در آمد: 

نحستین شهردار یا با اهداف رسیدکی به تمامی 
اموز نگهداری از شهر اعم از جمح آوری زباله‌ها 
نگهداری و ایجاد فضاهای سبز و فرهنگی در سطح 
شیهر, تاسیس شدند, : 

در ابران تاسیس شهرداری از زمان قاجاربه آغاز 
شد و اولین شهر دار ترهر ان مردی بوذ به نام 
کاشف‌السلطنه» که بعدذ‌ها چای را وارد ابران کر ۵. ٩‏ 
هم اکنون او را به عنوان پدر چای می‌شناسند.ه 
آرامگاه او در لاهیجان است. 

الیته واضح است که شیهرداری در زمان قاجاریه 
ایتگوته نبوذه و مسلماً به خاطر وسعت کم شهر. 
فعالیت ان هم محدودتر بوده است. اما امروژه 
براساس گستردگی شهر و گسترش بی‌روبه 
شهرنشینی. مشکلات فراوانی " گریبانگیر شه 
شهر نشین وش‌هرداری شده است. بخصوص در هران 
بزر گ که مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. از 
ترافیک و آلودگی هوا گر فته تا ابجاد فضاهای فرهنگی 
برای مردم که خیل عظیمی از آنان را جوانان تشکیل 
می‌دهند و باید اوفات فراغتشان پر شود و... هزاران 
مساله دیگر. 


#شهر بزرگی چون تهران: حتی در 
شب هم آرام و قرار ندارد! 

صبح تا شامگاه. وقتی تمام مردم سر گرم کار و 
کوشش هستند. فعالیت در عرصه‌های کوناگون. ایجاد 
زیاله می کند. 

از قصابی‌ها گرفته. تا بقالی‌ها و کارخانه‌های 
تولیدی و غیره و غیره شب هنگام. وقتی که خیابانها 
کمی از انبوه جمعیت پرفیاهو. ارامش پیدا می کنند. 
عده‌ای از زحمت کشان. شهر را پاکیزه می کنند. اگر 
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به انگیزه طرح و ایجاد «شهرداران شب" در تهران و شهرستانها 





شبهای شهر و شضر دار آن شب 


گزارش از : لیلا آهنی 


شهری چون تهران برای رتق و فتق اموزش, احتیاج 


به دست اندرکاران و افراد بسیاری دارد. 

عده‌ای از این افراد از مسبت تا شامگاه به افور 
شهری رسید گی می کنند. اما همانطور که اشاره 
کردیم. کار زسید گی به شهر از شامگاه تا سحرگاه نیز 
کمتر از کار صبح یت 

دراین میان واضح است که کار شهردار تهران 
کاری طاقت فرسا و بسیار خسته کننده می شود. 

پس برای نظارت به کم و کیف امور مربوط به 

شهر و شهرداری در شب چه باید کرد؟ 


#شهردار شب از راه می رسد 

دراین باره مسوولان شهرداری 
تدبیری آندیشیده‌اند که ان پروژه 
(«(شهردار شب» است» 

دراین مورد «مهرانگیز براز» ۴۰ ساله و 
خانه‌دار می‌گوید: 

«فکر می کنم شهردار شب همین نگهبانها هستند 
که در شب از شهر مواظیت می کنند.» 

و زمانی که از ایشان می پرسیم۔ «کار نگهبانی 
چه ربطی به شهرداری نیدا می کند؟» 

می گوید: «(مگر منظورتان از شهردار شب کسی 
نیست که در شب از شهر مراقبت می کند؟!» 

خانم «براز» اضافه می کند. که از عملکرد 
رفتگرها و ماموران شهرداری در شب راضی است و 
دلیل آن را مدب بودن و درست و به موقع انجام 
دادن کارها از جانب رفتگران می‌داند. 

#«حسن جمشیدی» که در رشته فیلمسازی 
تحصیل می کند ۳۳ ساله است. وی می‌گوبد: 

«رفتگرها شهردار شب. هستند. این افراد 
زحمت کش. مسائل مربوط به جمع آوری زباله در 
شب را به عهده دارند واين کار کمی نیست. فکر 
می‌کنم به همین دلیل هم به آنها شهرداران شب 
می گویند )١‏ 

او از عملکرد شهرداری زیاد راضی به نظر 
نمی‌رسد و دلیلش را اجرای یک سری از کارها 
می‌داند که بدون برنامه‌ریزی دقیق و صحیح انجام 
می شود 

(«جمشیدی») اضافه می کند که این رازه کار 
کردن باعث می‌شود, هزینه بیخود و بی جهت صرف 
کاری شود که نتیجه چندان مفیدی نخواهد داشت. و 
راهکاری که برای اصلاح این قضیه بیشنهاد 
می کنند. این است که بر سر ه رکاری: فرد متخصض و 
وارد به همان حرفه یا صنعت مشغول به فعالیت شود. 
و اظهار می‌دارد که در اکثر موازد این مساله در 


شماره تلفن تماس گروه گزارش : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
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کشورمان رعایت نشده است. 

او در ادامه با بدبینی به مساله رسیدگی به امور 
شهری از جانب شهرداری اضاقه می‌کند که 
جمع آوژی ژبالة اف شب: ایر چندانی انز حل 
مشکلات شهری درساعات روز ندارد. وتقریباً با 
عصبانیت اشاره به جاله‌های ایجاد شده. توسط 
کارگران شهرداری در خیابانها می‌کند و می گوید: 
«بهتر است به جای اینکه آشغالها را در شب جمع 
کنند. به پر کردن جاله‌ها بیردازند!» 

#مرد ۳۲ ساله‌ای که به خاطر مشکل تنفسی, 
ماسک به دهان زده خود را «بهزاد محمدی» 
کارشناس صنایع معرفی می کند. او می‌گوید: 

«شهردار شب کسی است که کارهای شهر را در 
شب انجام می‌دهد» و باز می گوید: 

«دقیقاً نمی‌دانم این شخص کیست. اما فکر 
می کا کی امات که ون نظر شهرکاز هران به 
کارهای شهر در شب رسیدگی می کند. 

«بهزاد محمدی» سپس با تردید اضافه می کند که 
شاید هم خود آقای «الویری» باشند!» 

او برای پیشرفت بهتر و بیشتر در روند کارهای 
شهرداری پیشنهاد می کند: 

«قبل از اقدام به کاری مثل کتدن خیابانها بهتر 


۳ — a 





است. نهادهای مختلف با هم هماهنگ شوند). 

- و ادامه می‌دهد: «اگر قرار است در خیابانی یا 
منطقه‌ای خاص, لوله‌های آب عوض شود. حتماً باید 
شرکت مخابرات و شرکت گاز و.., با هم هماهنگ 
شوند تا به خاطر رفع یک مشکل, ده مشکل دیگر بر 
مشکلات اضافه نشود») 


#مدی رکل خدمات شهری شهر تهر ان 
از شهردار شب می گوید 
دراین ميان مهندس «محمد مهدی خورسندی‌نیا» 
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران برای 
اگاهی بیشتر شهروندان عزیز تهرانی اعلام می‌دارد: 
«در واقع این هفتمین ماهیست که پروژه به 
جریان افتاده البته قبلاً هم اين مساله در شهرداری 
اجرا می‌شد. امانه به این شکل. در دور جدید. شهردار 
شب جانشین شهردار تهران در شب است. درتمام 


شب جانشین شهردار 
تهران در شب است. 
درتمام دوران بعد از 
اتقلاب در سطح مناطق 
۰ کانه جه آن موقع 
که نواحی تهران ۱۲ 
گانه بود و سپس در 
پی بزرگ شدن شهر 
۰ و حالا ۲۲ گانه, هر 
شب یکی از مدیران منطقه به صورت شهردار شب 
مسوول رتق وفتق مسائل شبانه بوده‌اند». 

مهندس خورسندی‌نیا درضمن اضافه می کند: 
«در شهر تهران بیش از نیمی از وظایف محوله در 
شهر که با مدیریت شهری ارتباط بیدا می کند. در 
شب بايد انجام شود.مثلا برای جمع آوری زباله و 
رقت و روب معابر که بین ساعتهای ٩‏ شب تا ۶ 
پامداد انجام می‌شود. بیشتر از ۱۲۰۰۰ یروی انسانی 
شبها مشغول انجام وظیفه هستند تا زباله‌ها را از درب 
منازل تا مراکز دفن زباله و عملیات مربوط به آن که 
۰ درصد وظایف شهرداری است هدایت کنند. تمام 
این رخدادها مشکلاتی را به دنبال دارد که احتیاج به 
یک مدیریت عمومی پیدا می کند. 

این مدیریت در اصل هم به عهده خود شهردار 
تهران است. اما با این همه کار در روز, اگر شهردار 
خودش شبها درمرکز بماند وبخواهد به کارها نظارت 
مستقیم داشته باشد. دیگر انرژی و توانی برای سامان 
بخشیدن به کارهای روز تهران نمی‌ماند.» 

«مهندس خورسندی‌نیا» این طرح را 
موفقیت آمیز بیش بینی می کند و ادامه می دهد: 

(اين تصمیم درستی بودکه یک شخص 
بخصوص متصدی انجام این مسوولیت شود و تمام 
مدیران شهرداری در مناطق ۲۰ و ۲۲ گانه هر شب به 
توبت |پن مسوولیت را به عهده بگیرند. 

البته قبلا شهردار شب هر منطقه‌ای در محدود؛ 
خودش به مسائل و امورات شهری در شب رسید گی 
می کرد اما کنترل عمومی شهر نیاز به یک مدیریت 
ستادی و مرکزی داشت که در این ارتباط طی طرحی 
که به پیشنهاد حوزه معاونت خدمات شهری خدمت 
شهردار «مهندس الویری» تقدیم شد. مقرر گردید که 
هر شب یکی از میان مدیران آرشد حوزه معاونت 
شهری در راس. ستادی که به همین منظور در 
ساختمان مرکزی شهرداری تشکیل می گردد. حاضر 
شود که این ستاد هم متشکل از «رئیس» یا همان 
«شهردار شب» و «مسوول پاسخگویی به تلفن 
شهروندان است», 

از او سوال می کنيم: 

«شهردار شب» چه قدر نظارت مستقیم بر کارها 
و امور شهر به هنگام شب دارد؟» 

او پاسخ می دهد ) 

ارتا حدی که اگر لازم باشد به گشت‌زنی 
حضوری در سطح شهر هم خواهد پرداخت. 

بهتر است اینگونه توضیح بدهم که شهردار شب 











خدمات فوریتی 

را ارائه می‌دهد.اين شلذار 
پا توجه به اختیاراتی] که 
بزایش تعریف شده تمامی 
سازمانها و ارگانهای 
شهرداری را به یک 
اورژانس فوریتی تبدیل 
می کند و تمام پتانسیلهای 
موجودرادرجهت حضور 
به موقع نیروی انسانی و تجهیزات با هم هماهنگ می کند. 


این شهردار با برقرار کردن ارتباط مستقیم و, 


آنکارد با ۲۱ شهردار شب نواحی ۲۰ و ۲۲گانه وقایع 
را به خوبی تحت نظر دارد.» 

(«مهندس خورسندی‌نیا» از شهروندان تهرانی 
می‌خواهد که به نظافت شهر اهمیت بیشتری بدهند و 
طریقه اجرای دستورالعملهای ابلاغ شده از جانب 
«شهرذار الوبری» را توس شهرداران شب ایتگوته 
توضیح می دشد: 

(اگر در شب اتفاقی برای شهر بیفتد که برای حل 
و فصل آن رسماً به ابلاغ و | جازه «آقای الویری» 
احتیاج باشد, در ان صورت هیات رئیسه در شب به 
صورت آنکازد با ایشان تماس می گیزند و 
رافکارهای ارائه شده را اجرا می کنند». 

xk 

و اما باز به میان مزدم برمی گردیم و از میان آنها 
((مجید شمیرانی» ۲۴ ساله و دانشجو و نیز شهروند 
دیگر «رضاآقایی» کارمند و ۳۲ ساله همچنین «فرناز 
وقفی» کارمند و ۲۴ ساله و جمعی دیگر از دوستان 
مسائل مشابهی را مطرح و دست آخر از تمام دست 
اندرکاران رسیدگی به امورات شهر تهران 
بخصوص رفتگران زحمت کش تشکر کرده و انتظار 
دارند تا شهرداری با تلاش و بیگیری بیشتری 
درجهت رفع مسائل و مشکلات شهر اقدام کند. ۰ 


کلام آ خر 

با توجه به اینکه هرف از ارائه طرح ((شهر دار 
شب » مشار کت مدیران سازمانهای مناطق مختلف در 
جهت رفع مشکلات مناطق شهری بوده. باید آن را 
تخسین کرد 

این هدف اولیه, خود اهدافی دیگر را نیز در 
بی‌می آورد؛ اول اينکه. نیروها بتوانند قرامنطقه‌ای 
فکر کنند تا اگر شهردار منطقه‌ای شدند یا از جانی به 
جایی انتقال پیدا کردند. آن محیط برایشان گنگ و 





بی محتوا نباشد . 

دوم. هماهنگی بین مناطق ۲۰ و ۲۲ گانه که با 
حکم شهردار شب منطقه‌ای, به منطقه‌ای دیگر کمک 
و نیرو بدهند . 

سوم: مسوولیت رسانی به مناطق مختلف و 
مهمترین هدف این که ۳۰ خلاقیت به کار گرفته 
شود چرن شهزدان شب یکت نف با یس یک فک 
و یک خلاقیت وجود دارد. اما در صورت وجود ۳۰ 
نفر در خدمت شهر و مردم ۳۰ خلاقیت وجود خواهد 
داشت. علاوه بر اينها هدف بزرگتری را یز به دنبال 
می آورد و آن اينکه. هر مدیر از کارهای یک منطقه 
که در محدوده خودش انجام پذیرفته آگاه شده و در 
صورت مثبت و نتیجه‌بخش بودن برنامه: آن را په 
مناطق تحت مسوولیت خود و دیگران نیز بسط می‌دهد. 

۸ «مهندس فیاض» کارشناس اداره کل خدمات شیهری 
برای تکمیل اطلاعات مردمی دراین باره اظهار می‌دار: __ 

«اين پروژه به واسطه مجلس مطرح نشده وفعلا 
به صورت آزمایشی و تحت اختیار «مهندس الوبری» 
ات که در صورت نتیاجه بخش بودن. آن را به 
شورای شهر ابلاغ خواهيم کرد تا در صورت 
صلاحدید, اگر لازم باشد, برای موافقت. طرح به 
مجلس تحویل شود.» 

(زمهندس فياض) ضمتاً اعلام می دارد. «ساعات 
تحویل مسوولیت شهر برای شهردار شب از شش 
بعدازظهر تا شش صبح فردا است که این مسوولیت 
تا ساعت ۱۲/۵ کب شخصا به عهده سیا کت 
است و بعد از ساعت ۱۲/۵ تا ۶ صبح مسوول بیسیم 
و مسوول دفتر ستاد به صورت آنکارد, گزارش آمور 


انجام پیل ۵ را به شهر دار شب می دهد 4۰ 





یک نکتة 

شهروندان عزیز تهرانی می‌توانند درصورت 
مشاهده هر گونه مساله ‏ با مشکلی اعم از آب 
گرفتگی, ریزش در سطح گذرها و دیگر فوریتها در 
ساعات شبانه روز به شماره تلفتهای ۵۶۲۴۴۶۷ - 
۶ - ۵۱۱۱۱۲ و ۲۵۰۹۸۹۸ اطلاعغ دهند. 
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شمار: ۳۰۰۱ 





چا - ا مارلون براندو تبدیل به یکی از مشهورترین 





- 







۳ 1 رقابت تلویزیون پا سیتما: عرصه داران سیتما را 


۲ 5 پی‌درپی به فکر نوآوریهای بی‌سابقه انداخت و از 


اوایل دهه پنجاه میلادی بود که این نوآوری در قالب 
بازیگران جوان و نوبایی که پرده‌های سینما را تسخیر 
نمودند. جلوه کرد. گرچه امثال کلارک گیبل. همفری 
بوگارت. جیمز استوارت. گریگوری پک. برت 
للکستر و فرانک سیناترا هنوز در اوج قرار داشتند و 
فیلم‌های آنها با استقبال عامه مواچه می‌شد. اما لزوم 
دمیدن هوای تازه و جاری شدن خون تازه در رگهای 
سینما کاملا احساس می‌شد و درست در زمانی که 
تاریخ عبور از نیمه قرن را نشان می‌داد. چند جوان 
دختر و پسر مستعد. به وسیله کارگردانان توائا بر 
پرده‌های سینما ظاهر شدند و قلوپ و اذهان 
سینمادوستان را به تسخیر خود درآوردند. 
۰ مارلون براندو 
زمانی که فیلم 
«مرد» روأئه پرده‌های 
سینما شد. براندو 
تنها ۲۵ سال داشت: 
او هم مانند بسیاری 
از بازیگران همسن 
و سالسسش از 
دسست پرورده‌های 
کلاس بازیگری یا 
دیور بود و روشی که آنها در 
این کلاسها از اساتیدی چون لی استراسبورگ و الیا 
کازان فرا گرفته بودند روشی کاملاً نوین در بازیگری 
بود که در آن شخص در نقش خود زندگی می کند. 
این متد توانست بسیاری از نقشهای مشکل در 
ادبیات و نمایشنامه‌ها را از نظر بازیگری در دسترس 
قرار دهد و همین امر مورد توجه عموم قرار گرفت. 
براندو نیز با همین روش به جهان سینما وارد شده بود 
و در طی زمان کوتاهی که از پنج سال تجاوز نکرد. 
توانست برخی از خاطره‌انگیزترین و سخت‌ترین 
شخصیت‌ها را بر پرده سینما زنده کند » پس از ((مر۵)) 
در سال ۱ در نقش استانلی کوالسکی در برداشت 
سینمایی الیا کازان از اتوبوسی به نام هوس ظاهر شد. 
در سال ۱۹۵۳ او باز هم برای کازان در نقش 
امیلیانو زاپاتا در فیلم «زنده‌باد زاپاتا» اعجاب همگان 
را برانگیخت. سال بعد براندو باز هم بیکار ننشست و 


0 ۳ شماره ۳۰۰۱ 


» ت ور ار در نف تن بر نام 











در نقش مار کوس آنتونیرس» در فیلمی برمینای اثر کشوده بود که تا 
جاودان شکسپیر ژولیوس سزار ظاهر شد و آنگاه باز ق آن زمان پی سابقه 
هم در سال بعد در فیلم دیگری از الیا کازان به نام «در بود. جیمز دین 9 
بارانداز» در نقش یک جوان دردسرساز ظاهر شد و ۲۱ ا قبل از اشتهار تنها 8 

در سه فیلم در 
(انقض‌های بسیار 
کوچک و جند 














> دزیره دیگر او را به اوج اشتهار در جهان رسانید وا 








بازیگران قرن بیستم شد. در طول سالها او به 


ح هت بازیگری تحسین برانگیز خود ادامه داد. اما براندوی 


حقیقی به عنوان یک شخص تفاوتهای عمده با 


براندوی بازیگر داشت. او تبدیل به انسانی شورشی 
شد و مخالفت خود را با همه جیز و همه کس به 


تماش گذاشت. 

برای براندو اشتهار و موفقیت فقط قدرتش را در 
مخالفت و سنگ وارونه زدن افزایش داده بود هرخند 
ایستادن او در برابر غولهای سینمایی و صاحبان 
استودیوهای پرقدرت در هالیوود. جنبه‌های مثبتی ن 
داشت. اما به همین اکتفا نکرد و هرجا فرصتی 
می‌یافت به مخالفت با جمعیتی و یا گروهی 
می‌پرداخت و عجیب این بود که تمامی کوشش خود 
را او تنها از طریق زبان و سخنش به کار می‌برد و 
هیچ گاه از ثروت بیکران خود برای پشتیبانی از 
اموری که اعتقاد شدید سیت به ان ابزار می‌داشت 
استفاده نمی کرد و همین امر عموم مردم را نسبت په 


. او بدبین کرد و به عنوان مردی که برای اصول و 


اعتقادات خود حاضر به همه کار جز خرج کردن است. 
معروف شد. 

براندو در طول تاریخ بازیگری خود دوبار پرنده 
جایزه اسکار شد که اولی را برای زنده‌باد زاپانا و 
دومی را به خاطر ایفای خاطره‌انگیز نقش دون 
کورلیونه در فیلم پدرخوانده به‌دست آورده بود اما 
هرچه سن او رو به افزایش می گذاشت. به همان 
نسبت از یک مخالف پرحرف به یک مخالف 
درونگرا و گوشه گیر تبدیل می شد تا آنجا که سالهای 
سال از او خبری نمي‌شد. در یک زمان فاصله بین دو 
فیلمی که او در آنها به بازیگری پرداخته بود. به 
بانزده سال می‌رسید. مشکلات خانوادگی نیز 
گریبانش را گرفته بود. حتی پسر او به اتهام قتل 
بازداشت شت و محاکمه شد و همه این.اتفافات به اتزوای 
هرچه بیشتر او دامن زد. 

براندو اکنون بیش از ۷۵ سال دارد و بعضاً در 
نقشهای کوچک اینجا و انجا در سینما و یا تلویزیون 
ظاهر می‌شود و اگرچه شهرت و ثروتش همچنان باقی 
است؛ اما هروز داشتان زندگی براندو. تمادی ۱ 
خوشبختی و سعادت را به انسان القا نمی کند. 


جیمز دين 

جیمز دیق یکی از معدود مشاهیر قرن بیستم بوذ 
که اشتهارش پس از مرگ به مرزهای افسانه‌ای 
رسید. جیمز دین براثر یک حاذثه رانندگی جان سپرد 
و به هنگام مرگ در سال ۱۹۵۵ تنها ۲۳ سال داشت و 
هنوز دو فیلم از سه فیلم او که در آن به بازیگری در 
نقش اصلی پرداخته یود پخش نشده بود اما حضور 
او در این سه فیلم چنان عرصه‌ای در پرده سیئما 


تف 
ثانیه‌ای ظاهر شد "سر ۱15 
و سپس در سالهای 7 ۱ 
0۴ و ۱۹۵۵ در ا سا د 
سه فیلم مشهور و کلاسیک تاریخ شرق بهشت به 
کار گزدانی الیا کازان. شورش بی‌دلیل به کار گردانی 
نیکلاس ری و غول به کارگردانی جرج استیونس 
ظاهر شد: 

او در ایقای این سه نقش جتان وسعت استعدادی 
و تلوع شخصیت‌پردازی نشان داده بود. که پا سن 
کمش اعجاب همگان را برانگیخت. یک جوان 
درحال کلنجار با ناهنجاری روحی, یک برادر بااعشق 
و تنفر و حسادت و عاطفه نسبت به خانواده و دیگر 
برادر و یک صاحب چاه نفت. ثروتمند و ناسازگار. 
حضور او در پرده سینما یکشبه اشتهاری عظیم 
برایش دست و پا کرد و برای ایفای نقش در دو فیلم از 
سه فیلم یادشده او پس از مرگ نامزد دریافت جایزه 
اسکار شد. 

او محبوب جوانان در سرتاسر جهان شد و ظاهر 
ساده و بدون اغراقش مورد تقلید جوانان قرار گرفت. 
درحقیقت جیمز دین نماد نوعی ابراز شخصیت برای 
جوانان شد و اینکه حتی با لکنت زبان نیز می‌توان 
خواسته‌های خود را برای بزر گسالان بیان کرد. مرگ 
جیمز دین باعث شوک و غافلگیری بسیاری از 
جماعت سینمادوست شد. اگرچه جیمز دین قربانی 
سرعت طلبی خود شد و مرگش براثر سرعت بیش از 
حد در هنگام رانندگی ماشین کوچک قرمز و بدون 
سقفش رخ داد. اما در همه محافل هنری سخن از آن 
بوه که استعدادی تی تقار و بازیگری صاحب سیک و 
درخشان ہی جهت تلت شده اسنت: اشتهار جیمز دين 
پدیده‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی بود و 
حتی عنصر زمان نیز توسط شخصیت او درنوردیده شد 

هنوز هم جوانان در سراسر جهان در یک مقطع 
زمانی از سن وسال و زندگی خود به نوعی از جیمز 
دين تقلید می کنند. البته این وجه‌ها همه براساس 
شخصیت سینمایی او بود چرا که جیمز دين آنقدر 
جوان و خام از جهان رفت که مجالی برای تفحص در 
زندگی خصوصی و عقاید و آرای شخص جیمز دین و 
نه جیمز دین بازیگر باقی نگذاشت. اما جسته و 
گريخته و از اقوال دوستان نزدیک و معدود او شنیده 
شد که جیمز دین در زندگی واقعی دچار شکست 
سختی در عشق شده بود و این جشمان شميشه 
غمگین و چهره درهم و دلخور او را توجیه می کرد. 

جیمز دين تنها پدیده مشهور قرن بیستم بود که 
سرنوشت برای مواجه شدن او با اشتهار فرصتی قائل 
نشد و حتی پیش از هضم آثار اشتهار تازه‌پای خود با 
جهان بدرود گفت . 























Fe 3 ۲ 0‏ 
اب ۱ تاسه‌شننبه از ساعت ۰ 7 ۱۵ 

















پا همک ویس فرزانه ضنداقت ‏ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 

















# مردی جهل ساله. متاهل و به نظر خودم موفق هستم. من 
|تتها فرزند خانواده و همراه همیشگی پدرم بودم. او به من 
می‌بالید و مایل بود در کنارش باشم. شهر ما کرچک بود و 
بیشتر مردم ما را می‌شناختند و من از اینکه هر روز در انظار 









































6 پدرم درحین زاه رفتن یک پایش 
را بة شدت یه زمین می کشید و برای 
|حفظ تعادل دستش را به من تکیه 
می داد. عبوز ما در محله و کوچه و 
خیابان هميشه موجب توجه مردم 
و ناراحتی من می‌شد. بعضی از 

روزها کاری را بهانه می کردم و 
۱ همراهش نمی رفتم. 
گاهی نیز با 






# پسری ۱۶ ساله هستم و در سال سوم دبیرستان درس 
۱ می خوانم. بزر گترین آرژويم این است که روزي بتوانم بت 
پدرم احساسات واقعی‌ام را بگویم.:» 

0 مگرا حالا نمی‌توائید از احساسات خودتان به پدرتان بگویید؟ 

8 فعلاً جرات چنین کاری را ندارم و درحال حاضر 
پشدت به او نیازمندم! 

7 پس باید بیشتر توضیح دهید. 

8 من خیلی دوست دارم در این مورد با کسانی که مورد 
اعتمادم هستند. صحبت کنم. پدرم مردی تندخو, پرخاشگر و بسیار 
بدذهن است. و بر سر هر چیز کوچکی مرا به باد کتک می گیرد و نزد 
دیگران از من بدگوبی می‌کند و شخصیتم را خرد هی کند»»» 

0 در چه مواردی بیشتر با شما به تندی رفتار می کند؟ 

بیشتر در مورد درس خواندنم و زمانی که نمر؛ دلخواه 
اورا نم ی گیرم. من از سال سوم راهنمایی دچار أفت تحصیلی 
شدم و فنوز هم نمی توانم همانند سالهای ابتدایی در تحصیل 
مرفق باشم؛ جون به موقع درس نمی خوانم , گاهیٍ تنبلی 
می کنم ولی بیشتر اوقات در عالم خیال هستم و اصولاً تم رکز 
فکری چندانی ندارم: 
برای رفع اين حالات می توانید برنامه منظم و مرتبی 












































دوستان قرار می گذاشتم و زودتر از منزل خارج می‌شدم؛ ولی | ۱ 
هر بار پدر را می‌دیدم که چگونه به‌تنهایی و به سختی به | 1 
محل کارش می‌رود متاثر می شدم. او مرد شریفی بودو پا وجود | چگونه روحیه‌ام 
مشکلش به بهترین نخو از عهده مسوولیت‌هایش برمی امد د || | تقو رت کنم؟ 
خستگی ناپذیر بود و ختی در بسیاری از فغالیت‌های اجتماعی 2 
کت 
ET‏ زهرا طرقیان 

0 ایتهاهمه نکات بر جسته و قابل احترام یک قرداست. 

6 بله. اما کت ۰ یادا اتلااحت م كکند؟ ۱ # سال گذشته ب نتوانستم به دانشگاه راه بیایم | 

له بای مکی هه ما را م۳۳ | هدفم رشته مهندسی صنایع بود اما در یک رشته 

غیردلخواه آنهم در شهرستان قبول شدم که 


() آخر جرا؟ اینها که ناخوشایند نیشت. 

8 بله. اما موه : اسه بت : 

هن تج ی اس مر مس مر یب | 
ER‏ یر ری رار ا | |خود را برای کنکور ۸۰ آماده می‌کنم و اکنوت | 
سرمشق واقعی و درست از پدری مطلوب باشد تا نود دو قاد پیعس به این آز نو ندال وکا 
اخساین کرو نکن رار هر تیم وضع طااری تن 192 و پیش همه درسها را خوانده‌ام و مي‌خواهم خودم | ۷ 
هیچ‌وقت گله و شکایتی نکرد. به همین جهت وقتی به پسرم 9 
۳۹ ا ای سا تام . عذا را به طور کامل برای آزمونها آماده کنم. اما | 

عبت ا ]نام چگنه رومام زیت كنم ان[ 
تفه ۱ و و TE‏ 0 


بود؛ الان چگونه می‌توانم جبران کنم و بگویم که من سخت 0 روحیه مصمم خود را که ور 
اشتباه بودها 
در اشتباه بوده‌ام. آمادگی کاملی پیدا کنید. حفظ نمایید و »| 


0 صادقانه اد اتاک ا زیاد پدر شما همان 
موقع متوجه احساسات شماامی شد: اما از آنجا که واقعیت و آزمونها و ثتایج آن خیلی فکر نکنید. از وقتی که | 
باقی مانده با توجه به ساعات استراحت و خواب | 


روحیه شما را نیز درک می کرد می کوشید تا تواناییهای 
















































خودش را نشان دهد و احساس حقارت را از شما و تفریج. مرس در یی که 
3 وھ مشکل دارید. از تمرین تست بی بیشتر استفاده کنید | 
دور کند و پیداست که به هدفش رسيت و 5 و ^ ۰ 
خاسلاً موف شتا است. وروی نقاط ضعف خود در تمرینات تستی اقدام | 


مهم این است که هم‌اکنون با عملی کنید, یعنی با مرور و عمیق درک کردن 


بختگی و بینشی که دازید. 
توانسته‌اید به قدرت روحی و 
تلاش و فداکاری پدرتان بی 
ببرید و ان را سرلوحه امور 
زندگی و تربیت فرزندانتان 
| قرار دهید و این بهترین نوع 
۲ قدردانی و تشکر از پدرتان 
است.این را هم درنظر بگیرید که 
افکار و احساسات انسان در مقاطع 
مختلف سنی تا حدود زیادی متفیر است: 
مثلاً ذهنیت شما در دوران نوجوانی متاءثر از 
ویژگیهای خاص آن دوره بود و این کاملاً طبیعی 
است. پس خودتان را زیاد سرزنش نکنید. 
# متشکرم که حرفهايم را 


شید ید » 


کنید. و به خودتان : 
عادت بدهید که مطابق ان 
درس بخوانید. ضمتاً فعالیتهای 
ورزشی و هنری نیز برای شما مقید است. 

8 از کمک شما متشکرم؛ ولی بگویید با احساسی که 
نسبت به پدرم دارم چکنم؟ اینکه از او خیلی متنفرم...! 
۰ () رفتار تند پدرتان بیشتر به خاطر نگرانی" نسبت به 
آینده نماست. البته ما به"والدین: پلذآوز می‌شویم که با 
رفتارهای برخاشگرانه و یا خشونت آمیز نمی‌توانند انتظار 
آینده‌ای خوب برای فرزندانشان داشته باشند و به نتایج 
مثبتی برسند. متاء‌سفانه پدر شما نیز از روشهای نامطلوب 
تربیتی و رفتاری استفاده می کند. آمیدواریم که رفتار پدرتان 
هرچه زوذتر تغییر کند. البته اگر شما نیز کمک کنید. 

# من جگونه می‌توانم کمک کنم؟ 

() با خوب درس خواندن و موفقیت تحصیلی و کسب 
رضایت پدرتان. سعی و نلاشتان را بکنید و به انتظارات 
معقولی که از شما دارد, پاسخ مثبت بدهید. 





مطالب, نقاط ضعف را از بین ببریدء مشگلات 
کوچک را بزرگ نکنید و از خود انتظار نداشته 
باشید که به همه سوالات کنکور بدون کم و 
کاست پاسخ درست بدهید. ولی به خودتان 
بگویید که من خودم را آماده می کنم و تلاش 
می کنم که به بیشترین سوالات آزمونها پاسخ 
مجن باجم 

# بعضی دروس را نمی توا در منزل 
مطالعه کنم و زود خسته می‌شوم و تمرکزم را از 
دست می دهم به نظر شما این درست است که 
مکان مطالعه را تغییر بدهم؟ 

می‌توانید مکانهای مختلفی را براي 
مطالعه در نظر بگیرید. تغییر مکان و ایجاد تنوع 
در شوه مطالعه. تا حدودی خستگی. و 
بی‌حوصلگی و عدم تمرکز را کمتر می کند و 
حتی سبب افزایش دقت و تمرکز هم مي‌شود. 


©" 


شماره ۳۰۰۱ 














دکتر بهن بهروزی 

















یکی از بدیده‌هایی که از آغازین با پشریت همراه 
بوده و انگار جزنی انکارنایذیر در ساختار آدمی اسبت: 
حسادت است. اینکه همواره به مقام. موقعیت و یا قدرت 
ادراک دیگری غبطه بخوریم, امری اجتثاب‌ناپذیر است. 
اما اينکه این غبطه تبدیل به نوعی ذهثیت منفی درباره 
آن شخض شود, آنگاه با بدیده حسادت مواجه 
می‌شویم. این پدیده در طی قرون و اعصار زیربنا و 
زمینه برخی از سرنوشت‌سازترین وقایع تاریخ بوده 
است و توانسته حتی روند تاریخی پسیاری از اتفاقات 
را مشخص نماید. پس حسادت از قدرت کم‌نظیری 
درمیان حالات بشری برخوردار است که این چنین 
توانسته سرنوشت‌ساز شود. حال بیایید جنین قدرت 
تخریب کننده‌ای را در چارچوب خانواده و يا رابطه 
منحصربه فرد دو انسان با یکدیگر, قرار دهیم. آن‌وقت به 
درجه بالای قدرت ساقطکننده آن یی می بریم و همین 
است که برخی از بزرگترین درامهای بشری از میان 
خرابه‌های ویران شده توسط حسادت بر خاسته است. اما 
نکته جالب در مورد این پدیده ریشه‌های آن می‌باشد 
که مطالعه مصادیق آن را آموزندة می‌سازد. در این 
خصوص به ماجرای خواهران گرین می پردازیم. 


زیتا وافت روحی 

ریتا گرین ٩‏ ساله به اتفاق مادرش خانم گرین به 
نزد من آمدند. در غروب پاییزی در سال 1۹۹۴ اتدا 
مادر شروع به سخن کرد و از افت تحصیلی نگران کننده 
دخترش که در سال دوم دانشگاه و در رشته علوم 
ارتباطات مشغول تحصیل بود. ابراز ناراحتی کرد و 
آنگاه از کاهش روحیه در او و افت همه‌جانبه 
رفتاری‌اش شکایت داشت و به‌طور کلی از آن بیم 


داشت که وعی مشکل روحی گریبان دخترش را گرفته . 


باشد و او را که قبلا دختری باانگیزه پرتوان و شاذ و با 
بازده تحضیلی پسیار بالا بود. مبدل به چنین موجود 


0 ۲۲ شماره ۳۰۰۱ 


کسالت‌باری کرده باشد. زمائی 
که خانم گرین در مورد دخترش 
i‏ دادن شی 
7Ê‏ نحاهی به ریتا انداختم تا 
۹ # عکس العمل های احتمالی 
0 او را مشاهده کنم؛ اما او در 
N‏ 
<a‏ 






تمام مدت ساکت بود و سرش 
را زیر افکنده بود گویی بک 
منظره‌جالبی روی زهین و زیر پای خود 
خیره شده بود. پس از اتمام سخنان 
مادرش, من‌رو به ریتا کردم و نظر او را 
راجع به صحبت مادرش خواستم؛ اما بدون 
اینکه چندان تعجب کنم, هیچ واکنشی از او 
مشاهده نکردم و او همجنان به زمین خبره سانده بود. 
من بی‌درنگ متوجه جرپان شدم که این حضور 
مادر است که نمی گذارد دختر تراوشات ذهنی خود را 
ابراز کند. بنابراین از خانم گرین خواستم بیرون دفتر 
منتظر بماند تابا ریتا نیز سخن بگویم و حدس من کاملا 
درست بود. به مجر د خروح مادر, ریتا په سخن آمد. 


شکواییه 

ریتا سراسر تلخی و شکایت بود. او می گفت که از 
همه متنفر شده است. بخصوص از پدر و مادر و خواهر 
برشن : او از این شکایت داشت که از همان ابتدا 
خواهرش که تنها با او یازده ماه تفاونت سنی داشت. 
بیشتر مورد محبت همگان بویژه پدر و مادرش بوده 
انت و او بارها از دهان مادرش شنیده که چقدر باتریشیا 
زیباست و چه رفتار خوبی دارد و چگونه می‌تواند خود 
را در دل هر کسی جادهد و...ریتا به من گفت که: (ز... 
دیگر خسته شدم و نتوانستم نقش درجه دوم خود را 
قبول کنم و زمانی که سعی کردم در این مورد 
عکش العمل نشان دهم. دچار افت تحصیلی شدید شدم 
و...» همین مسائل نیز به مشکلات او افزود و یکباره در 
خودش فرو رقت. 

او به من گفت که: «از همه متنفرم. از مادر. از پدر. 
از پاتریشیا و از هر کس دیگری و فقط زمانی که تنها با 
خودم شستم؛ احساس امنیت و سلامت می کنم؛ در غیر 
این صورت شدیداً متزلزل می‌شوم و احساس اامنی 
می کنم...» و افزود که: «رفتار پدر و مادرم روی سایر 
دوستان و خویشان نیز اثر گذاشته و آنها نیز برای 
پاتریشیا اهمیت بیشتری قائل می‌شوند. هميشه از او 
تعریف می کنند. از دستها و پاها گرفته تا دندانهای 
پاتریشیا را استثتایی می‌انگارند و حضور من را اصلاً 


درک نمی کنند!» 
دهنیت خودی با واقعیت 


تااینجای قضیه این یک مورد کلاسیک حسادت و 


/ ۴ عنصر حقازت بود که در یکدیگر ادغام شده بر 
سس 2 اما سوالی که در این مورد مطرح می‌شد. 

___ این بود که آیااین نوع رفتار نتیجه روابط نامتعادل پدر 
1 " و مادر نسبت به دو خواهر بود؟ یعنی آیا تصور ریتا در 






Behaviour) و‎ (Inferiority Complex) 


مورد رفتار تبعیض گرایانه دیگران نسبت به او و 


"خواهرش صحیح است و يا اینکه این فقط ذهنیت و 


برداشت مشخص اوست و درواقع چنین رفتاری وجود 
ندارد؟ برای دریافتن این موضوع من با خانم گرین ا 
صحبتی طولانی داشتم و متوجه شدم که واقعیت قضیه | 
این است که خود او هم مطمئن نبود که آیا رفتارش 
نسیت به دو دخترش نامتعادل بوده یا نه و در بسیاری از 
مصادیق و وقایع وقتی جریائات را مرور می کرد به این 
نتیجه می رسید که شاید برخی از مواقع در این خصوص 
لغزش داشته است. اما نکته مهم این است که این امر 
تحت هیچ عنوان تعمدی نبوده و او درحقیقت قصد 
تبعیض نداشته است. جلسه‌ای را هم با آقای گرین: در 
پاتریشیا و ریتا گذاشتم و پس از صحبت با او نیز 
نتیجه‌ای شبیه به آنچه پس از گفتگو با خانم گرین 
عایدم شده بود به دست آوردم, 


ملاقات با پاتویشیا 

در این مورد نقش پاتریشیا. خواهر ریتاء بسیار 
کلیدی بود؛ چرا که تمام وزنه این عدم تعادل متوجه او 
بود و او بود که بیشترین بار تنفر را در ذهن ریتا نسبت په 
خود تحریک کرده بود, من پاتریشیا را نسبت به این 
جریان کاملاً بی اعتنا یافتم. او از اینکه از طرف ریتامتهم 
به جلپ توچه بیشتر اعضای خانواده شده بود با 
خونسردی کامل آن را توجیه شده تلقی کرد و می گفت: 
«ریتا پس از دوران بلوغ خود را کنار کشید و درئتيجه از 
محبوبیت کمتری در میان اطرافیان برخوردار شده و این 
نتیجه طبیعی رفتارش بو ده.») 

پاتریشیا در بسیاری از موارد در مورد سر الهای من 
شانه‌هایش را بالا می‌انداخت و تلویحاً به من این 
احساس را القا می کرد که: «وضع چنین است و نه 
اهمیتی دارد و نه کاری می توان کرد!» در اپتدا او به 
نظرم دختر متکبری می آمد؛ اما احساس عجیبی به من 
می گفت که این عمق وجودی پاتریشیا نیست و نوعی 
نگرش انتخاب شده توسط آوست تا خود را از این 
مشکلات جدا کند و درگیر نسازد. ولی واقعاً از احساس 
درونی این دو خواهر نسبت به یکذیگر آگاه نبودم و 
تصورم این بود که همه رفتاری که در برابر دیدگان قرار 
دارد. آنی نیست که واقعاً هست. اما این باید به نوعی و 
به طریقی آثیات می شد . 


حاذ ه! 

جریان جلسات و درمان ریتا چند ماه به طول 
انجامید. در این مدت من او را هر ذو هفته یکبار ملاقات 
می کردم؛ آما پیشرفتی در قضیه احساس نمی کردم و این 
خود مرا هم کلافه کرده بود. تا اینکه یک حاذثه سیب 
شد همه چیز دگرگون شود. 

پاتریشیا و ریتا هر دو فاصله نژدیک منزل تا کال 
محل تحصیل خود را با دوچرخه طی می کردند و اضولا 
به این ورزش علاقه خاصی داشتند, و حتی در منسابقات 
داخل مدرسه و کالج نیز شرکت می کردند. اما هنگام 
عزیمت به کالج از راههای متفاوت استفاده می کردند و 









۱ من از روزی که ریتا دجار ذهنیت‌های 


مراه تشنوند. 


طریق او با دوجرخه چندان دل خوشی نداشتم؛ چرا که 


هنومن خود شده بود. نسبت به این امر یعنی طی | ١‏ 
متفاوتی از خود نشان خوافد داد؛ چرا که می‌دانستم 


ذهن او را بسیار آشفته و درگیر می‌دانستم و شخض در | 


چنین مواردی نمی‌تواند کنترل کافی روی تمامی 
اکنشهای سریع خود داشته باشد و اتفاقاً 
هو چرخه‌نواری از اعمالل است که چنین عکس العمل هایی 
را مطالبه می کند؛ بنابراین مخالفت خود را با استفاده ریت 
از دوچرخه به اطلاع مادرش رسانیده بودم و خطرات 
آن را برشمرده بودم اما خانم گرین به من گفت که: :گر 
او را از این امر محروم کنم: ریتا باز هم آن را از مصادیق 
تبعیض میان او و خواهرش تلقی خواهد کرد. از این رو 
ترجیح می دهم که این کار را انجام ندهم.» و من هم 
اصرار نکردم؛ اما حادئه‌ای که نباید اتفاق افتاد و ذهن 
آشفته ریت سبب شد که در یک روز بارانی او په همراه 
- دوچرخه‌اش دچار لغزشی شدید شود و به ناگهان در 
برابر اتومبیلی که از مقابل می‌امد. قزار گیرد. راننده 
مذکوز تین یه دلیل آفزنده بون خییان نتوانست کنتزل 
کافی اعمال کند و تصادفی سبحا خداید رخ داد که در 
نتیجه ریتا ببهوش در بخش اورژانس بیمارستان بستری 
شد . 


در بیمارستان 

من به سرعت خود را په بیمارستان رساندم و آقاو 
خانم گرین را نگران و منتظر یافتم. هیچ اثری از به 
هوش آمدن ریتا نبود و این موضوع اتان زا بشدت 
نگران کرده بود: من طی صحبتی که با پزشک معالح 
ریتا داشتم. او را هم در شگفتی یافتم. وی معتقد بود که 
تارف کید بو ده اما ته به.آن اعد که این جتن ریدا را 
ذر اغما نگهدارد: او با تعجب به من گفت: «انگار ریتا 
نمی خواهد که به هوش بیاید!» 

ذهن و روع انسان دارای قدرت خارق‌العاده‌ای 
است و بعضاًمی تواند به دیکته کردن اعمالی دست بزئد 
که حتی طبیعت ادمی را نیز مقهور خود سازد. من 
احساش می کردم که ریتا آنقدر ذهنی خسته و ناهنجار 
یافته که به‌واقع زندگی برای او ارزشش را از دست 
داده و هرچه طبیب او می خواهد از بیهوشی برخیزد. این 
ذهن خسته به او دستور می‌دهد که این امن‌ترین 
وضعیت برای اوست و در عالم خارج هیچ چیز بر وفق 
مرادش نخواهد بود. چنین بود که اغمای ریتا به طول 
انجامید , 

ناگهان فکری به نظرم رسید و آن این بود که در 
این مقطع باید از پاتریشیا استفاده کنم. .او به بیمارستان 
نیامده بود. تکپر تواءم با بی‌اعتنایی اش نگذاشته بود که 
بر پالین خواهرش حاضر شود. من فقط به آقای گرین 
گفتم که از تمام نفوذ خود برای آوردن پاتریشیا به 
بیمارستان استفاده کند و حتی اگر زور و اجیار هم لازم 
بود. به کار گیرد» 

یک ساعت بعد آقای گرین و دختر بزرگش در 
بیفارستان حاضر شدندء امن پاتریشیا راابه کتاری 
کشاندم و با لحنی جدی به او گفتم که اکنون او تنها راه 
نجات ریتاست و بايد هرجه از دستش برمی آید انجام 
دهد. وقتی که نگا: جست‌جو گر او را دیدم. . گفتم: 
«پاتریشیا: فقط بر بالین خواهرت خاضر شو و با او حرف 
بزن؛ انگاری که او بیدار و آگاه است و صدایت را 


طبعاً زمانهای متفاوتی هم صرف می‌نمودند تا بایکدیگر امی‌شنود.» 


من می‌دانستم که اگر پاتریشیا خواهرش راه ر آخ| 
اوضاع و شرایط مشاهده كند. قطعاً عکس العمل 


احستاس خواهری از قویترین عاطقه‌هاست؛ اما تکیر و 


باتریشیا را در بخش اورژانس بیمارستان به بالین 


ریتا راهنمایی کردم و آنگاه خود به گوشه‌ای خزیدم تا . 
در خفا قرار داشته باشم. اما بر اوضاع مسلط باشم. 


پاتریشیا ابتدا صندلی را در کنار تخت ریتا قرار داد و 
روی آن قرار گرفت. آنگاه بدون اینکه کلمه‌ای زا بر 
زبان بیاورد. جند دقیقه‌ای از سر تا با و سپس پا تا سر 
خواهرش را نظاره کرد. گویی باور نداشت که خواهرش 
را در چنین وضع اسقباری ببیند و ناگهان بغضش ت رکید 
و چند دقیقه با صدای بلند گریست: آنگاه کمی آرام شد. 
سپسن دست ریا را در دست گرفت: چنان. که. گویی 
می‌خراهد گرمای وجودش را بر بدن نیمه‌جان خواهر 
منتقل کند. سپس به ارامی شروع به سخن کرد: 
«خواهر عزیزم, باور کن آخرین چیزی که در 


. زندگی تصور می کردم. این بود که تو را این‌طوزی 


بشم. من پیش ان حد به تو بدی کرده‌ام و می‌دانم حتی 
استحقاق بخشش ندارم. از دو سال پیش, آن روزی که 
تو در مسابقه دوچرخه‌سواری دبیررستان, از همه ما پردی 
و مورد تشویق دانش آموزان 
گرفتی. مثل خاری در ذهن من فرو رفت و همان روز 
سب تک کار برک شیک راان کر گید کید 
جلب کنم. با اینکه در اعماق وجودم از این کار اکراه 
داشتم, اما همیشه چیزی در ذهنم می گفت که باید ثابټ 
کنم از تو بهترم. آخر من یازده ماه از تو بزرگترم من با 
تردستی موفق شدم که توجه دیگران را به‌خود جلب 
کنم. مخصوضاً کاری می کردم که در دبستان جا باز کنم 
و محبوب‌تر باشم. یازر کن این خیلی آسان است؛ و 
کافی است که ذهنت را به شیطان بفروشی و راهنمایی 
آن را به او بسپاری؛ اما اخیراً که تو را آنقدر آشفته دیدم. 
جرانت نک و از بای اهاز نو خو دای کر 
می‌ترسیدم OS‏ ی 
تحویلم نگیری و سنگ روی یخم کنی؛ اما حالا 
می‌خواهی به اين جهان برگرد و می‌خواهی به آن دنیا 
سفر کن؛ اما مطمئن باش هر جا که پاشی, خواهر کوچک 
من و عزیزترین کس من هستی و نمی گذارم کلمه‌ای از 
زبان کسی برعلیه تو شنیده شود, این را به تو قول شرف 
می‌دشم.» 

در اینجا پاتریشیا قدری سکوت کرد و اشکهایش ا 
از گونه‌های خود زدود. سپس موهای خواهرش را از 
پیشانی او کنار زه و یا لبخندی که تزامم یا اشک بود 
ادامه داد: همه چیزم را می دهم تا روزی دوباره تو را 
سرخال و سلامت سوار دوچرخه بینم.» و سپس با 
طعنه‌ای خاص اذامه داد «اما قرار نیست در مسابقه از 
من برنده شوی!» پاتریشیا سخثان خود را ادامه می دادو 


و اولیای مدرسه قرار 


در همه این مدت دست خواهرش را در دست داشت و 
ناگهان در یک لحظه متوجه شدم انگشتان ریتا درحالی 
که هنوز در خوابی عمیق قرار داشت. چرخشی اهسته به 
خود داد. در انگشت پانریشیا را آهسته در دست گرفت و 


فشاری خفیف به آن وارد آورد. 
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۱ 6 خرنسرهی پاوییابه‌حدی بود که جتن مرا به شک | 





ازدواج محدد 
فرزانه صداقت. 


خانم ریزنقش و تکیده‌ای واره اتاق می‌شود و به | 
11 محض ورود شروع به صحبت می کند: 
دستهایم را ببینید. برای تامین بجه‌هایم دو جا کار | 
م یکتم صبح تا ظهر در بیمارستان و عضر تاشب در قنادی, 
0 بدر بچه‌ها چه می کند؟ 20 
به علت اعتیادش از او جدا شده‌ام, او هیچ کمکی ۹ 
به ما نمی کند, من و سه بجه مدرسه‌رو تک و تنها ۱ ۳ 
هستیم. از قوم و خویش و بوست و آشنا هم که دیگر 
نگویید؛ همه گرفتار کارهای E‏ 
رسیدن به ما راندازند. 
0 مگز دادگاه برای یناه میب ڭا 
لاچرا. ولی او آه در بساط ندارد که چیزی هم به مابدهد. 1 
> آیا اقدامی قانونی در این زمینه انجام داده‌اید؟ | 
۱ تافرض کنیب او را گرفتند و به زندان انداختند, 
اخرش جی؟ جه جیزی دست ما را با ولی 
الان مشکلم چیز دیگری است. یکو as‏ به من 
علاقه مند شد؛ و قصد ازدواج با ادارد. ۱ 
0وضعبت تا هلش چگونه است؟ ۳ 
لااو هم از همسرش جدا شده و بچه‌اش را به 
هرش داده و الان با ماذر و خواهرش زندگی می کندا 
که از اول هم با آنا زندگی می کرده وهمسرش هم با 
آنها بوده 
٥‏ آبا قطعاًمی خواهد با شما ازدواج کند؟ ‏ . 
بل تطعاً قصد ازدواج دارد؛ ولی الان ساندهام پ پم ۱ 
بچه‌ها چه بگویم. آنها خیلی حساس هستند و می ترسم 
به روحیه‌شان لطمه بخورده . ۱ 
پس هنوز بچه‌ها چیزی نمی‌دانند؟ 
لادو دخترم که مدرسه: راهنمایی می‌روند:| 
چیزهابی بو برده‌اند و گاهی باخنده در این زمینه د شوخی 
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ای به روحیه شان لطمة پ بخورد. 
دير یا زود آنها این موضوع را می‌فهمند و با آن| 


راحع به بچه‌های شما چیست؟ ۱ 

او قرار است فقط به ما سر بزند؛ چون با خواهر و | 
مادرش زندگی می کند. ینابراین عجالتا با هم نخواهیم 
بود تا بعد غدا چه بخزاهد. در ضمن بچه‌های مزا بسیار 


تادرست می گویید همه چیز دست خودم است و 
فرطور ابن موضوع را از اول مطرح کنم, تا به اخر هم 
همان‌طور جا می‌افتد. باید هرچه زودتر موضوع را پا 
بجه‌ها درمیان بگذارم. 

[این را گفت و به همان سرعتی که آمد و حرف ژد 
رفت. با خود گفتم:اگر به همین سرعت هم از هسبرش | 
e‏ وی 


شماره ۳۹۱ 


















ماجرای ما حساپی خواندنی و شنیدنی است؛ 
ولی خانم من تنها به این خاطر می‌خواهم همه چیز را 
برایتان تعریف کنم که شاید مجله شمابه دست پدر و 
مادرمان هم برسد. حرفهایی را که هرگز اجازه ندادند 
از زبانمان بیرون بیاید, حالا توی مجله بخوانند. برای 
همین از اول برایتان تعریف می کنم. سال ۷۷ بود که 
به خواستگاری لیلی رفتم, ما دختردایی * پسرعمه 
غستیم. می‌دانید از کجابه هم دلبسته شدیم؟ از خیلی 
وقت پیش, وقتی که هر دو به دانشگاه می‌رفتیم. یا نه 
حتی آن موقع که به مدرسه هم می‌رفتیم به هم 
علاقه مند بودیم. من و لیلی همسن و سال بودیم و 
همبازی, برای همین ارتباطمان بیشتر از بقیه بچه‌ها 
قوم و خویش بود. از بچگی عاشقش بودم: 

لیلی خیلی زودتر از من رشد می کرد. حتی در 
مقطعی از زمان احساس می کردم او خیلی بزرگ 
شده و من هنوز بچه هستم؛ ولی باز دوستش داشتم. 
همه از مادر او خوششان می آمد. زن‌دایی زن خیلی 
مهربانی بود. محبت‌هایش حد و آندازه نداشت و این 
خصوصیت در لیلی هم وجرد داشت ت. اصلاً خانه دایی 
جواد. پدر لیلی, با 5 فرق داشت. یک چوری 
مهربانی و صفا در آن بود. تازه تمیزترین و 
قشنگ‌ترین خائه هم بود. هميشه زاسظة می شدند تا 
کدورتهای خانوادگی از بین برود. همه اینها دست به 
دست داده بود که من برای ازدواج با لیلی مصمم 
بشوم. برای همین نباید چیزی کمتر از او می‌داشتم 
هر دو برای کنکور درس می خوانديم. او مامایی قبول 
شد و من الکترونیک. وقتی در دانشگاه درس 
می خواندیم. احساس می کردم هر لحظه ممکن است 
او را از دست بدهم و این اخساس خیلی بدی بود. 
لیلی دختر دم‌بختی شده بود و من هنوز به قول 
بزرگترها یک آلف بچه بودم. » همین موضوع هميشه 
نگرانم می‌کرد. تا آینکه یک روز تصمیم گرفتم همه 
چیز را به او بگویم و از او بخراهم صبر کند. ۽ وقتی 
حرف دلم را زدم و دیدم لیلی هم احساس من را دارد. 
خیالم راحت شد چون بهم قول داد که باهیچ کس جز 
من عروسی نکند, 

زمان فی گذشت و هر ذو درسمان تمام اشد و 
مشغول کار شدیم. صبحها می‌رفتم سربازی و 
بعدازظهرها توی مغازه پدرم کار می کردم» یکی, دو 
بار هم موضوح خواستگاری رفتن را به مادرم گفتم و 
او مر تب می گفت: «هنوز زود است»: اما نمی دانست 
در دل من چه می گذرد » لیلی مدام بهم خبر می‌داد که 
فلان کس آمده خواستگاری‌اش: خب می ترسیدم. 
مخصوصاً اینکه دایی دختر و پسرهایش را تو سن 


۲ 


شماره ۳۰۱ 


کے 
می فرسستاد 
خانه بخضت. از 
طرفی لیلی 4 
فشار می ازرد و از طرف 
دیگر تکلیفم با خودم روشن نبود. 
که آن موقع ۲۴ سال داش شتم کش دادم» لیلی دیگز 
تهدیدم کرد که گر کاری زی نکنم. OE f‏ 
کند. من هم درحالی که دستم تم خالی بود به پدر و 
مادرم موضوع را گفتم و از آئها خواستم به 
خواستگاری لیلی بروند. برخلاف تصورم, یکدفعه با 
مخالفت شدید آنها روبرو شدم» مادر گفت: 

نه, من دخترهای بهتری را برایت درنظر گرفته‌ام 
»۰ 

پدر گفت: 

= حالا خه عجله‌ای است؟ هنوز خیلی فرصت 
برای زن گرفتن داری, 

اما نمی دانستند که من از خیلی وقت پیش با 
خودم عهد کرده بودم که فقط لیلی. ان غشقهای 
کودکانه که خیلی زود از ذهن بزرگترها می‌رود. در 
قلب و روح جوانترها رسوب می کند و هميشه 
ردپایش می‌ماند. خلاصه سعی کردم مادرم را راضی 
کنم. بالاخره موضوع خواستگاری‌ام را با دایی و زن 
دایی ام مطرح کردند. انهاهم خیلی رضایت نداشتند. 
از این پيشنهاد سخت دلوایپس شدند. یادم ات دایی 

آخر خواهر, این چه خواهشی است که از من 
کردی؟ نه می‌توانم جواب مثبت بدهم و ته جواپ 
منفی. از طرفی. دلم ثمی‌خواهد حرف تو را زفین 


بیندازم و از طرف دیگر همین الان دخترم 
خواستگارهای بهتری دازد. پسر تو هنوز شغل درست 
و خسابی هم نداز دا 


ماذر اه « پلندی کشید و برایش تعریف کرد که این 
تصمیمی است که جوانها خودشان گرفته‌اند و ربطی 


به او دارد. دایی این را که شنید انگار خون 
تری چشمهایش ریخت. خیلی عصبانی شد و لیلی 
برایم تعریف کرد که چه شبها و روزهای بدی را بعد 
از این ماجرا کشید. پدرش او را یک خطاکار تلقی 
می کرد. فکر می کرد دخترش او را گول زده است و 
خلاصه از اینکه به پسرعمه‌اش قول ازدواج داده. 
خیلی عصبانی شد. اوضاع لیلی واقعاً توی آن خانه 
قابل تحمل نبود. برخلاف تصور همه و داشتن پدر و 
مادری مهریان. این عکس العمل‌ها خیلین بعید رفا 
ولی واقعیت داشت و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه 
لیلی را از این وضع راحت کنم. برای همین خودم 
رفتم منزل دایی و با آنها صحبت کرده. سعی کردم 
برایشان توضیح بدهم که لیلی مرتکب هیچ گناهی 
نشده و این خواست من بود. اولش دایی حتی به 
خرفهايم گوش نمی‌داد و زن دایی دیگر خبری از آن 
نگاههای محبت آمیزش نبود؛ ولی من باز رفتم 
خانه شان و حرفهايم را تکرار کردم و پالاخره 
راضی‌شان کردم تا به خواستگاری رسمی لیلی 
برویم. توی آن مجلس همه حرفها و قول و قرارها 
گذاشته شد. هر دو خانواده قول دادند که به ما کمک 
کنند و قرار مراسم نامزدی را هم گذاشتیم. ډو هفته 
بعد نامزدی مفصلی گرفتیم و همه را دعوت کردیم؛ 
اما قرار شد بعد از سروسامان گرفتن شغل من, 
عررسی کنیم که کاملاً طبیعی بود. بعد از نامزدی 
تقریباً هر روز آنجا بودم: لیلی کار می کرد و من هم با 
چندتا از دوستانم یک شرکت تاسیس کرده بودیم و 
سخت کار می کردیم تا شرکت نبروسامان بگیرد. هر 
دوز امیدمان به هم بود چه روزهای خوبی! هیچ وقت 
به اندازه آن موقع احساس قدرت و امید نمی کردم, 


کارهایمان داشت کم کم نتیجه‌بخش می‌شد. اما 









محل کار دایی تا با او صحبت کنم. همانجا دایی 
عصبانی شد و گفت که «نامزدی شما دوتا از نظر من 
۱ بهم خورده است و دیگر هیچ قول و قراری برای 
_ عروسی وجود ندارد!» نمی‌دانید چقدر ناراحت شدم. 
_ وقتی موضوع رابه لیلی گفتم, او هم سخت دلخور 
شد. نمی‌دانستیم چکار کنیم. فکر کردم از پدر و 
مادرم کمک در . موضوع را به مادرم که که 
او هم بدون ملی از بهم خوردن نامزدی ابراز 
رضایت ê.‏ ت که: «دنبال دختری بهتر از لیلی 
یه رم کت : «از اولش هم آمیدی به این 
وصلت نداشة سىم و تنها به اصرار تو به خواستگاری 
رفتم.) 

بعد مادر اسم دخترهآیی را که برایم درنظر گرفته 
بوډ ردیف کرد و قول بهم داد که یکی از آنها را 
انتخاب خواهم کرد. دلم خیلی گرفت. متوجه شدم 
که هیچ کدام از خانواده‌ها نامزدی ما دوتا را جدی 
نگرفته بودند. آنها به همه چیز فکر می کردند جز به 
دل من و لیلی. هر دو حسابی بهم ريخته بودیم. رفتم 
سراخ بزرگترهای فامیل تا شاید آنها واسطه شوند 
و... 

اما پدر و مادرهایمان روی آنها راهم به زمین 
زدند. لیلی می گفت هفته‌ای نیست که برایش 
خواستگار نیاید و مادر من مرتب عکس دختری 
دستش بود و بهم نشان می‌داد. از هر دو طرف تحت 
فشار بودیم. آنها به‌راحتی مادوتا را حذف کرده بودند 
و خودشان به‌راحتی باهم رفت و آمد می‌کردند. از 
اين وضع واقعاً عصبانی و خسته بودم. تصمیم گرفتم 
قید همه چیز را بزنم و خودم دست به کار شوم. برای 
بار آخر هم رفتم با دایی صحبت کردم او باز مخالقت 
کرد و من هم به لیلی گفتم: 

آخرین راه داد گاه است. 

جند وقتی است که تشکیل پرونده داده‌ایم و 
قاضی هم کم کم دارد متقاعد می‌شود که مخالفت 
خانواده‌ها بی جاست. حالا که کار به دادگاه کشیده 
شده خائواده‌هایمان سخت دلواپس هستند. لیلی گفته 
جهیزیه نمی خواهم و من هم گفته‌ام که هیچ کمکی از 
پدرم نمی گیرم قرار شده هر کجا که شده. متناسب با 
پس‌اندازمان خانه‌ای اجازه کنیم و ارام و بدون هیچ 
سروصدایی سر خانه و ژند گی‌مان برویم. 

از بزرگترها خیلی. دلخور هستم و احساس 
می کنم وظیفه‌شان را درقبال ما انجام نداده‌اند. انها 
حاضر نیستند خودخواهیها را کنار بگذارند و کمی هم 
به ما فکر کنند. 

امیدوارم درددلها و حرفهای ما به گوش همه 
والدین دلسوز و آنهانی که خواستار سعادت بچههایشان 


هستند, پر سل » 


می کردند که چرا دوران نامزدی اینقدر طولانی شده | 
است؟ درحالی که از روز اول قرار بر همین بود. مدام . 
با لیلی دعوا می کردند که چرا خودش را دارد بدبخت __ 
می‌کند. حتی لیلی بهم می‌گفت که برایش | 
خواستگارهای دیگری هم می‌آمد درحالی که او . 
نامزد من بود! یک روز برای گله و شکایت رفتم . 


بجه‌ها گاهی اشتباه می کنند یا کارهایی می کنند که 
پدر و مادر با آن موافق نیستند و در نتیجه عصبانی 
می‌شوند و به سرزنش يا تنبیه او می‌پردازند. این جریان 


|در برخی موارد قابل گذشت است و در بعضی موارد یز 


می توان از پیدایشش جلوگیری نموده 

البته کودکان به نظر و تربیت نیاز دارند, ولی اینکه 
چگونه این نظم را برقرار کرد تا به شخصیت آنها لطمه 
وارد نیاید و آزرده‌شان نساژد و به بدرفتاری و عصیان 
نکشاند. موضوعی قابل توجه است. 

یکی از روان‌شناسان آمریکایی با مطالعات زیاد در 
این زمینه و توجه به رفتار پدر و مادرهایی که 
توانسته‌اند بجه‌های شاد و ارام تربیت کنند, عقیده دارد 
که می توان به‌جای تنبیه کودکان: روشهای مو ثر دیگری 
را به کار برد تا محیط خانواده آرام و صمیمی تر باشد و از 
ان جمله است مواردزیر: 

۱ وضع را تغییر دهید. 

بعضی بچه‌ها با وسیله بخصوصی مثلاً زادیو و 
تلویزیون بازی می کنند و ان را خراب می کنند و موجب 
ناراحتی والدین می‌شوند. در این گونه موارد باید به جای 
تنبیه یا سرزنش او. جاتی اشیا را تغیبر داد و انها را در 
جایی گذاشت ت که دست بچه به آن رسد همین‌طور 
امت مواد خوراکی که برای بچه مضر است: باید آنها را 
از دسترس کودک دور نگاه داشت. بدین‌طریق 
را‌حلهایی پیدا نمود. 

۲+ در موارد خاص با او صحبت کنید, 

گاهی مسائل یا برخوردهایی در مذرسه ی نقاط دیگر 
برای کودک پیش می‌آید که اشتباهی را مرتکب 
می‌شود. اگر با او گفتگو کنید و او را وادارید خود را به 
جای دیگران بگذارد (مثلاً شما نقش شاگرد و او نقش 
معلم را داشته باشد) بهتر می تواند به اشتباه خود پی ببرد 
و از تکرار آن پرهیز نماید. 

۴ به او مسوولیت بدهید, 

مسوولیت دادن به کودکان آنها را به خودسازی و 
نظم و ترتیب عادت می‌دهد, به او یاد بدهید که برای 
خود برنامه داشته باشد و کارهایی را که باید انجام دهد. 
یادداشت کند و آنها را به‌موقع انجام دهد. وقتی کودک 
شاهد نظم و ترتیب و پیشرفت کارها باشد. احساس 
شادی و غرور می کند. 

۴- تنفس عمبق را به او بیاموزید. 

مطالعات انجام شده نشان داده که نفسهای عمیق 
کشیدن هنگام عصبانیت موجب آرامش می گردد. باید 
به پچه‌ها یاد داد که وقتی ناراحت و عصهانی می‌شوند. با 
کشیدن نفسهای عمیق خود را تسکین دهند و از مشاجره 
و ایجاد اراحتی جلوگیری نمایند. 

۵- حای او را تغبیر دهید. 

برخی دالدین وقتی از رفتار خلاف فرزتدشان 
ناراحت می‌شوند . به عنوان تنبیه او را وادار م ی کنند که 
په اتاق خودش برودء این رفتار موجب ناراحتی بچه 
می‌شود و نمی تواند: آرامش بخشن باشنذه اما اگز با 
مهربانی او رابه جای دیگز ببرید و به بازی سین 
مورد علاقه‌اش مشغولش سازید. از تاراحتی بیشتر او 
جلوگیری می‌شود و در فرصتی مناسب می توانید 

اشتباهش را گوشزد کنید, 
























































۶- با نرمی و محبت رفتار کنید, ۱ 

کاهی اوقات بچه‌ها به تذکر پدر یا مادر توجه 
نمی کنند و به کار دلخراه خود ادامه می‌دهند. مغلا 
درحالی که مادر عجله ارد که با از خانه خازج شود 
کودک همچنان به شانه زدن موهایش مشغول است. در 
این قبیل موارد باید به جای عصبالی شدن, راه بهتری را 
به او نشان داد. مثلاً به او گفت که این کار را می‌تواند 
در اتومبیل"اجام) دهد یا اینکه به از کمک کزد:ا 
موهایش را زودتر مرتب کند. 

۷ با علائم اه را راهنمابی کنید. 

بايد به بچه یاد داد که در چه شرایطی می تواند کاری 
را انجام هد یا از انجام دادن آن خودداری تماید. توج 
دادن او به غلاتم خاض برای راهنمای او مفید است؛ مثلاً 
می توان به او گفت که هر وقت در اتاق بسته است. باید 
با زدن به در, اجازه ورود بگیرد و در همه‌جا په ا 
e‏ داشته باشد. ۱ 

تشوبق را فراموش نکنید. 

2 دادن کودکان در کارهای خانه در روحیه آنها 
ثر مطلوبی می‌گذارد و در بسیاری موارد از توقعات 
بی مورد و ناراحتی‌ها جلوگیری می کند و آنها را په نظم 
و ترتیب و احساس مسولیت عادت می‌دهد. جنانجه 
کودک بیش از وظیفه تعیین شده کارهایی را انجام داد یا 
دادن پاداشی مناسب او را تشویق کنید. 

٩‏ با او قرار بگذارید. 

اگر با بجه قرار گذاشته شود که مثلاً‌هفته‌ای یک بار 
اتاق خود را کاملاً تمیز کند. بهتر می‌توان انتظار داشت 
که او این وظیفه را انجام بدهد. پدر و مادر می‌توانند دز 
موارد لازم با فرزندشان قرارهایی بگنازند و او را 
راهنمایی کنند تا به خوبی بدائها عمل نماید. 

والدین بايد توجه داشته باشند که آنها بهترین 
راهنما و سرمشق کودکان هستند. بجه‌ها اغلب کارها و 
حر کات خود را از آنها تقلید می کنند. اگر می‌خواهید 
فرزئدتان به مطالعه عادت کند. در این موزد سرمشق او 
باشید. چنانچه مایل فستید او در مزاردی که کازی 
خلاف یا اشتباهی را مرتکب می‌شود به عذرخواهی بپردازد 
خودتان هم این کار را انجام بدهید. اگر می‌خواهید 
فرزندتان بدخلقی نکند و ارامش داشته باشد. باید 
خودتان هم در برابر مشکلات صبر و شکیبایی بورزید و 
عصبائیت‌تان را کتترل نمایید: بدین‌ترتیب می‌توائید انتظار 
داشته باشید که محیط خانه شما شاد و ازام باشد. 
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زهر ه آیت اللهی - ۶۸۵ ساله از لامر 
تروز واقعه» 





وسعت دید. عمق صحنه پردازی و خشونت 
لطیف شده زهره در به تصویر کشیدن واقعه کرپلا 
اعجاب آنگیز است. با وجود سن کم استفاده از 
رنگهای تخفیف یافته برای نمایش صحرا و آنگاه 
بیان جزئیات واقعه پراساس نیروی ذهنی کودکانه و 
سرائجام تجسمی رمانتیک از یک واقعه رالیستی 


از زهره یک شاعر تصویر گرا می سازد. او با دوری از 


خشونت. بدنهای بدون سر را فقط به صورت 
پیراهنهایی که تیر به آنها نشسته است, به نمایش 
گذاشته و تلویحاً نشان داده اهمیت تاریخی این واقعه 
قصه و نمادی است که از آن بیرون می‌آید و نه 
تجسم گرافیک و عینی آن. 

این برداشت به‌درستی خارق‌العاده درس خوبی 
برای بسیاری از بزرگترهاست که حقیقت واقعه را در 
خشونت عینی ان جستجو می کنند و نه در پیام 
سراسر صلح و رمانتیکی که زهره با شجاعت بسیار 
ترسیم کرده است. حتی اسبی که تیر بر او اصابت 


کرده سرپا و هوشیار است و نمایانگر اینکه تیر أ 


نمی تواند ذهن را از پای دراورد! علائمی که در 
صحنه وجود دارند. مانند خیمه‌ها و امثال أن فقط 
نشان‌دهنده حضور ذهن و کنترل زهره بر جزئیات 
می‌باشد و خلاصه اینکه در چند نمادی ساده او همه 
داستان را گفته است. 

صحنه برداری و صحنه آرایی از زهره استعدادی 


شگرف در سینما و تثاتر می‌سازد ضمن آنکه ادبیات, 


شعر و شاعری و حتی روان‌شناسی نیز دور از دسترس 


0 
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غزل اکبرزاده ۸ ساله از تهران 

غزل از معدود کودکانی است که برای نقاشی 
خود عنوان به کار گرفته است. اگرچه 
ترسیم‌ها ساده و از نظر تکنیکی پیچیدگی 
ندارد اما نوعی صفا و صمیمیت در نقاشی 
ان را برجسته می‌سازد. غزل عاطفی است و 
سعی در پنهان کردن این خصیصه ندارد. او 
حتی خورشید را مهر که نشات گرفته از 
مهربانی است. توصیف کرده. عمق بینایی 
غزل به صورت خطی است که در نظر اول 
نشان از دستهای برادرش دارد؛ اما در نگاه 
| عمیق‌تر عامل گره‌زننده آن دو می‌باشد و 
۱ تازه این پیام و کارت پستالی به مادر است 
که تلویحاً به او اطمینان خاطر می دهد که: 
«مادر نگران نباش من هستم!» به کارگیری 
رنگهای کاملاً تند نشانه‌ای از قاطعیت و 
انرژی در پیام غزل است. او نخواسته تا با 
رنگهای نرم فقط یک نقاشی را ترسیم کند. پلکه 


بیخشد و به این ترتیب زمینه مناسبی در مدیریت و 
برنامه‌ریزی از خود ارائه داده است. ضمن آنکه 
احساس و وجدان آگاه و اطمینان دهنده‌اش می تواند 
از او یک پزشک بویژه متخصص در اطفال و یا 
روان‌شناسی کودک بسازد. 


آید) جواهری - ۵ ساله 


طنز در ذهن این کودک پنج ساله حرف اول را 
می‌زند. جذابیت نقاشی او هم در همین است. نگاهی 
که به شکل خنده‌آوری بزرگتر از زندگی است! 


, دلقک پابلند در وسط دریا و بعد هم قایقی که فقط 


بادبانش در معرض دید قرار دارد. جزیره‌ای هم در 
دوردست نظاره گر مستا از همه جالبتر شاپرکهایی 
هستند که با اندازه‌هایی غیرواقعی مهمترین موجود 
تلقی می‌شوند. آنها به سوی ابرها پرواز می کنند. 


| درحالی که درپایین همه چیز سخن از دنیایی با 


احساسات پاک و زلال, چون آبی که تمام نقاشی را 
فراگرفته است» می گوید. سخن از خنده و خوشرویی 
و پیامی که همه بخصوص بزرگترها را مخاطب قرار 
می‌دهد: «هی, اینقدر دنیا را جدی نگیرید. همه ما 
سوار بر قایقی هستیم و راه خود را می‌رویم. چه 
عصبانی باشیم و چه خنده‌رو, پس بهتر است قدر 


| زئدگی را بدائیم.» 


این وع نگرش از یک کودک پنج ساله آدمی را 
به حيرت وامی دارد که به راستی اینان زند گی را بهتر 


و | شناخته‌اند. ضمن آنکه یک نکته کوچک دربازه 


مثال نیمکت در کنارشان است. اما آنها پرای نشستن 
از نیمکت استفاده نکرد‌اند. بلکه غزل می‌خواهد 
همواره در تحرک باشد و در این تحرک برادرش را 
نیز شریک سازد. به آسانی می توان در لابلای این 
نقاشی دغدغه‌های او را نسبت به مادرش دید. او 
احتمالاً تصور می کند که مادرش بیش از حد گرفتار 
است و می‌خواهد با چنین پیامی به ذهن مادر آرامش 
۳ ی 


تا 


محیط زیست نیز رعایت شده است. خورشید و اپرها 


" آنقدر کوچک هستند که مارا به یاد گرانبها بودنشان 


و اهمیت آب و انرژی می‌اندازد. تابلوی آیدا حرکت 
انسانها در آب زلال به راهنمایی دلقک‌ها و 
شاپ رکهاست. ذهنیت محکم. اما باز که استفاده از 
رنگهای پر و تند را الزامی می‌کند, نمایانگر آن است 
که ایدا را باید در زیست‌شناسی و حتی چشم‌پزشکی 
صاحب موقعیت دید ضمن آنکه انوا هنر بویژه 
هنرهای بصری و همچنین نویسندگی و حتی 
نمایشنامه نویسی می تواند در او متبلور شود, 
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زیست‌شناسان بر عمق ۲۰۰۰ 
پایی آبهای شمال غربی آفریق. یک : 

شش اینجی يافتند که روی : 
سرش, در کنار گونه‌هاء دو لکه نورانی ( 
مانند چراغ دارد. او علاوه بر این 
ویژگی, آرواره‌های بزرگی نیز دارد. 

این لکه‌های نورانی یک عضو : نم 
از بدن ماقی مدکور محسوب : ٤‏ موش زستتان خواب! 
می‌شوند و درست پشت چشمهایش : : 4 
در کنار گونه واقع شده‌اند. این اندام : 





: یک موش زمستان خواپ شب بیدار, در شب با گوشهای برآمده و صورت سياه و سفیذشش : 
از ز میان برگها بیرون می آید ,از برخی شاخه‌ها همانند یک کوهنورد ماهر بالا می‌رود و به دبال ؛ 


کمک می کند تا جای شکار : ۰ 
۳ ۳ ا "۰ ۶2 آمیوه فندق, حشرات و مهره‌داران کوچک می‌گردد تا از آنها تغذیه کند. در.پاییز به لیل ؛ 
زا تعیین کرده جنس مخالف را به خود : : 

: ۱ فرارسیدن خواپ زمستانی: درژیم غدایی اين موجود بیشتر به میوه‌ها خلا صه می‌شود, 
۰ جذب کند و همجنین شکارچیان راهم : ۱ ۹ > مب ۱۲ 
Taf 1‏ ۲ 0 این موش اغلب اوقات, صداهایی همچون اواز ریتم‌دار ایجاد می کند و در بهار برای جدب 
: به دام اندازد, : REK‏ ۱۳ : 
انن. ماه با بات انداخته ` ۶" : 
بن ما ٤‏ ی نا و اوپااستفاده از علت و برگ برای خودش یک لاه کروی در سوراخ یا شاخه درختان 


پلک‌ها و فرو بردنشان در گونه‌هاه؛ 
خود را از دید مخفی می کند: ۰ 

این کار به آرامی انجام می گیرد ؛ 
تا اینکه چشمهای جائور کاملاً پسته : 


مسوا 


می سازد و در آنجا بچه‌های کوچکی به دنیامی آورد. 

موش مذکور در بیشتر مناطق دنیا به صورت نایاب درآمده و به ذلیل تخریب مکان : 
ژٍزندگیاش, نسل او در بسیاری نقاط به انقراض کشیده شده است: ۱ 
: کمیته حمایت از حیوانات, تداییری اندیشید تا نسل‌های اینده نیز بتوانند از وجود این : 
ل «یوان در روی کره زمین بهره ین ۱ 


۰ ۵ ۰ ۰ ۰ با با با را نا با نا ۱ 0 ابا ۶ 





1 
با من ۱۰۰۰۰ ۰۰ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ 1 6 6 ۷ ۲ 


ِ ۱ ِ : 0 9 ً 
سا a‏ ۳ هات ! فا N‏ ۳ 


نھانای ت ۱ ی 94 
شیرها آسیا که تعداد بیشترضا ند ایا 33 گنل 1 گآ “م 
ی شا دز درا نگ ین | ْ کشتی آریزونا یکی از قبت ر جنگنده 
افریقا شتا ۱ یکی وه که در جنگ تجهانی بو مرره ا 
ابه عنوان دیوهای فریقایی می‌شناسند, ۱ 


آژاپنی‌ها قرار گرفت. 
ار ۱ افزایش | ۱" 
نها ده هر REE EE aN‏ در هفتم دسامیر سال ۱۹-۹ هوأبیماهای 
اجمعیت مردم در کره زمین, رقابتی میان این دو موجود در گرفت که درنهایت شیرها مغلوب تا ی عملیاتشان این کشتی را در 













شدند! اقا د هدف قرار دا 
۱ : ۹ دند. 
شیرهای آسیاییزمنيحدود صدهزار سل پیش از سل, شیرهای رای مشب | ۳ ا ون ها 
[شدند. درحال حاضر هند میزان تنها ۳۰ شیر در مسافتی مطابق ۵۶۰ مايل مریع است. ا و ا 
شاید برای همه جالب باشد که دلیل هرت شیر را به سلطان بودن بدانند: حبوائات | ۳ بای 
درنده ذیگری چون ببر نیز در جنگل هستند که به صورت مخفی و دور از چشم زندگی هر سال توزیست‌های زیادی, په ار 
م‌کنند, اما شیر شجاعانه در جنگل می‌خزه و از هیچ چیز واهمه ندارد. با کم شدن منابع دج ریادی به ان 
7 فا ۳ |مکان سفر می کنند تا لاشه اين کشتو 
سس تسس سس تضلیه: مس ۱ 
۴ پرعرور رااز نزدیک ببینند, 
مجبورند. گهگاهی در سال. ۱۹۱۶ ماموریت ساخت 


به جزمه‌هایی که | آریزونا آغاز شد, از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ 


0 3 مرحله مدرنیزه کردنش را پثبت سر 
:۳ 4 | آگناشت و درنهایت این کشتی با وزن 
E‏ 4 ۴ ۳۴۰۰۰ تن و ۶۰۸ فوت طول 4 اب 
سرپژنندتاغذایشان انداخته شد. 

را تامین اک ۱ 





آریزونا در سال ۱۹۴۱ با ۱۵۱۱ خدمه و میزان زیادی سوخت راهی آبهای اقیانوس ارام شد. 
شده عده زیادی 
از مردم خاه‌هایشان 
زا ترک کنند. 


پس از فرود آمدن بمب روی آریزونا بیش از ۵۰۰ تن باروت مشتعل شد و فقط قسمتی 
از دکلها و عرشه آن از آتش سوزی باقی ماند که آن نیز هر ساله ۱/۵ میلیون تماشاگر را که ۲۰ 
درصدشان زاپنی هستند په خود جلب می کند. ۱ 
غواصان همحنان در صدد شستسل تا مقدار بیشتری از تجهیزات کشتی را از آب بیرون | 


۲ . 
4 
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ود ساعت یر ا بو مه 
من پس از تحویل دادن پست «افسر نگهبان شب» به 
شيف شیفت بعدی < پعنی ساعت هشت شب ۰ به خانه ‏ 


مان شب بد غاطر لسن ک بط 
باپرونده ارو مرب me‏ وخریب »هیک عحل 7 





آن شفته بعد می‌آید] 
و ماندن ده بودم. 
پانزده دقیقه‌ای به ساعت ۱۰ مانده بود که آماده 








رفتن شدم.اگر می‌خواستم با ماشین کلانتری بروم 


باید تا ساعت ۱۰ سین E‏ 


ذاشت: 


وت لین ان 
موقع شب تاکسی بد گیر میاد! 

پذیرفتم و در همان حیاط کلانتری, کنار باغچه: 
روی يمکت‌ها با محسن شیم و گپ زدیم و از 
برنامه فردا گفتیم. ۱ 

چراغهای زرد بنز کلانتری که از دور پیدا شد از 
جا برخاستم, اما وقتی دیدم چراغهای گردان روی 
سقف هم روشن است [که نشان‌دهنده وضعیت 


د ا 


مثل اینکه گاومان زائید! هی بهت گفتم بگذار 
با تاکسی برم, نگذاشتی! ولی همین حالا بهت بگم که 
چون خودت «افسر تگهبان» شیفت شب هستی. 
خودت باید شرش رو قبول کنی, پای منو نکشی وسط 
که خیلی خسته‌ام و می‌خوام یکراست برم خوئه و 
رختخواب‌رو پهن کنم و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که بنز کلانتری جلوی 
پایمان توقف کردو استوار کریمی, مانند کسی که مار 
نیشش زده باشد. به سرعت از ماشین پیاده شد و با 
عصبائیت گفت: 

- عجب خریتی کردم سوارشان کردم... کاش 
می‌گذاشتم تم اونجا اونقدر همدیگررو کتک بزنند که 
پیل 

با توجه به حرفهای استوار و با این تصور که لابد 
دو جوان را که با هم درگیر شدهاند توقیف کرده 
نگاهی به صندلی عقب ماشین انداختم و از تعجب جا 
خوردم؛ روئ ردیف عقب دو زن جوان زیر سی سال 
“ نشسته بودند. نشستن نه؛ مشغول نبرد بودند! یا 
بهتر است بگویم مشغول نبرد برای به دست آوردن 
چیزی بودند که میانشان روی صندلی افتاده بود! هر 
کدام قسمتی از آن چیز را گرفته و به‌سوی خود 
می کشیدند. حوب که گوش دادم ناله‌ای هم از آن 
«چیز» به گوش می‌رسید. از آنجایی که شب بود و 
داخل ماشین هم تاریک. آن «چیز» را به وضوح 
نمی‌دیدم. این بود که در جلو را باز کردم و چراغ 


»@ 
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وقتی ديدم آن ډو زن اینگونه دارند کودک نوزاد 
را با خشنونت به‌سوی خود می کشند و آن طفل 
معصوم هم فقط «ونگ» می‌زند. طوری دلم برایش 
سوخت که بی‌اراده عبرشان فریاد زدم و وقتی که 
سکوت کردند. دست دراز کردم و نوزاد را از ۷ 
هردوشان رها کردم و با عصبانیتی بیشتر گفت 
- خجالت می کشین؟ من که نمی دونم قضیه 
انا فزچی «هضت التزارو کرک میا ابد طفل 
معصوم رو اینطوری مثل توپ فوتبال... 
هنوز حرفم تمام بشده بود که یکی از خانمها که 
رم «افسر» بودو دو. سه سال بزرگتر. گریه کنان 


۳ جبه 


جناب سزوان!! به دادم برسین, تو روز روشن 
می خواد بچه‌ام رو ازم بگیره! 

و قبل از اينکه مجالی برای پاسخ بيایم. زن 
جوانتر که زری نام داشت « او هم با گریه رو به زن 
کرد و خطاب به من گفت: 

۰ خدا ازت نگذره که داری دروغ میگی... این 
بجه مال منه... برای آیتکه با شوهرم دعوا کردم و 
خواستم بترسونمش... 

= ازهه». لابد «بچه‌ات» نمی‌شده و شوهرت 
خواسته طلاقت بده به فکر افتادی که بچه مردم‌رو 
بدزدی و جای بچه خودت جا بزئی که... 

این را زن بزر گتر. «آفسرخانم» گفت. زری هم 
شروع په جواب دادن کرد و ان دو مشغول مناظره 
بودئد که به محسن گفتم: 

« خدا از گناهات نگذره محسن... اه تو اصرار 
نگرده بودی. الان رسیده بودم نوی خوئه و داشتمبا 
بچه‌ها شام می خوردم... [و بعد رو به استواز کردم:] 
کریمی این دوتا خانم‌رو ببر توی اتاق من تا ازشون 
اس یمد 

«دو زن»: بگومگوکنان و اشکریزان همراه استوار 
شدند و من به محسن گفتم. 

- همین الان تلفن‌رو برمی‌داری و به فاطمه - 
همسرم < زنگ می‌زئی و اصل قضیه‌رو. و اون 
دسته‌گلی که به آب دادی براش میگی, چون من 
بهش قول داده بودم امشب زودتر به ځونه پرم تا در 
مورد خواستگار غزال * دخترمون “ صحبت کنیم و 
حرف بزنیم... یادت باشه اگر نگی «مقصر تو بودی», 
۸ ساعت بازداشتی! 

محسن سری تکان داد و اپتدا به این منظور که به 
من بفهماند «انجام وظیفه» خواهد کرد!! گوشی تلفن 
را برداشت و بعد, «خنداخند» گفت: 

“مارو باش که دلمون‌رو خوش کرده بودیم که 
شما به افسانه زنگ بزنی و شفیع ما بشی که چون 


EF ETERS‏ حبرت ت دتم که آن | مشب قرار ی ام یم رن ومن در نان 
«چیز» چیزی تیست جز یک کودک نوزاد که شاید ۰ 


هنوز سنین روز تولدش ((دورقمی)) هم نشده بود! 








شب هستم. از گناهم میزه و .. 
با خنده حرفشن را قطع و خوانیه دیدی خیر 


ای سب 


صاحب در مادر شده چیه! 

مخسن ربا لش < و غرولندهای همسرم - تنها 
گذاشتم و به اتاقم رفتم. «دوزن» همچنان مشغول 
ی ۱ پودند: 

«افسر خانم»+ شنیدی با پرزویی و شیادی ميشه 
پولدار شد. اما کورخوندی که بشبه با «جنغولک‌باژی» 
بچه مردم‌رو هم صاحب شد! 

زری خانم؛ حالیت می کنم... مملکت قانون داره 
فکر کردی چون یک لحظه حواسم از چگ رگوشه‌ام» 
پرت شد و تو هم بچه‌رو زدی زیر بغلت ورفتی, تمومه؟ 

می‌فرستمت جابی, که اونقدر بمونی تا موهات به 
رنگ دندوتات بشه وقتی افتادی گوشه هولفدونی 
می فهمی بچه‌دزدی یعنی چی؟ 

با اینکه حوصلهآشنیدن جنگ و دعوایشان را 
نداشتم. اما قصد داشتم با گوش دادن به آدعاهایشان, 
سرئخی گیرم بیاید؛ که البته بی‌فایده بود! هر 
«دو زن»؛ یا به عبارتی, هر دو زن «مدعی مأدر بودن»: 
آنچنان با يقین می گفتند که آن نوزاد فرزند آنهاست 
که مطمئن شدم به سادگی نمی توان مادر حقیقی را از 
مادر مدعی تمیز داد! 

یک ساعتی با هر دوشان سروکله زدم, فایده‌ای 
نداشت. آخر سر یاد قضاوتی در سالهای دور بر 
مشکلی شبیه به این افتادم که منتسب به حضرت 
علی(ع) می‌باشد. به این شکل که دو ژن مدعی 
مادری یک فرژند بودند. و چون مولا دید که 
هیچ کدام پا پس نمی کشند. این ترفند را استفاده کرد 
که: [پچه را به دریا بیندازید و دو زن, دو سوئ 
رودخانه باشند و اب ره دخانه کودک را به سمت 


می‌دانست این کار یعتی. تلف شدن نوزاد. اما ایشان با 
این تزفند موفق شد مادر واقعی را - که برای تجات 
جان فرزند خود از غرق شدن ادعایش را پس بگیره - 
پشناسد! 

من هم اینطور ظاهرسازی کردم که: 

< خب خانمهای محترم. امشب جفتتان به منزل 
پروید. ما هم بچه را می‌فرستیم به بازداشتگاه و 
آمشب کنار قاتلان و دزدها می‌خواید تا فردا صبح به 
اتفاق شما بره دادگاها 

در وهله ازل این پلتیک من هم نگرفت. چرا که 
تا این حرف‌رو زدم, هر دو زن ادغای خود را پس 
گرفتند! [تا کودک تلف نشود] 

کاملا کلافه شده بودم, عقلم به جایی قد نمی‌داد. 
تنها راه چاره این بود که تا صبح نگهشان دارم و فردا 
هر سه را - با بچه «به دادسرا اعزام کنم. همین تصمیم 
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> من نمی‌دانم قضیه 





چ درذگ وچ تفر وا م۳ 
تست که شب" توی کلانتری بخوابین: مخصوصاً ۱ 
ای این طقل معصوم که کافیه کمی از آلزدگیهای 


پاژداشتگاه مسمومش کنه و. م4 
هنوز حرفم تمام نشده بود که زری «زن جوانتر - 
درحالی که بغض کرده بود رو به من کرد: 
چتاب کلانتر.ا لجاز میدین من یکدقیقه با 
این خانم صحبت کنم... 
1 سری تکان دادم و زن به سراغ «افسر خانم» 


۰ رقت . وچ تمایلی به اگوی دادن حرقهای زن 


چوانتر نداشت. اما زری هرطور بود او را راضی به 
چند لحظه گرش دادن کرد. 
فسرغانم که کرت کرد زن 2 ۲ 
شروع به گفتن کرد: ۰ 
« خواهر من... من نمی دونم 
تو کی هستی... و قصدت از 1 2 
کاری که داری انجام 2 


میدی چیه: منتهی هر 
کسی باشی خدارو که 
قبول داری؟ خانوم چون, 
خودت و خدای خودت 
می‌دونین که مادر این بچه 
فردا ؛ توی دادسرا: پس از 
معاینه و یش و 
این کارها: حق به حقدار 
می‌رسه. اما حرفم سر 
امشبه که اگر به خونه 
پرنگردم, شوهرم طلاقم 
میده! واسه همسن 
می‌خوام تورو به خدا 
واگذار کنم...من امشب یا 
بايد بچه‌ام‌رو از دست 
بدم یا شوهرم‌رو! اما تو 
فکر می کنی بعدها پتونی 
پاسخ وجدانت‌رو بدی؟ 

زری این را گفت و به ((هقی هق» افتاد. 
انتظار داشتم که «افسر خانم» نیز طبق این 
یکساعت. با جملاتی از این قبیل. با زن «مقابله په 
مثل» کند, اما برخلاف تصورم. زن ناگهان و بدون 
مقدمه بغض گلوگیرش شد و شانه‌هایش لرزید و 
ژانوانش سست شد و روی ژمین ډو زانو نشست و 
گریست. («افسر خانم» که به گربه افتاق. زن. دیگن 
زری خانم هم که تا دمی قبل « اگر دستش می‌رسید 
= دوست داشت چشمهای رقیبش را از کاسه 
دربیاورد. هم اوای گریه او شد و سر بر شانه زن 
بزرگتر گذاشت ر «های‌های» کرد. افسرخائم شم 
دستهایش را دور شانه زن جوانتر حلقه کرد و 
لحظه‌ای بعڌ. دو زن به سختی می گرد سند ! 

با یکی, دو لیوان آب خوردن و مشتی اب که به 
ضورتشان زدند. هر دو کمی اراهش بیدا کردند. 






جیه. جیزی که مشخصه ( فرض کنم و «مادر واقعی» را آزاد کنم و (آزن مدعی» ‏ 


















- شاید راحت‌ترین کار آن بود که قضیه 1۳۳ 13 مد د 12 E,‏ بجه‌رو برداشتم و آوردم گذاشتم پشت در 
| خانه و در را بستم و بهش گفتم: «حالا که فکر 
| راتوقیف کرده و فرداصبح به داد اعزام کم امدد | می‌کنی این بچه زیادیه. بگذار یکی دیگه بزرگش | 
| گریه‌های ان زن جیزی بوډ که وادارم ساخت از هر . | کنه...» شوهرم خدید و شمن خلرخوافی کرم | 
| دویشان بخزاهم حرف بزتد. ابقدا زری مادر واقعی | من خواست بچه‌رو بیارم داخل, اما من که روی لج 
«شروع به حرف زدن کرد: افتاده بودم. گفتم نه. تااینکه خودش خنده‌کتان از خانه | E‏ 
- شوهرم اونقدر که به فکر پدر و مادر و حتی e a e‏ ۳۳ ۰ ۳ ا 
خواهرو برادرانش هست.به فکر زن و بچه‌اش نیست. | دقیقه طول کشید از زمانی که من بچه‌رو بیرون | | ب ال 
هر چی پول درمیاره. با این بهانه که آنها «ندارند».. کر رب نراقت رفت اما با وحشت آمد ۳ 
۱ داخل و کفت بجه نیستا ااه از فانه بر 


خرج خانواده‌اش می‌کنه و آن وقت سال به سال 

زدم و پابرهنه توی کوچه دویدم و گریه کردم و از 
مردم کمک خواستم که یک پسربچه [که خدا په پدر _ 
و مادرش ببخشدش] بهم گفت چند لحظه قبل 
خانمی‌رو دید که بچه په بغل داشت و از اون طرف 
شت می دوید! «خداخواهی» شد که دویدم و درست ۳ 
موقعی که این... این خانم می‌خواست بنواز 
۱ تاکسی بشه. بهش رسیدم و... الان هم 
۳ که اینجا در خدمت شما هستیم, 
ا زن جوانتر حرفش تمام شد و نویت به 
1 | افسر خانم «مدعی مادر بودن» رسید که 
سر همچنان داشت 


رد 


حاضر نیست برای من یک چادر بخره»... با این حال 
من تا موقعی که این بجه به دنیا نیامده بود. زياد 
اعتراض نمی کردم, اما از چند روز قبل که این ظفل 
معصوم هم متولد شد, رفتار پدرش هیچ تغییری لکردا 
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ت اشک می‌ریخت و گفت: 
دمن گناه کردم می دونم که بايد 
زندانی بشم... من بچه دزدی کردم 
اگر اعدام هم بشم حق منه! اما به خدا 
نه بچه دزدم و نه آدمی رذل... من 
[رو به مادر واقعی بچه کرد] من 
خیلی پدبختم خواهرجون... باز 
خوبه که شوهر تو فقط بهت 
خرجی نمیده! اگه جای من 
بودی چی؟ شوهرم خودخواه‌ترین 
و بی‌منطق‌ترین ادم دنیاست... 
نمی دولم, شاید هم حق با اون 
2 باشه! جیزی که هست من 
مریضم.یعنی ٩‏ ماه بارداری‌رو 
تحمل می‌کنم. اما وقنی وق 
متولد ميشه. مرده به دنیا میاد. تا 
سال قبل سه شکم زاییدم و بجه‌هام هر . 
مبدتا مرده مت لد شدنع دکترها کی ۱۰۰ 
اگر صد شکم هم زایمان کنم تکلیف همینه. اما 
شوهرم که عاشق بچه است. این حرفها حالیش نیست 
و میگه: «تو مخصوصاً کاری می کنی بچه‌ها بمیرند». 
هر چی بهش میگم مرد مگه من دیوونه هستم که 
خودم بچه خودم‌رو بکشم. اما حالیش نميشه و حرف 
خودش‌رو می‌زنه. سال قبل که سومین بچه‌مان هم 
مرد شوهرم یک هفته تمام کتکم می زد و طوری شد 
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کار به جایی رسید که امروز صیح, درحالی که 
من نه شیر و نه پوشک برای بچه‌مان نداشتم, خودم * 
رفتم از هسایه پول قرض کردم و بهش دادم که برود 


و اینهارو بخره... اما آخر شب » دو ساعت قیل » که 


به خائه ب رگشت, وقتی اعتراض کردم که چرا دستت 
خالیه. گفت: [توی بقالی محل بودم و هنوز خرید 
نکرده بودم که دیدم مادرم از راه رسید « مادرش هم 
با ما در یک محل زندگی می کند * و شروع کرد به 
خرید کردن و وقتی خواست حساب کند, چون پول 
کم داشت از من خواست بهش بدهم و من هم زویم 
نشد بگم این پول شیر و پوشک است و»..] وقتی 
شوهرم این حرف رو زد. طوری اعصابم به هم ریخت 
که انگار خون به مغزم نرسید و برای اینکه لج اون‌رو 


که اگر همسایه‌ها به دادم نرسیده بودند. می‌مردم! این 
دفعه هم وقتی که داشتم راهی زایشگاه می‌شدم. جون 
خودش راهی شهرستان بود پول مخارج بیمارستان‌رو 
بهم داد و گفت: [اگر با بجه به خانه نیای, یا سرت‌رو 
می برم یا طلاقت میدم!] اما انگار دعاهای من روسیاه 
به درگاه خدا فقط برای ده روز مقبول افتاد, چرا که 
حتی برای بجه ام شناسنامه هم گرفتم, اما دیشب اون 
هم مرد و انگار قسمت من این بود که ه‌تنها داغ بچه 


بقیه در صفحه ۴۹ , 


شماره ۳۹۹ 
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سر کوچه که دیدمش دلم هری 
ريخت پایین. خواستم برگردم. ولی 
نمی شد. پاهایم به جلو هم نمی‌رفتند. سرم را پایین 
انداختم. یک تنالی بود که از او فرار می کردم. 
اصلاً دلم نمی خواست ببینمش. تازه ماذر گفته بود 
اصلاً از خانه بیرون نمی‌زند. حالا اما توق کوچه 
بود, تنم یځ کرده بود, توی دلم آشوب بود. داشت 
با مرد مسنی صحبت می کرد. سرم را پایین انداختم. 
انگار نه انگار او را دیدم. از کنارش رد شدم: سلام 
پر پاهایم ایستاد. روی جواب دادنش را هم 
شتم. فکر کردم همین جا همه چیز را برایش 

توضیح بدهم. حلقه توی انگشتم چرخید. از خودم 
بد امد از ارم ی 

زن یکی دیگه 

دیدم سرش را ا نداخته و منتظر جواب 
سلامشن است. خجالت کشیدم. دم می‌خواست 
زمین دهان باز می‌کرد. زبانم تکان نمی‌خورد. 
راهم را گرفتم و رفتم. به خانه مادر که رسیدم, 
دیگر نفسی برایم باقی نمانده بود. خواهر کوچکم 
در را باز کرد. خودم را تاایوان کشاندم و همانجا از 
حال رفتم. صدای جیغ مادرم را شنیدم و همه چیز 
سیاه شد. 
بعد خنکی آب را توی ضورتم خس کردم و 
صورت مادر را دیدم. دهانش می‌جنبید و من 
جیزی نمی‌شنیدم. دوباره اب ریخت روی 
صورتم. نفسم انگار یکدفعه بالا آمد. به ترده‌های 
ایزان تکیه دادم و خنکی شربت را توی گلویم 
حس کردم. مادر می گفت: 

- الهی بمیرم. گرمازده شدی. بهت گفتم صبح 
زود بیا. گذاد شتی طهر آفی... 

تنم یخ بود و اضلا نمی فهمیدم گرمازدگی چه 
معتایی دارد. رفتم تو اتاق. روی گلهای فرش پهن 
شدم. تازه داشت حالم جا می آمد. مادر برایم چای 
آورد و دلم می‌خواست هرچه زودتر حالم جا بیاید و 
به او بگویم بالاخره دیدمش. 

چشم چشم می کردم که خواهر کوچکم از اتاق 
بیرون برود. آما همین طور نشسته بود و انگار او شم 
منتظر شنیدن چیزی بود. می‌دانستم حالم خوب 
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نمی‌شود مگر اينکه زودتر حرفم را به مادر بزنم. به 

* شیرین مگه درس ندارد؟ 

مادر فهمید که چیزی می‌خواهم بگویم. خواهر 
کوچکم را فرستاد توی اتاق» زل زدم به مادر و 

مادر ډیدمشن. 

مادر هاج و واج نگاهم می کرد. گفتم: 

= مهدی را می گویم. سر کوجچه ایستاده بود» 
دیدمش. بهم سلام کرد. 

مادر جلوتر آمد و آرام گفت: 

- دیگه چی گفت؟ 

- هیج, 

دلواپسی را در صورت مادر هم می‌دیدم. بهش 

* از دور دیدمش. نمی دانستم چکار کنم. بهم 
سلام کرد ولی اصلا تزی صورتم را نگاه نکرد. دلم 
هری ریخت. 

حرفهايم را با مادرش زده‌ام. گفتم که همه چیز 
تمام شده. دیگه حرفی باقی نمانده. تو حالا زن 
یکی دیگه هستی. یک وقتی موضوع را به 
شوهرت نگی! 

سرم را تکان دادم: 

- اما اگر یک‌بار دیگه ببینمش چه مادر؟ طاقت 
نمی اورم. از رویش خجالت می کشم. 
اشپزخانه. اتاق خالی به نظر می‌زسید. صدای 
صلوات توی گوشم می پیچید و صدای مادر مهدی 

*مبارکه... مب زکه.. از اولش هم نوشین چون 
عروس خودم بود. بچه‌های ما باهم بزرگ شده‌اند. 

ویادم امد که حلقه را توی دستم کرد و یک 
قواره پارجه را انداخت ری شانه هایم. چقدر دلم 
خوش بود. مهدی خودش که نبود ولی دیگر 
می‌دانستم مال او هستم. چقدر این دست و ان 


دست کرد تا پدر و مادرش را ب 


نداشته باشند. 
من که می‌دانستم خود مهدی 


مدرسه می‌رفتم و حت وقتی که 
دیپلمم را گرفتم و همان روزی که 
لباس سربازی پوشیده بود و مر 
توی کوجه دید خندید و نگاهه 
کردو آرام گفت: 

سربازی‌ام که تمام شد 


تا جمله‌اش را تمام کند. همین شد 
که دوید و به طرف خائه رفت. 

اما یکسال که گذشت. مادرش دید که جقدر 
خواستگار به خائه ما می‌آید. دختر دم‌بخت بود. 
خودش هم دید. وقتی که برای مرخصی آمده بود. 
آن مد را با دسته گل بزرگ دم در خانه دید. 
دلواپس شد. همین بود که بدر و مادرش را فرستاد. 
داد و بدون او مرا نامزدش کردند. 

روزشماری می کردم تا سربازی‌اش تمام شود. 
اما یکدفعة گم شد. نیامد. خبری نشد. دلواپس 
شدیم. هم من" و هم مادرش, منتظر خبری بودیم. 
خبرهای خوب, اما هیچ خبری نبود. روزها 
می گنت :اورشن انتظار .برگشتن. پسرش .را 
می کشید. . چقدر دلش می خواست پسرش اسیر 
باشند. اما من کم کم دلواپس شدم. نگران روزهای 
عمری که داشتم تلف می کردم. بلاتکلیفی بد بود. 
دلم می‌خواست خبری هرچند بد از او برسد و 
تکلیف من روشن شود. مادر بهم می گفت بهتر 
ست تکلیف خودمان را روشن کنیم. همین شد که 
حلقه را از دستم دراوردم. پارچه را توی یک 
پلاستیک پیچیدم و مادر همه را پس داد. تؤی هر 
مهمانی که می‌رفتیم به همه می گفت که نامزدی 
من بهم خورده. جقدر مادز مهدی ناراحت شد. 
یکبار هم توی سبزی‌فروشی مرا دید گفت: «منتظر 
بمان. حتماً مهدی برمی گردد ۰ آما خبر نداشت که 
شب قبل آمده بو دند خواستگاری‌ام. 
۰ سعید. برادرزاده زن عمویم. برایم انگشتری هم 
اورده بودند » با نگین‌های سیزء برای دستم بزرگ 
بود ولی مادر می گفت عیبی ندارد. در عوض 
کرانقیعت استا- چقدر برایم هدیه آورده بودند و تا 
صبح چشم از کادوها برنداشتم . دیگر دلم 
نمی خواست مادر مهدی را ببینم. برای همین بود 
که زود عقد کردم. دیگر هیچ کدام جرات نداشتیم 
پرس‌وجویی از مهدی کنیم. نیامدنش نگرانم 
FEE E‏ 


به مادر گفتم: 


-اگر یکدفعه پر منت ۰ 


یقبه در صفحه ۶۵ 


خواستگاری فرستاد, پدر می گفت: ۰ 
د اخه خود اقا مهدی که " 


بم گفته بو ۵. همان موقعی که 








نیستند. شاید خودش قصد ازدوام . 
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۳ 8 مقدس و یااجین آهوزش به نیروهای رزمنده دار ید 
" بیان بفرمایید. 
۱ 


کک هه 11 


گفتگوی تاف 


ی لطفاً برای خوانند ن 








هه 


EG 





به‌ویژه علاقه‌مندان به صفحه صدای سبز بسیح خودتان 
را معرفی کنید. 
را معرفی کنم! ظاهراً حمید الهی. سی و چهار ساله و 
کارمند هستم. باطناً خدا می‌دائد که فستم. 

- بفرمایید چه مدت در دفاع مقدس حضور 
داشتید و در آن زمان به چه کاری مشغول بودید؟ 

اگر خدا قبول کند. مذت دوازده ماه در جبهه‌های 
حق علیه باطل حضور داشتم و مربی ش»م.ر بودم و په 
برادران رژمنده در خطوط سه‌گانه. آموزش مقابله با 
بمبهای شیمیایی میکروبی و رادیواکتیویته می‌دادم. 

* در جبهه‌های جنوب بودید یا غرب کشور؟ 

» در هر دو جبهه., هم 
جنوب هم غرب. اما بیشتر 
در جنوب حضور داشتم 
الیته دوازده ماه. 

* دوران دفاع مقدس را 
چگونه ارزیابی می‌کنید 94 

78 جنک در منظر‎ ٥ 
۱ خیلی‌ها. خانمانسوز است.‎ 
| | بی‌رحم است. نفرت‌برانکین‎ 
e اښت. قاتل است و خیلی‌ها‎ 
۳ دید ین به اب چ‎ 1 

ین 

17 قضیه کاملاً مصداق این مصرع است که: 

«عدو شود. سبب خير اگر خدا خواهد». 

جنگ فتح بایی بود برای رسیدن تعداد کثیری از جوانان به 
گمشده خود. این باب. به نوعی باب معرفت بود باب انسائیت 
بود باب سعادت بود. خیلی‌ها از درواژه دفاغ مقدس انسان 
شدند. ادم شدند. وارسته شدند. خدابی شدند و به جاهایی 
رسیدند. 

دفاع مقدس فرصتی بود که تشنگان معرفت را 
سيراب 1 مهلتی بود جلد ساله که ثبت نام برای 
او وري ا کی ی 
اني ی نف اضلاً ان طوز:نیست! 
آنقدر برکات دفاع مقدس و ارزشهای معنوی آن زیاد 
است که یه اعتقاد من هر که چشنم بکشاید و دل بیندد. 







] 


ججج ج << 


پدافند پیروز ابران 


سال ۱۳۶۳ بود و من ده ساله بودم و در جزیره خارک 
زندگی می کردیم. چون پدرم کارمند شرکت نفت بود ما 
هم در این جزیره ساکن شده‌فنبوديم. این جزیره هر روز 
حدود دو یا سه بار از طرف هراپیماهای عراقی مورد حمله 
هرایی قرار می گرفت. 


محله اطلاعات هفتگی: ح 










هنوز هم چیزهایی خواهد گرفت. 
سفره دفاع عقدس, اگر برچیده شد. خوان 
ارزشهاین آن گسترده الست 
- لطفاً اگر خاطره‌ای از دوران حضور در دفاع . 


" از دفاغ مقدس آنچه فراوان می تود گنچ ا‎ ٥ 
2 ۱ خاطره است .همه چیزش خاطره است. خاکش, خونش:۰‎ 
عملیاتش. رزمنده‌ها, ثیروهای مردمی, شبهای حمله.‎ 
دعاها. سوزها و گدازها. نمی‌دانم چند درصد از‎ 
بجه‌های جنبهه و جنگ دلشان برای آن لحظات تنگ‎ 
هنده:استه» مسلما گم تیستند. خیلی‌ها مثل من‎ 
وجودشان پر از خاطره آن روزهاستت» خدا کند ا‎ 
ور کر واه لااقل یرای من و در عمل‎ 
هم پایبند به این ارزشها باشم و مقید یه آنها.‎ 

فقط یک خاطره برایتان بگویم و شما را به جنا 
بسبارم و آن اینکه لشکر ما در پشت جبهه نیز 
پادگانی داشت که به آموزش تیروهای بسیجی 


می پرداخت. من مد تی در آن یادگان, نیروها را 


بعد از چند دوره که 
انجام وظیفه کردم به جبهه 
آمدم و برای رفتن به 
۱ منطقه غرب اماده شدم. 
اندکی بعد به دزلی 
2 رسیدم. در راه شسهر 
8 آزادشده خورمال بودم که 
دیدم از طرف خورمال, چند 
نفر دارند. به طرف من 
می‌آیند. آنها زا نشتاختم. 
اما یکی از آنها رو کرد به 
من و گفت: 
«شما فلانی یستید؟» 

گفتم: «چرا هستم. شما کی هستید؟» 

گفت: لامن, نیروی: آموزشی شما بودم. ..آن‌وقت 
که داشتید از عوامل شیمیایی و خطرات آن پرایمان 
می گفتید, حواسمان جمع نبود, غافل بودیم. امروز من 
شیمیایی شدم و دارم می‌روم به عقیه.» 

تمام ستون بدنم لرزید. خیلی ناراحت شدم؛ 
دستی به سرش کشیدم و از خدا ارزوی سلامتی و 
صحت کامل او را کردم. گیج و منگ راه خودم را 
ادامه دادم, درحالی که هنوز در فکر این بسیجی چان 
بر کف بودم» 

- آقای الهی اگر در پایان حرفی برای خوانندگان 
دار بد. بفرمایید. 

0 حرفی ندارم. امیدوارم همه خوانتدگان سربلند 
سعادتمند و پیروز باشند و ارزشهای جبهه و صاحیان ان 
ارزشها را فراموش نکنند, هرگز و در هیچ شرایطی. 


در یکی از روزها شش هواپیما شامل یک توپولوف 
و پنج هواپیمای اسکورت از توغ میراژ که دور و بر 
تویولوف را گرفته بودند. به جزیره هجوم اوردند. 

ما که هر وقت حمله هوایی می‌شد به درون حياط 
منزلمان مي‌رفتيم و شاهد دفاع پدافند ضدهوایی و 
موشکی جزیره از تاسیسات می شدیم دیدیم که یک 
موشک هاگ که به سمت توبولوف شلیک. شده بود 
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اواخر اسقند سال EEE‏ شنیدم؛ , کاروانی را 
جهت ز: ارت جبهه‌های جتوب حر کت e‏ 


Ei ورف ۳۹۹ اڪ‎ bb 
۵2 من دانش! ۷ و د ال‎ 











اد و با دوستانم اقا کردم و 
ار نمی‌توانم در گروه سرود حاضر د 
راستش اول ناراحت بودم که دو سرود خوب راز ر 
۱ _ دصت دادام اما فکر سغر به جنوب به من آرامش مىدا 
بت . در سفر جنوب با خیلی از جوانان آشنا شدم. در 
ابوس همگی در هر فرصتی که پیش میآمدبرای ۱ 
امام حسین(ع) و شهدا شعر می خواندیم و این برای 
من تحرین سرود هم بود. در گروهی صمیمی قرار 
گرفته بودم: 
1 "رین تیان ابا هداهن طلایة برد ۱3۵ 
فرمانده‌ای که در آنجا بود روی نقشه توضیحاتی. 
برای حضار می داد و از شهید همت و شهید باکری 
محل شهادتشان سخن می گفت.. ح 
به هرحال به ارد وگاه بازگشتيم. آخرین شبی بود که در 
این فضای روحانی و با دوستان جدید, کنار هم بودیم. 
زنی مهربان و صمیمی در کنار ما بود که در شپ | 
آخربه حرف آمد و از خاطراتش برایمان گفت» او 
گفت که تمام این سفر را قبل از حرکت در خواپ ‏ 
| دیده است و حتی همان مردی که ایستاده و از ۱ 
شهادت شهید همت و باکری حرف می زد را په ب 
دیگری دیده است.: 
روزی که قرار بود به تهران برگردیم, روز تولا | 
من بود. من خیلی به روز تولد خودم اهمیت می‌دادم: 
ما اینجا دل من و دل همه اعضای کاروان گرفته بوا 
ز سختی بود. هیچ کس دلش نمی خواست بر گرو 
همه ما پر از اشک بود».. 
از ازس سم و زاه 
ب یکی از دوستان خود گفتم: ((من. مروز ب 
نیا آمدهام» و او گفت: : «من فکر می کت 
مر زز ۹ دنیا آعده‌ایم)). 
آن روز بهترین سالروز تولد من بو 
1 ین ل تولدم را در این هفده » 
ا یو از خاک 
۱ نتم 


و 
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خوشبختانه هواپیمای عراقی زا منهدم کرد و سایر 
هوآپیماها نیز پا دیدن این وضع فرار کردند. 
در این اوضاع شاهد پودیم که پدافند هوایی جمهوری 
اسلامی ایران موفق شد بار دیگر یکی از هواپیماهای میراژ راهم 
مورد هدف قرار بدهد و آن را منهدم کند و بدین‌ترتیب هم حمله 
هوایی آنها ناکام ماند و هم دو فروند هواپیمای انهامنهدم شد. 
محمد ماپار از خارک 


0 


٣٣ شماره‎ 














او ۳۲۳۲ ۰ ۱ 
1 تا نيع سوم ربا زوارهای. 
ی کی ی ت ے 


عرد وارد اتاق که شد سیگارش را با دست خاموش 
کر و فیلتر آن را درمیان اگشتانش نگه داشت. اورا 
دعوت به نشستن کردم. با لبخند محوی. تشکر کرد و 
آرام روی صندلی جای گرفت. به چهره‌اش که دقبق 
شدم. در پهنای صورتش چین و چروکهای عمیقی را 
دیدم که هر کدام حکابت از گذر پررنج و درد عمر 
داشتند. از چهره مرد مشخص بود که شیهرستانی 
است. یک مرد جاافتاده بود و طبعا لولین چیزی که به 
ذهنم رسید آن بود که چنین آدمی تباید به خاطر 
بی تجربگی مر تکب خلافی شده باشد. 

من همیشه با دیدن افراد مبانسالی که در زندان 
هستند. به باد ابن ضر ب‌المتل می افتّم که می گوید. 
آچو دزدی با چراغ آبد. گزیده‌تر برد کالا». ابن گونه 
افراد هم با تجربه‌ای به‌مراتب بیش از جوانتوها: اگر 
نگو ینم كاملا آگاهاند. ولی با عل بیشتری وارد عمل 
می‌شوند. حال این مرد که این گونه آرام در مقابل من 


با ته سیگارش بازی می کند. نبز یکی از همان افرادی 


است که نمی توانم به‌راحتی بپذبرم عملی مرتکب 


۳9 


شده بدون ا 


ooo 
چهل و هفت سال دارم. بچه روستا هستم. البته‎ * 


روستایی در نزدیکی همین شهر بی در و پیکر تهران. جد 


پدری و مادری‌ام اهل آنجا نبودند. بلکه سالها قبل از 


شهر و دیار خودشان کوج کرده و به آنجا آمده بودند و 


پدر و مادرم در همان روستا با هم ازدواج کرده و در 
مدت کمی " به رسم آن زمان « صاحب چندین پسر و 
دختر شده بودند. من اولین فرزند آئها بودم. بعد از من 
شش پسر و پنج دختر به دئیا امدند. 

پدرم کشاورز بود و چون وضع مالی‌شان خوب 


بود: دهها هکتار زمین کشاورزی داشت و تعداد بی شمار 


مال و حشم, از گاو و گوسفند گرفته تا بزو میش, مرغ 
و خروس که تعدادشان از حد فزون بود. ها به رسم آن 
زهانها, در یک خانه بزرگ همراه با سه عمو و دو عمه‌ام 
زندگی ھی کزدیم: پدربزرگ و مادربزرگم هم با ما 
بودند. خوب به یاد دارم خانه‌ای که ما در آن زندگی 
می کردیم:دارای دو بخش مجزا بود. هنگام غذا دو سفره 
بسیار بزرگ در این دو بخش یھن می‌شد. زتها در یک 
قسمت و مردها در و قسنمت دیگز. اگرجه مشکلات و 
سختی‌هایی هم داشتیم, ولی صفا و صمیمیتی در آن 
جمع وجود داشت که با هیچ چیز قابل قياس نبود. 
پدرم بعد از پدربزرگ و مادربزرگ. بزرگ 


شماوه ۳۹۱ 





بدون مشورت با آنها انجام 
) نمی داد ولی وقتی حرفی می‌زد: | 


نداشت. 

کمی که بزرگ شدیم. من 
تنها کسی بودم که ياور پدرم 
ماندم, زیرا تمام برادرانم به دنبال کار خود رقتند. یکی 
رفت تهران. دو نفر دیگر در کارخانه‌های مختلف 


مشغول کار شدند. دو نفر رفتند دز یک اداره و یکی از . 


آنها هم فمانجا برای کس دیگری کار می کرد. من و 
پدر ماندیم و هکتارها زمین! با کمک بسرعموها و 
عمه‌ها, نگذاشتم پدرم حتی یک وجب از زمینها را به 
کسی بدهد. ته اینکه چشمداشتی به آن داشته باشم. نه! 
فقط به خاطر اینکه کار کشاورزی را دوست داشتم 
روی زمین بودن را در کنار مال و حشم بودن راء همه را 
دوست داشتم, زمان خیلی زود گذشت. 

بعد از مرگ پدربزرگ و مادریززرگ. نوبت به پدر 
و عموها و عمه‌هايم رسید و خیلی زود آن خائه بزرگ 
که در هر وعده غذایش کمتر از چهل نفر اسر سفره 
نبودند. خالی خالی شد. هر کس امد و سهم‌الارث اش 
را گرفت و رفت. و من زمانی که چشم باز کردم دیدم. 
دورتادورم خالی شده. همه خواهرها و برادرها ازدواج 
کرده بودند و رفته بودند سر خانه و زئدگی‌شان و من 






که تنها مونس پدر و مادرم بودم حالا تنهای تنها مانده 
و بايد بقیه عمر را با انجه که نه به عنوان سهم‌الارث 
که درواقع حق خودم از زحماتم بود به من رسیده بود: 
زندگی می کردم. اما نه! برای من دیگر آن روستا جای 
زندگی نبود و خیلی زود کوله‌بارم را بستم و راهی 
تهران شدم. تهران برایم شهر غریمی نبود. زمانی که در 
روستا بودم, حداقل هفته‌ای دومرتبه به تهران می آمدم. 
به خاطر محصولاتمان: خیلی‌ها را می‌شناختم. از خریدار 
غلات گرفته تا بازاریهایی که خریدار پنیر و خامه 
بودند. از چوبدارها گرفته تا کسانی که خریدار پشم 
گوسفندها بودند. خلاضه آنکه وقتی به سوی تهران 
آمدم نه غریبه بودم و نه ناآشناء می‌دانستم که اگر 
مدتی صبر کنم می‌توائم زندگی خوبی برای خودم دز 
اینجا روبه‌راه کنم. 

کارم را در کشتار گاه سابق شروعغ کردم. گوسفند 
خرید و فروش می کردم. چون وارد بودم خیلی زود 
مشتریهای ابت پیدا کردم. اوایل در همان کشتار گاه 
دنبال گوسفند خوب بودم, اما کم کم پایم به دهات 
اطراف باز شد. هفته‌ای یکی, دو روز به دهات مختلف 
می‌رفتم. گوسفندهای پروار و سالم می‌خریدم و به 


کس جرات سرپیچی از آن را" 


من که فکرمي کردم یچ وکت احا بار کسیر بدا ترا کر ا 
خانه خالی مرا عذاب می‌داد؛ از طرفی در سن و سالی هم نبودم که.. 


تهران می آوردم. 0 

اغلب رستورانهاء چلوکبابی‌ها و حتی جگرکی‌ها 
مرا می‌شناختند. , خدود پنج سالی آنجا بودم. حالا ۳۷ 
رم کناب ردان نون تنها بودم. زندگی 


اناد برد گرد او کاری را 0 برایم سخت شده بوده این خصلت آدمی است. ‏ 
" هرچه پیرتر می‌شود.نیاز به یک همدم و همسر را بیشتر 


| از قبل احساس می کند. من که فکر می کردم هیچ وقت 


احساس یاز به کسی را پیدا نخواهم کرد. حالا خانه ‏ 
خالی مرا عداب می‌داد. از طرفی در سن و سالی هم 


نبودم که پتوائم راحت در خانه‌ای را زده و دست ‏ 


دختری را بگیرم و به خانه‌ام بیاورم. در ضمن کارم هم 


مشکل دیگری بود. چرا که بايد خداقل هفته‌ای دو روز 
از تهران خارج می‌شدم و هر دختری این را قبول 
نمی کرد. 

در این برزخ زندگی می کردم که تصمیم گرفتم 
خانه‌ای بخرم. در یکی از محلات قدیمی و زیبای 
تهران, خانه نسبتاً بزرگی با قیمت مناسب پیدا کردم و 
نمی‌دانم چراء وسوسه شدم همان خانه را بخرم, درحالی 
که همان روزها تک اتاق اجاره‌ای‌ام مرا می‌خوردا 

به هرحال بعد از چند روزی, بالاخره خانه را 
خریدم. حدود یک ماه طول کشید تا دستی به سر و 
گوش آن بکشم و آن را به دو قضمت تقسیم کنم. یک 
قسمت برای خودم و قسمت دیگر برای اجاره, 
این طوری حداقل خائه هم پر بود, 

وقتی اولین مستاجر را اوردم هرگز گمان 
نمی‌کردم که دلم گرفتار دخترشان شود! اما شد. آنها 
یک زن و مرد بودند که تنها فرزندشان یک دختر ۰۲۱ 
۰ ساله بود. دختری سبزه‌زو و گندمگون. دو. سه ماهی 
از آمدن آنها نگذشته بود. دلم می خواست هرجه زودتر 





پا پیش بگذارم و دختر را خواستگاری کنم: اما انگار 
زمانه با من کینه توزی داشت. چرا که من هنوز در تعلل 
نوا کر عر شدم خواستگار خوبی پرای دختر آمده 
و جواب مثبت هم گرفته و په زودی مراسم عروسی 
بر گزاز می‌شود! 

همین کافی بود تا من سر جایم بنشینم. شش ماه 
بعد, من خودم همراه چند نفر از دوستان پدر عروس! 
جهیزیه او را ار ماشین کردیم این اولین تجربه تلغ من, 
در زمینه ازدواج. چنان روحیه‌ام را خراب کرد که وقتی 
موعد اجازه انها سر آمد. و خانه تخلیه شد با زحمت 
زیاد خانه را سنه قسمت کردم. دو قسمت بزرکتر را به 
فروش رساندم و کوچکترین قسفت را که فقط دو اتاق 
ویک حیاط کرچک داشت. برای خودم برداشتم. 

دو سال از این جریان گذشت. تا اينکه یک روز 
غروب که در خانه نشسته بودم و به حساب و کتابهايم 
می‌رسیدم: سرو کله مستاء‌جر اول و آخرم که همان پدر 
و مادر آن دختر بوک پیدا شد. قر دو ناراحت و افسرده 
بودند. فقط یک ساعت طول کشید که متوجه شدم مرد 
به گیر یک عده کلاش افتاده و آنها تمام سرمایه‌اش را 
خورده‌اند و دامادش هم براثر تصادف از دنیا رفته و 






















دخترشان به نزد آنها ب رگشته و حالا آنها جایی را امن تر 
از خانه من نمی دانند ءالبته آن بیچاره‌ها نمی دانستند که 
بعد از رفتنشان من خانه را تفکیک کرده‌ام, 

به هرحال خانه من حالا دیگر آنقدر بزرگ نبود تا 
په وشم امده بود هنوز در بانک بود و منهم نیازی به 
آن نداشتم, پس پیشنهاد کردم پول را به آنها بدهم تا 
پتوانند در یک جای مناسب خانه‌ای اجاره کنند. طبیعی 
است که ابتدا قبول نمی کردند. اما پالاخره با اصرار من 


قبول کردند. البته زمانی که این تصمیم را گرفتم اصلا 


در فکر این نبودم تا به این وسیله بخواهم راهی برای 
خودم در آن خانواده باز کنم. اما همین کار من کافی بود 
که شش ماه بعد. بالاخره در ۴۰ سالگی ازدواج کنم. 

ازدواج ما خیلی دور از ذهن بود. پدر و مادر 
همسرم, از این متعجب بودند که چرا وقتی در منزل من 
مستاء‌جر بودند, من این درخواست را کردم و وقتی 
متوجه شدند که آن سالها هم من دخترشان را دوست 
داشتم. ولی حجب و حیا مانم مطرح کردن خواسته‌ام 
شد. بیشتر به من علاقه‌مند شدند. 

من و همسرم در همان خانه کرچکمان. زندگی را 
آغاز کردیم, روزهای شیرین ماه و سال اول به سرعت 
سپری شد. یکا سال از ازدواج ما می گذشت ولی ما 
صاحب فرزند نشده بودیم. همه نگران بودند. ولی من 
اهمیت چنداتی نمی‌دادم. من به یک زندگی آرام 
احتیاج داشتم و آل را هم به دست آورده بودم, وجود 
بچه اگرچه برأیم مهم بود. ولیکن نه آنقدر که این 
آزانش و آسایش زا فدایش کنم. 

در سال گذشت ولی باز هم ما بچه دار نشدیم. حالا 
دیگر پدر و ماذر همسرم شخت به تکاپو افتاده بودند. هر 
روز یک بیمارستان و دکتر و آزمایشگاه. الیته من 
اعتراضی نداشتم ولیکن دلم نمی خواست همسرم 
این گونه مضطرب و افسرده باشد. مراجعات مکزر آنها 
به پزشکان مختلف. شنیدن جوایهای چورواجور. 
ارامش روحی او را برقم زده بود. 

چند مرتبه خواستم مانع او شوم و او را از برزخی 









در پرانتز: 


هت 
(YY‏ ۱ 


چون سرمایه لازم را برای 
راه‌اندازی یک کار خانه 
درمتت و حسابی ندارد؛ 
فعا مور است نه این 
وضعست اکتفا کند و با این 


| وضع هم نمی تواند محصول 
غر گت تا 





که در آن گرفتار آمده بود. نجات دهم, ولی هر وقت 
نگاه حسرت آمیز او را به بچه‌های مردم می‌دیدم: 
سکوت می کردم, بالاخره در سال سوم ازدواجمان, 
پسرم به دنیا آمد. تولد اوء زندگی ما را روشنایی 
بخشید , همسرم فوق‌العاده خوشحال بود. پدر و مادر او 
که از خوشی نزدیک بودند سکته کنند. اما عمر این 
خوشی یک سال بیشتر نبود چرا که آن سال من به 
شدت تصادف کردم و به سختی دچار مشکل شدم. 
دست و پا و کمرم خرذ شده بود. به اعتقاد پزشکان 
حداقل یک سال وقت لازم بود تامن بتوائم دوبره سرپ 
بایستم. یک سال اسیر تخت بیمارستانها و مطب 
پزشکان بودم. هرچه داشتم خوردیم. وسایل خائه را 
EEE‏ هنیآ ین 
می‌شناختم پول گرفتم به این وعده که بلافاصله بعد از 
خوب شدنم پولشان را می‌دهم. بالاخره بعد از ۱۸ ماه 
من توانستم ا وس کی بسا 
اماء.. اما چه فایده دیگر آهی در بساط نداشتیم 
]ری ی ره 
باشم تا برای چندین مرتبه از او پول بگیرم. بدتر از همه 
انکه دومین فرزندم هم چند ماه بعد به دنیا امد حالا 
دیگر یک پسر سه ساله و یک دختر چند ماهه داشتم 
به‌مراتب خرجم از قبل بیشتر شده بود. اما از کار و 
کاسبی هیچ خبری نبود. پدر همسرم که زمانی من پول 
برای اجاره خانه به انها دادم حالا برای پچه‌هايم لباس 
و میوه می‌خرید. دلم می‌خواست بمیرم و این روزها را 
نبینم. اقسردگی به جانم چنگ انداخته بزد. فی داتشه 
که اگر کمی دیگر بگذرد. دیگر طاقتم طاق می‌شود و 
زرم من 

و هوست فان ی همینا و کی از 
هم‌ولایتی‌هايم را دیدم. من و او از همان زمان کودکی 
باهم دوست صمیمی بودیم. اما خب وقتی بزرگ شدیم 
از هم دور افتاديم و حالا بعد از شاید سی و ائدی سال 
دوباره همدیگر را پیدا کرده بودیم. 

طبق معمول, هر کدام از وضعیت دیگری پرس وجو 
کردیم. دتم گفت که یک کازگاه تولید آبلیمی و رب 


سا 
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گوجه دارد و روزگارش هم نه تنها ید نیست که خیلی 
هم خوب است. وقتی از روزگار من پرسید. من برایش 
شرح دادم که در این مدت روزگار با من چه بازیها که 
کرد. دوستم با شنیدن صحبت‌هايم خیلی ناراحت شد و 
بالاخره بعد از دو, سه ساعت صحبت کردن از من 
خواست که در کارگاه او که در همان ولایت خودمان هم 






۳ بود! مشغول کار شوم. من که بدجوری دچار مشکل 


بودم بدون چون و چرا پذیرفتم. ۱ 
روز بعد وقتی په ادرسی که به من. داده بود رفتم, 


خیلی تعجب کردم زیر یک حياط قدیمی بادپوارهایی ‏ 
و بلند, یک استخر در میان ان, یک اتاق با جند شبکه و . 


سطل و قیف.: یک انبار پراز کاهو یک | 


تاق کثیف دیگر ‏ 


۱ که چند چراغ انجا بود و کدوهای له شده مقداری گل 


e)‏ ی 
پشه روی آن"موج می‌زد. چندین دبه و شیشه‌های 
NR‏ تمام وسایل کارگاه بود. وقتی از رفیقم 
پرسیدم که جریان چیست؟ توضیح داد که چون سرمایه 
لازم را برای را‌اندازی یک کارخانه درست و حسابی 
ندارد. فعلاً مجبور است به این وضعیت اکتفا کند. و با 
این وضعیت نمی تواند محصول مرغوب تولید کند. 
پس فعلاً به این ترتیب این مواد را تهیه می‌کند تا در 
زمان خودش محصول بهتری را به بازاز بدهد. » پرسيد م 
یعنی چه؟ گفت که فعلاً کاه را در این استخرها خيس 

می کند و وقتی آب کاملاً ریگ رنگ شد .كاه را خارج 
دی قاری هل وس خی یف 
می کند. بعد هم آن را در شیشه‌های کوچک و بزرگ 
ريخته و در مغازه‌ای که فروشنده این مواد؛ په صورت 
فله می باشد: به فروش می رساند. برای تهیه رب هم از 
کدوی پخته و گلرنگ و کمی رب و مقداری مخلفات 
ذیگر استفاده می کند. 

وجدانم قبول نمی کرد که من هم با او همکاری 
کنم. اما وقتی گفت که اولا اینها هیچ آ آسیبی به سلاعتی 
مردم نمی‌زند و در انی کمکی هست به آنها که توان 
خرید محصولات کارخانه‌ای را که با قیمت گران به 
بازار می‌آید: ندارند, مجاب شدم. 

یک سال با او آیلیمو و رب فله‌ای تولید کردیم. 
در آمدمان خوب بود. دوستم مرتب امیدواری می‌داد که 
خیلی زود اینجا را جمع می کنیم و یک کارخانه درست 
و حسابی راه می‌اندازيم, اما ان روزی که او وعده ان 
را می‌داد هیچ‌گاه یامد و بالاخره ماء‌موران وزارت 
بهداشت. از وجود این کارگاه مطلع شدند و یک روز به 
انجا آمده و ما را گرفتند و تحویل قانون دادند. الان 
چند ماهی هست اینجا هستیم, هنوز دادگاهی نشده‌ايم. 
احتمالا زندانی و جریمه داریم. 

من هیچ وقت فکر نمی کردم این کارم به سلاعتی 
کسی اسیب بزند. حالا هم پشیمائم اماء.. 





می‌آید. از آن باید در این موارد استفاده کرد. 


دچار مشکلات عدیده مالی شده. دو فرزند کوچک 
دارد. و به علاوه مقدار قابل توحیهی بدهی را درک 
مي‌کنيم. اما این وضعیت هرچه بحرانی باشد. دلیل 
موجهی برای وارد شدن در بازی‌ای نیست که با جان 
افرادی . که آنها نیز دچار مشکلات مالی و مادی هستند 
بازی مي‌کند. 

وقتی صحبت از تجربه و علم و آگاهی به میان 


زمانی که ہین بد و بدتر یکی را باید انتخاپ کرد. آیا 
می‌توان باور داشت که این مرد که به‌طور بسیار 
خونسر دانه‌ای راجع به کارش صحبت می کرد, ندائد که 
مخلوظ آب اه و جوهر لیمو چه مشکلاتی را برای 
انسان به‌وجود می‌آورد؟ نمی‌توان باور کرد که یک نفر 
بدون آگاهی چشم بر روی هزاران کودک عزیز. مثل 
فرزند خودش ببندد تا کودکش گرسته نماند!) 


(همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم. سن چهل و 
هفت سال سنی نیست که کسی بتواند بگوید. 
نادانسته و یا از روی بی‌تجربگی مرتکب خلاف شده 
است.اگر عمر متوسط را با خوش‌بینی ۷۰ سال بگیریم, 
چهل و هفت یعنی گذر بیش از نیمی از عمر مفید و گذر 
این مدت خیلی درسها و تجربه‌ها به فرد می‌آموزد. 

ما اگر نگوییم کاملا ولی حداقل به اندازه د رکمان, 

















شماره ۳۰۱ 





رن یک توجوان عقب آنتاده ود ۱ 
بترین شراط در یک دستشویی به هنیا آمد و با خر د 
امراض فراوانی را همراه کرد 





ری هاچیسون» در اتومبیل را باز کرد و به آرامی 
کودک را ییرون آورد. آنقدر با دقت او را میان بازوانش 
گرفت» گوبی که یک بسته چینی را حمل می‌کند. او را 
درون خانه جنگلی‌اش که نمای آجری قرمز داشت, برد. 

وقتی بچه را روی ملحفه‌های سفید خواباند. موهای 
بلوندش روی بالش پخش شد و قلپ «ری» را به تیش 
واداشت. 

او شبیه یک تصویر کامل به نظر می‌رسید. اما 
وأقعیت چنین نبود! بدن نحیف تیفانی در بدو تولد به 
شد ت نت دیده بود. 

هاچیسون. تیفائی را روی کائاپه قرار داد و رو په 
همسرش جودی گفت: 

«تمام این لباسهای زیبا و نو را برای او گرفته‌ام. اول 
حمامش کنیم: بعد یکی از این لباسها را به او بپوشانيم. 
آمیدوارم اندازه‌اش باشد.» 

(اری» و جودی, اغلب درباره پذیرفتن یک کودک 
به فرزند خواندگی با هم صحبت می کردند. 

زمائی که آنها شرایظ تیفانی را فهمیدند و دانستند 
او و یک دختر عقب‌افتاده است که هیچ کس حاضر به 
نگهداری‌اش نیست. تصمیمشان را گرفتند. سرویسهای 
خانوادگی برای کمک به آنها در امر نگهداری از این 
کودک اعلام آمادگی کردند و مسوولیت تیفانی را به 
((ری» و جودی سپردند. هریک از آنها از ازدواج پیشین 
خود دو فرزند داشتند. اما هر دو مایل به داشتن فرزندی 
در خانه‌شان بودئد. 

داستان تیفانی آنجنان که از دکترها و مددکارها 
شنیده بودند. بسیار متاث ر کننده بود و قلب را به دردمی آورد. 
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شماره ۳۰۰۱ 


نوشته: پیتر میشل مور 


هشت ماه قبل در سپتامبر سال 
۴ یک نوجوان عقب‌افتاده در 
دستشویی بیمارستان کانزاس سیتی, 
طقلی را به دنیا می آورد. اما بند ناف را 
محکم دور گردن طفل می‌پیچید 
جلوی عبور اکسیژن وا ی وال 
| همین اتفاق. صدمات جبرآن‌ناپذیر 
| زیادی به مغز او وارد شده و دچار فلج 
مغزی می شود. 

او تاحد زیادی نابینا و تقریبا به طور 
کامل ناشنوا بود. به علاوه قسمت 
پشت و ستون مهره‌هايش حالت منحنی 
ATENEO‏ 
می اورد و تنفس او را نیز محدود کرده 
بود و شاید زندگی اش را روزی به 
همین دلیل از دست می‌داد. 

او هرگز نمی توانست حرف بزند و 
یا مانند کودکان دیگر بازی کند. او هیچ 
زمان از مدرسه فارغ التحصیل نمی شد! 
حتی ازدواج و بچه‌دار شدن هم برایش 
امکان نداشت! 

پس از اينکه والدین جدیدش در پیشگاه قانون 
مسوولیت وی را پذیرفتند, تیفانی فرزندخوانده آنها شد. 
پا گذشت مدت زمان کوتاهی مشکلات نگهداری از 
چنین کودکی برای تمامی مددکارها و مربیها مشخص 
شده بود و حالا آنها این طفل را با تمام نیازها و 
مسوولیت‌های سنگینش به هاچیسون‌ها می سپردند. 

برای بعضی مردم تعجب اور بود که چطور اری» در 
۷ سالگی چنین مسوولیت خطیر و بزرگی را به عهده 
گرفته است] 

باربارا دختر «ری» به دوستانش می گفت: 

«پدر من قلب بسیار روف و مهربانی دارد.» گذشته 
از محبت ذاتی, دری» تکنسین مراقیت‌های اورژانسی 
نیز بود و همین موضوع صلاحیتش را برای مراقبت از 
تیفانی با آن وضعیت خاص افزون می کرد. 

هر چهار ساعت یکبار پاید از طریق لوله‌ای که به 
شکم تیفانی وصل بود. به او غذا می دادند. همجنسن 
داروهایش نیز باید از همین طریق به طور مرتپ به او داده 
می‌شد تا دچار حمله صرع نشود. او را روی تختش در 
اتاق نشیمن ری و همواره نزد جودی و اری» 
بود تا احساس تنهایی نکند 

آنها پاهای کودک را که زوزهای اول در گچ بود به 
آرامی لصن :می کردند و انگشتانش را ماساژ می‌دادند؛ 
پس از گذشت چند هفته. نزد پزشک متخصص رفتند و 
پاهایش را از درون گچ بیرون آوردند. 

کارهای یکنواخت: اگرجه خسته کننده بود. اما 
محاسن خودش را هم داشت. وقتی «ری» گونه‌های 


داستائی از پیروزی عشق و اراده 


امید زند گی 


ترجما: میترا علی‌شهیازی 





تیفانی را نوازش می کرد او در جای خودش می لولید و 
چشمان آبی‌اش می‌درخشید و همین برای «ری» یک 
هدیه بود. 

او در چشمان طفل معصوم نگاه می کرد و می گفت: 
«چشمانت همچون دو گوهر برق می‌زنند.» 

ارتباط انها کامل بود و خانواده هاچیسون با او کاملا 
انس گرفتند. اما فشار مراقبت از تیفانی هرگز از بین 
نمی‌رفت و به همین دلیل جودی دیگر نتوانست تحمل 
بیاورد و آنها از یکدیگر جدا شدند. 

در چنین موقعیتی آنها بر سر دوراهی قرار گرفتند. 
چه چیزی برای تیفانی بهتر بود؟ آیا باید مسوولیت 
نگهداری از او را یک خانواده. به عهده می گرفتند یا 
توجه یک فرد به او مهمتر بود؟ 

(اری» به قسمت دوم قضیه اعتقاد داشت و به علاوه 
نمی توانست جلوی همسرش را بگیرد تا از او جدا نشود. 
عاقیت در سال ۱۹۸۸ حضانت کودک را به او مخول 
کردند. 

حالا در چنین موقعیتی. او دیگر قادر نبود شیفت‌های 
طولانی در قسمت اورژانس کار کند. به همین خاطر 
شغلش را عوض کرد و مسرول تحویل اجناس. شد. 
زندگی (اری» حول محور دخترش می چرخید. او را به 
حمام مي‌برد. داروهایش را تنظیم می کرد و سر وقت په 
او می داد تا حمله صرع به او دست ندهد, 

تیفانی را برای غذای شامگاهی آماده می کرد که 
اغلب این کار حدود جچند ساعت طول می کشید. زیرا 
باید به مرور و با فاصله غذا را از تیوپ متصل به شکمش 
به معده او وارد می کرد. 

پس از اینکه او بزرگتر شد, ملاقاتهای مداوم بادکتر 


و مر کز مراقبت از کودکان عقب افتاده هم به پرنامه کاری 


روزانه «ری» افزوده شد. 

وقتی شبها پس از انجام همه این کارها به خائه 
بازمی گشتند, تیفانی در صندلی چرخدارش در آشپزخانه 
می‌نشست و در همان حال «ری» شام می‌پخت و با 
شوخی و خنده درحالی که گونه او را نوازش می کرد با 
صدای بلند می پرسید: 

(«فکر می‌کنی شام چی داری! استیک یامرخ سوخاری؟» 

تیفانی که قادر نبود هیچ یک از این غذاها را بخورد. 
با چشم احساساتش را به (اری» منتقل می کرد. 

گاهی وقتها در نیمه شب. او متوجه پشت قوزدار 
دخترش مي‌شد و می‌فهمید که بدنش دچار گرفتگی 
عضله شده و حمله‌ای به او دست داده است. به ارامی 
پشت و اعضای بدن تیفانی را نوازش کرد تا آرام شود و 
به خواب برود. 

در اعماق وجود این دختر, هاچیسون اراده‌ای قوی 
برای زنده ماندن را احساس می کرد. گاهی («ری» در 
گوش کودک به نجوا می گفت: «تا زمائی که تو پرای 
زندگی کردن بجنگی, من هم با تو خواهم جنگید.» 











آنها به قدری نزدیک شده بودند که هر کاری دری» 
می کرد. تیفانی نیز همان کار را انجام می‌داد. چون 
نمی توانست بازی کند. هميشه «ری» او را در بازی 
شرکت مي‌داد. اگر به رستوران, سینما. تریا و کلیسا یا 
حتی سر قرار ملاقات می‌رفت. تیفانی راهم با خود می‌برد. 

او اغلب برای دوستانش شرح می‌داد: «ما مثل یک 
بسته پیش شما می آییم.» این احساس به‌قدری قوی بود 
که هر زنی قادر به درکش نبود. 

هاچیسون یکی از دوستانش را برای صرف پیتزا و 
دیدن فیلم دعوت کرد. 

زن متوجه صداهایی از اتاق تیفانی شد و وقتی 
دریافت او یک دختر معلول دارد و از قضیه باخبر شد, به 
لاری» گفت: «برای این کوډک خوب نیست که تنها 
باشد. او باید خود را در خانواده احساس کند. دیگر زمان 
تنهایی سیر آمده است.» 

اگرچه جای این مساله در زندگی «ری» خالی بود. 
اما ار سرگرمتر از آن بود که این تنهایی را بفهمد. 
شفلش, پرستاری از تیفانی, دیدار از دو فرزندش و کار 
کردن روی موتورسیکلت کاملاً ساعاتش را پر کرده بود. 
طی این سالها موها و ریشهایش بلند شده بود و براي 
مسابقات نمایش موتورسیکلت, ظاهری مناسب داشت. 

در پاییز سال ۱۹۹۲ «ری» یک موتور دست‌دوم 
غرید و آن را تعمیر کرد رویش را آپ کرم داد و تصمیم 
گرفت در رقابتها شرکت کند. 

شبها زمانی که از سر کار بازمی گشت. تیفانی را با 
صندلی چرخدارش به گاراژ می‌برد و مُوزیک مورد 
علاقه‌اش را می گذاشت و خود مشفول تعمیر موتور 
می‌شد . علی رغم ناشنوایی تیفانی, (اری» فهمیده بود که 
آو یعضی ضر بآهنگها و صداهای خاص و بلند را می‌شنود. 

او خودش از موزیک‌های تند متنفر بود. موسیقی 
محلی و آرام را ترجیح می‌داد. اما تیفانی و لذت بردن 
اخترش برای «ری» مهمتر بود. در همان حال که دختر 
ری صندلی نشسته بودو به «ری» نگاه می کرد او بلند 
پلند از چرخها, دیسک و ترمز و زد و خوردهای حین 
نمایش یرای می گفت. 

اولین نمایش موتور در اوایل سال ۱۹۹۳ برگزار شد 
و پدر و دختر موتورسیکلت‌شان را به کانزاس‌سیتی 
بردند» تیفانی حالا هشت ساله بود و زمانی که در قسمت 
مخصوص تماشاگران می‌نشست. از زوزه موتورها غرق 
لت می‌شد. وقتی «ری» او را در صندلی چرخدارش 
اطراف محوطه می چرخاند تا موتورها را ببیند از شادی 


فی لرزید, 


خست. وخ تچ مت سس 


در هر توقف: یکی از شرکت کنندگان با 
ریش و موهای بلند نزدیک می آمد و به 
پشت (اری! می‌زد و سلام بلندی به 
دخترش می کرد. 
«ری» در آن نمایش برنده جایزه و به 
زودی عضو دائمی این نمایشها شد. تیفانی 
فم در تمام آنها حضور داشت و با 
«عموهای» جدیذش ملاقات می کرذ! 
«ری» گاهی ايه علت. وجود بیفانی 
دچار دردسر می‌شد. اما همه را تحمل 
می کرد و اطرافیان هم کمک حالش بودند و 
بعضی وقتها از تیفانی مراقبت می کردند تا 
۲ او بتواند به موتورش برسد و رقابت را 
ادامه دهد . 
چندین سال پیاپی «ری» و دخترش به تمامی ایالتها 
سفر کردند و هیچ‌گاه. حتی یکدفعه هم پیش نیامذ که 
تیفانی میان تماشاگران «ری» نباشد. وقتی دوستان 
پدرش در خانه گردهم جمع می‌شدند, به نظر می‌رسید 
تیفانی دقیقاً مکالمات آنها را می فهمد. صدای چکمه‌های 
سنگین‌شان را می‌شنود و دست نوازش شان را بر سر خود 
اا ی 
همه انها خود را عموی تیفانی می خواندند و با این 
ترتیب او چند جين عمو داشت! 
شاید در نگاه عموم مردم آنها افرادی خشن و 
ناملایم به نظر می آمدند. اما تیفانی قلب‌هایشان را گرم 
محبت کرده بود. حتی او انگیژه‌ای شده بود تا آنها در 
مسابقاتی که عایدی‌اش به نفع بجه‌های عقب افتاده بود 
شرکت کنند. 
تاءثیر تیفانی روی اطرافیان خیلی زیاد بود. یکی از 
عموهای او به نام «بیل یانگ» که ۵۶ سال داشت: با 
اسپری موتورها را رنگ می کرد و تمام وقتش بیرون از 
خانه می گذشت. او چهره‌ای گرفته و ریشی پرپشت و 
رفتاری خشن داشت و تمام بدنش پر از خالکوبی بود. 
او شش روز هفته را به سختی کار می کرد تا بتواند 
خرج همسر و شش فرزندش را تأمین کند. بیل از دیدن 
رفتار مهربان «دری»با تیفانی غبطه می خورد, 
یک روز او محرمانه به اری» گفت: «من هرگز 
بچه‌هايم را این طور که تو به تیفانی عشق می‌ورزی: 
دوست نداشته‌ام و هميشه فکر می کردم عشق با خریدن 
مایحتاج آنها تامین می‌شود.» 
«رری» الهام بخش او شد تازمان کارش را کمتر کند 
و ساعات بیشتری را نزد خانواده‌اش بگذراند. 
هنوز یک تکه خالی در پازل زندگی «ری» وجود* 
شت که پرکردنش خیلی سخت بود. عاقبت در بهار 
۵۹ او با زنی به نام «ایلین براون» اشنا شد. 
او از همسر سابقش جدا شده بود و یک دختر نوجوان 
شت. لحنش آرام بود و پا متاتت سخن می گفت. به 


علاوه به موتور نیز بسیار علاقه‌مند بود اما او باید از 


امتحان مهمتری سربلند بیرون می‌آمد: نگهداری, و 
خواستن تيفاني. 
یک شب در راه رستوران. «ری» تیفانی را روي 
صندلی کنار پنجره نشاند و ایلین در میان آن دو قرار 
گرفت. ناگهان ماشین در چاله‌ای افتاد و ایلین فوری 
دستش را دور دخترک حلقه کرد و او را در اغوش خود 
«ری» که این صحنه را از گوشه چشم می دید. فکر 


کرد او زنی است که در قلبش جای خالي زیادی برای 
محبت کردن به یک دختر کوچک وجود دارد. آنها چند 


هفته پس از جشن تولد ۱۵ سالگی تیفانی ازدواج کردند. 


با گذشت مدت زمان اند کی, ایلین خود را با زندگی 
آنها وفق داد. او در روزهای تعطیل, لباس مخصوص 
موتورسواری می پوشید و هسراه همسر جدیدش برای 
مسابقات می‌رفت. 

تا آن زمان چیزی فراتر از اروها یعنی عشق, تیقانی 
را زنده نگهداشته بود. اما روزبه‌روز انحنای قسمت 
پشت او بیشتر می‌شد و به شش‌ها و قلیش فشار می آورد 
و هیچ راهی برای جلوگیری از این حرکت نبود. او دیگر 
نمی توانست به مدرسه ویژه برود و در خانه بستری شد . 

در اوایل ژوئن سال ۲۰۰۰ در یک روز دوشنبه, قبل 
از روز پدر. مایعی کم کم وارد شش‌های تیفانی شد. 
وقتی اری» با حالت آشفته خود را به خانه رناند. او 
برای دریافت هوا. نفس نفس می‌زد و حتی با وجود 
کپسول اکسیژن و نوازشهای آرام بخش پدر نیز ساعتها 
طول کشید تا دردش آرام شود. 

تیفانی روزهای فراوانی برای نفس کشیدن جنگیده 
بود. صبح روز شنیه, ایلین ساعتی را که در کاغذی به 
ریگ بنفش پیچیده بود. په تیقانی داد و گفت: 

«تو می‌توأنی این هدیه را برای روز پدر به پذرت بدهی-)) 

فردای آن روز: «ری» بسته را در دستهای مشت 
شده تیفانی .یافت: او امب را بر بالهن: دختزشی 
نشست و به ایلین گفت: «من په او قول داده‌ام که تا پایان 
همرآهش باشم.») 

در ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر روز بعد, تیفانی با ضعف 
سرش را چرخاند. به نظر می‌رسید با احساسی مملو از 
محبت و مهربانی که در چشمانش بود به اری» چشم 
دوخته است. پدر به آرامی گفت: «خوب است که دیگر 
بروی, این طوری برای تو بهتر است.» 

چند دقیقه بعد سر تیفانی روی بالش سنگین شد. 
حالتی همراه صلح و آرامش بر چهره‌اش نقش بست و از 
نفس کشیدن بازایستاد. 

«ری» پا اندوه در گوش او زمزمه کرد: «تو دیگر 
زجر نخواهی کشید. اکنون وقت بازی, خنده و آواز 
خواندن تو فرارسیده است.» 

(اری» از تمام دوستانش که میل داشنند در مراسم 
خاکسپاری شرکت کنند. خواست که با موتورها و 
لباسهای جرمی مسابقه بیایند. او می‌خواست تمامی 
عموهای تیفانی در لباسی باشند که او می‌شناخت و از 
ان لزت می پرد. 

ضبح روز مراسم, خیابان محل زند گی «ری» پر آز 
موتورسیکلت بود. شش موتورسوار در چلوی ماشین. 
حامل تیفانی حرکت می کردند و گروه مشایعین نیز از 
پشت سر می آمدند تا به قبرستان کوچکی ذر پایین تپه 
رسیدند. تعداد زیادی موتورسوار, ماشین سیاء را دنبال 
می کردند , صدای غرش موتورها فضا را پر کرده بود و 
این همان ارتعاشی بود که تیفانی به خوبی انرا 
می‌شناخت و دوست داشت. 

(اری»/ با خود اندیشید: «ما برنده شدیم تیفانی, ما 
توانستیم اعجاب بیافرینیم.» 

عشق او به تیفانی زندگی بخشید و زندگی او برای 
«ری» عشق را به ازمغان آورد. 
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شماره ۳۰۰۱ 





















اسامی عزیزاتی که این قسمت از داستان با نظرات آنها ادامه یافت. عبارت هستند از: کبری ا 
اعتمادی از تهران: سیده فاطمه پورجندقی از رفسنجان. سبدعلی حسینی از نوشهر. مریم احمدي از 
/ شهر مس سرچشمه. نرگس مروج از قم و سپیده نورزاد از آمل. 






یکم رتب 


پس از چند 


ماه آبها از 
استیاب بیفتد 






در قسمت‌های قبل خواندید که . _ 
صدیقه که خود را برای عروسی با ستار آماده 
می کند. بر طبق ر سوم «اریاب و رعیتی» هعراه بدر ش 
«افر اسیاب خان» نزد سردار معین خان می‌رود تا از او 
برای ازدواحش کسب اجازه کند. اما هنگامی که 
افراسیاب خان در عبش خان شریک می شود 


«منصور» پسر کوچک «معین خان» به سراغ صدیقه 
می‌رود و به او دست‌آندازی مي‌کند. ننه حوا به 
افر اسپاب خبر می دهد که دخترش به کوه زده و پس 
از یکسری ماجراها ستار جممت انتقام از سردار معین 
خان به خانه او می‌رود. اما منصور به اشتباه پدرش را 
می‌کشد و ننه حوا را نیز به قتل می‌رساند و ... 

و اینک ادامه داستان: 





معین الساطنه وقتی دید زنش گوهرزاد و درشت 
صمیمی اش افخمی - که ان زمان دانشجو بود و هنوز 
دکتر نشده بود * کم کم دارند متوجه او و زنی که 
جلو ی قر ایمنتاقه می‌شنوند ز شناید به آن ست ییاښ 
لحن کلامش عوض شد و به التماس افتاد: 

برو... خواهش می کنم برو... زئم ذاره میاد... 
وان 

شناسنامه... 

این را ضدیقه گفت.با تا کید گفت و چنان معتمد 
به نفس که معین السلطنه نالید: 

بهت قول میدم فردا خودم بیام و ... 

صدیقه که می‌دید مجالی بهتر از این برایش 
فراهم نمی‌شود: بار دیگر گفت: 

داز تاه ود 

در «شناسنامه» گفتن صدیقه چنان عزم و 
جسارتی نهفته بود که معین السلطنه فهمید اگر «ثه» 
بگوید. صدیقه همه چیز را به هم می‌ریزد. نگاهی از 
سر خشم به صدیقه انداخت و به سرغت برگشت و 
قبل از رسیدن گوهرزاد و افخمی: به آنهاارسید. دست 
گوهرزاد را گرفت و انخمی را بغل کرد و راه آمده 
آنها راء با خودشان برگشت و قبل از هر سوالی از 
جانب آنها: .خودش به حرف آمد: 

زن یکی از «رعیت»هاست که شوهرش وقتی 
زنده بود خیلی په هن لطف کرده بو3... او مده بلکه 
بهش کمکی بکنم! برم مقداری پول برایش بیارم... 

معی الساطنه اینها را گفت و آن دو را با خودش 
تا روی «ایوان» اورد و انجا رهایشان کرد و په 
سرعت * به هوای آوردن پول » به سراغ کمدش 
رفت و شناسنامه‌اش را برداشت و مشتی هم پول. 

گوهرزاد اماء آن لحظه‌ای که شوهرش برای بردن 
پول رفته بود. در کتج باغ و جلوی در ورودی: 
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شماره ۳۰۰۱ 


روستایی را #ي 2 _ _ 
[ستاره. دختر صدیقه در ان لحظه 
پیش چشم گوهرزاد نبرد] گوهرزاد داشت 
را مرور می کرد که دید منصور به سراغ زن رفت. 
گوهرزاد هم رفت تا فکری را که در سر داشت مطرح 
کند. منصور که امدن «گوهرزاد» را دید شناسنامه 
را به سرعت به صدیقه داد و نالید: 

« ازت خواهش می کنم دیگه هیجی, نگو... من 
که شناسنامه‌رو دادم. on‏ 

صدیقه هنوز مجال پاسخ نیافته بود که گوهرزاد 
آمد و نگاهی به آن‌دو کردو گفت: 

وایسا بینم دخترجون. ۰ گفتی شوهرت مرده؟ 

نفس بود که در سینه منصور گره خورد. 

انگار جشمانش به اندازه تمام صورتش از حدقه 
بیرون زده بود. اگر گوهرزاد همان لحظه. فقط یک 
نگاه به چهره مردش انداخته بود - فقط یک نگاه - 
شاید همه چیز را می‌توانست حدس بزند. اما گوهرزاد 
فارغ از نگاه مشوش شوهرش, فقط حوأسش جمع 
دخترک روستایی بود. شاید می خواست با ورانداژ 
کردن او نسبت به تصمیمی که گرفته بود مطمئن شود: 

صدیقه آما.؛ نه نگاهش به منصور بودو نه چشم بر 
چشم کنجکاو گوهرزاد دوخته بود. درونش آشوبی 
برپا بود. کافی بود دستش, را که با شتاستامه زیر 
چادرش گرفته بود بیرون بیاوردو شناسنامه منصور را 
به رخ گوهرزاد بکشد و با صدایی بلند که میهمانان 
هم بشنو ند فریاد بز ند : ۰۰ نه خانم... شوهرم 
نمرده... شوهرم همین نامردیه که الان كنار شما 
وایساده و از ترس دازه قبض روح میشه... شوهرم 
صاحب این شناسنامه است که حالاء پس از سه جهار 
سنال که یک بچه ازش دارم و فرار کرده و امشب 
پیداش کردم. شناسنامه‌اش‌رو بهم داده تا برم 
عقدمان‌رو قانونی کنم... شوهرم همین «منصور» 
انست که.:. 

منصور میگه با شوهر مرحومتان دوست بوده؟ 

این را گوهرزاد گفت و صدیقه را از اعماق 
اندیشه‌های انتقام‌جویانهاش بیرون کشید. صدیقه 
یک لحظه مصمم شد آنچه را در افکارش بود به زبان 
بیاورد و ابروی منصور را پیش زنش - و حتی 
میهمانها * ببرد. اما وقتی غفلتاً نگاهش به منصور افتاد 
که بیجاره‌تر از هميشه نشان می داد. یاد آخرین حرفی 
که به ندرش زده بود افتاد که؛ [نه ندز ۰۰۰۰ کاری 
می کنم که تا اخر عمرش خار چشمش پاشم]و با خود 
اندیشید که «اگر شمه جیز را بگویم. منصور شاید 


ت آندیشه‌اش 














E‏ و .اقا بان 
چ“ کاری کنم که یک عمر 
عذاب بکشه... همانطور که منو 
یک عمر عذاب داذ...» و با خود کنار آمد و 
انگار که افکار گوهرزاد را خوائده باشد: با لحنی 
معصوم پاسخ داد: 

< سلام خانوم جان... بله خانوم جان... 


متضورخان وزمتتا گفتند: ۰ شوشرم مرده... گرگ | ۲ 
پراش کر تور ابش تزا کزید وافتیقة ه همه ۱ 


گفت:] از موقعی که اون مره .من آواره شدم, منتهی 
چون «آقای شما». منضوزخان. قبل از مردن شوهرم 
خیلی بهش کمک می کرد < که خدا عمرش بده ۰ 
آمدم سراغشان پلکه کاری پرام دست و با کنند. 
نو کری».. کلفتی... آشپزق». . [صدیقه رقتی 
درخشش برق را در چشمان گوهرزاد دید مکی ۳ 
و لحنش علتمس شد.] خانوم جان به خدا من | 
«کاریلد» هستم. از براتون می کنم. FE‏ 
بچه‌هاتون میشم... بخدارین ندیم خودتون بشم.. 
بهتون قول میدم ازم زاضی باشین.. ار دا سه روز 
پیش شما کار کردم و راضی نبودین, بیروئم کنید.. 

kA E Pp 
سر ذا شت وفتی دید زن جوأن روستایی اینطور‎ 
التماس می کند: دلش به رحم امد و رو به منصور‎ 
گفت:‎ 

نظر شما چیه معین السلطنه... 

منصور. کوره آتشی بود که می‌بایست در خود 
بسوزد. یک تلنگر کافی بود تا منفجر شود. با این حال 
چون شرایط خودش را خوب درک می کرد. با لحنی 
معمولی به زتش گفت 

دنه گوهرهان... این بده دا توت روستا پگ 
شده..؛ برآی آینکه بتونه شرایط خودش رز با ما وفق 
بده خیلی زمان می بره و آونطوری هم تو آذیت میشی 
و هم خودش عذاب می کشه... من براش توی 
کارخونه یکی از دوستام... 

صربق که نید گوهرژاد تاد قانع نی شوه دور از 
چشم گوهرزاد. دستی را که شناستامه دز آن بوڈ به 
آرامی و با حرکتی نامحسوس, از زیر چادر بیرون 
آورد و فقط آن را لحظه‌ای به رخ منصور کشید و 
چون رنگ از صورت او پراند. آن‌وقت رو به او کرد 
و باز هم با ناله و زاری گفت: 

« دستم به دامنت منصورخان... تو که در حق اون 
مرحوم آقایی کم نکردی, حالا برای رضای خدا هم 
که شده نگذار من توی این شهر دراندشت آواره 
سس .. منصورخان شما را به خدا دلم‌رو نشکن..؛ 

سصور اما بی آنکه حرنهای صد بقه را پشئو ۵. 


تقاد را 


و شاید هم[ 
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۳۹ 






گاهش به دست او بود که - تعمداً ‏ فرچند لحظه " مثل سایه. در تاریکی محو شد. 
از زیر چادر بیرون مې آمد و حتی گوشه‌ای از 5۳ 


ود شتاستامه را نشان او می‌دادا منصور که هرگز در | 





این بازی خطرناک را ادامه دهد: 

= نمی‌دائم «گوهر»جان. از طرفی هنوز هم فکر . 
کنم بره جایی دیگه بهتره و از طرف دیگه, چون 
شوهرش خیلی ادم خوبی بود و خودش هم زن 
چاره‌ایه. و اينکه تو هم به یکنفر نیاز داری تا کمکت 
: می بینم بد نیست بیاد اینجا [منصور انگار ناگهان 
په نذاره و شهاست. اگر بچه‌داز رد که امکان 


۱ تداشت ت رضابت بدم! 


گوهرزاد که گویی خودش هم تازه به یاد این 


" مساأله افتاده بود تا کیدی پرسید: 
< پچه که نداری دخترجان؟ 
حالا صدیقه بر سر دوراهی بود. اما مجال حتی 
برای لحظه‌ای اندیشیدن هم نداشت که مبادا با معطل 


کردن: نبوءظن را به ذهن زن راه بدهد. این بوډ که 
پی‌آنکه به آینده فکر کند. درجا پاسخ داد, 

= نه خانوم جان... بچه‌ام کجا بود؟ 

= بسیار خوب... پس حالا که میهمان داریم 
هیچی... فردا صبع. نه... فردا خوالی غروب بیا اینجا 
تا هم کارهارو بهت بگم که باید چیکار کنی. هم جا و 
مکان زندگی‌ات‌رو نشانت دم ۰۰۰ 

خیر بیینی خانوم جان... 

این را صدیقه گفت. گوهرزاد پاسخۍ نداد و 
همراه افخمی برگشت تا سری به میهمانها بزند. 
معین السلطنه پابه پا کرد و به بهانه اینکه می خواهد 
پول بدهد. معطل کرد تا آنها رفتند. بعد مشتی پول از 
جیبش درآوردو ان را طوری طرف صدیقه برد که او 
ناجار به گرفتنش شد. . ر ۱ 

منصور وقتی دور شدن انها را دید تیر اخرش را 
رها کرد “در تاریکی -و گفت: 

< حالا که خیالت راحت شد شناسنامه منو پس 
بده:.. کاری هم به حقوقی که خانم بهت میده نداشته 
باش... من خودم چند برابر اون پول رو بهت میدم..۰ 
شناسنامه‌رو بدف... 

صد بقه همانطور که از در خارج می شد 
زهرخندی تحویل منصور داد؛ 

* تازه بازی شروع شده منصورخان.., داغ اینکه 
یک اب خوش از 
می گذارم... 

این را گفت و پشت در. «ستاره کوچولو» را دید 
که به در تکیه داده و خوابش برده. دخترک را با 
مهربانی به اغوش کشید و بوسید و بویید و بعد رو 
E‏ ی یت سس 


گلوت بره پایین به دلت 


« یک فکری هم برای بچه‌ات بکن... انتظار 
تداری که من این طفل معصوم رو دارم سر راه.. 
هر راه‌حلی پیدا کردی, فقط یادت باشه اگر ستاره از 
من دور پشه, من همه چیز را رو می کنم... 

صدیقه اینها را گفت ی چون مور زا 
کوه آتشفشان» می دید .صلاح در این ندید که بیشتر 

آنجا بماند. کت زوین ا در قرش کد ر 





همه عمرش این‌چنین گیر نیفتاده بود. عاقلتر از آن بود بود. بازی‌ای که چهار سال قبل 
" هرگز فکر نمی کردبه اینجا 
بکشد. برای ا 
ا تازگی نداشت 


" " کشیده بودو عیشل کرده بود 


معین السلطنه ماند و بازی 
خطرناکی که خودش آغاز کرده 


TEN 
یکساعت به خلوتش‎ 


و رهایشان کزده بود و اگر 
پراش مشکل ساز شده 
بودند, يا با یک تشر و تهدید. 
یا با کتک زدن و ترساندن از 
زندان و تبعید و..» و در اخر, با 
دادن پول, انها را از سر باز کرده بود. در مورد صدیقه 
اما. همه ان کارها را کرده بود. اما صدیقه مثل بقیه 
نبود, صدیقه مثل هیچ کس نبووا 

معین السلطنه پشت دیوار حياط خانه به ردیف 
آجرها تکیه داد و سیگاری آتش زد و دودش را پلعید 
و با خود «واگویه» کرد: 

«یکبار جستی ملخک... دوبار و ده بار و صدبار 
جستی ملخک... دفعه اخر توی مشتی ملخک...! 
[زهرخندی زد و گفت:] آره منصورخان... جناب 
معین السلطنه,.. فرزند خان بزرگ ده «ارباب 
معین خان»... نوه شازده قاجار, این دفعه توی مشت 
گیر کردی! اون هم چه مشتی 
بازی تازه شروع شده معین السلطنه... باشه,.. حالا 
که جاره‌ای نیست باید منم این بازی رو ادامه پدم ۰۰۰)) 

ینها را با خود گفت و چون صدای «منصور... 
منصور)» افخمی را که به سمت درمی امد و او را صدا 
می کرد شنید. سیئه‌ اش را جلو داد و سیگارش را زیرپا 
له کردو راه اقتاد. 

- کجایی مرد... همه سراغت‌رو می گیرن»». 

این را انخمی گفت. معين السلطنه دست او را 
گرفت و همراهش به داخل خانه رفت. به عمارت 
نرسیده بودند که افخمی گفت: 

« منصور نمی‌خوای با یکی از این «دم کلفت‌ها» 
راجع به من صحبت کنی؟ پابا بی معرفت ناسلامتی ما 
رفیق هستیم... یکساله دارم بهت میگم دست من‌رو 
هم توی این دم و دستگاه پند کن, مدام داری وعده 
میدی... امشب که همه به خاطر جشن تو اومدن 
بهترین فرصته! 

معین‌السلطنه که غرق در بدبختی جدیدش بود. 
خواست مثل یکسال گذشته باز هم به افخمی وعده 
بدهد. اما یکباره جیزی یادش افتاد و لحظه‌ای مکث 
کرد و انديشید و بعد گفت: 

< جرا أفخمی... امشب برات صحبت می کنم... 
اتفاقاً یک پست خوب برات سراغ دارم».. ولی به 
یکر شاا 

< شرط؟ چه شرطی؟ باشه. 
قبول دارم. 

این را انخمی گفت. معینالسلطنه که حالا جلوی 
عمارت رسیده بود. دست روی شانه انخمی زد و 
گفت: 


“r‏ تحت پنجه‌ای... 


کته هرجی باشه 


















معین‌السلظنه که خواب داشت جشمانش را 
می‌برد. افکار سالها قبل را رها کرد و گویی از سفری 
دور و دراز برگشته باشد. خستگی در کردو بعد با خود. 


- ظاهراً بازی بیست. سی ساله امروز می‌خواد 
تمام بشه... شاید بهتر بود همان بیست. سی سال قبل, 
موقعی که صدیقه این بازی رو شروع کرده بود همه 
چیزرو تمام می‌کزدم و نمی‌گذاشتم کار به اینجا 
ELK a aS,‏ را ی E‏ 
کار انتظار است... 

اینها را گفت و داخل عمارت شد تا بخواید. 

03 
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فردا ظهر. هنگامی که همه از خواب برخاستند. 
خانه آماده انفجار بود. داریوش و خشایار از یک سو 
برای هم گارد گرفته بودند. هر دویشان از سویی دیگر 
برای کوروش گارد گرفته بودند. معین‌السلطنه هر 
لحظه منتظر آمدن دکتر افنخمی بود تا همه چیز را به 
گوهرزاد بگوید. صدیقه خانم هم که خودش را 
(محور» همه آشوبها می‌دید چشم انتظار طوفانی بود 
که از زمان سکوتش گذشتهة بود. 

زنگ تلفن که‌.به صدا در آمد. همه تصور کردند 
که با «او» کار دارند. اما صدیقه خانم که گوشی را 
برذاشته بود. درحالی که رنگش مثل گچ سفید شده 
بود. رو به بریزاد ‏ تنها دختر معین الساطته < کرد و 

یا وی جلی... )اتو کل ادارند... 

انگار خود پریزاد هم متوجه اضطراب صدیقه 
خانم شد که‌باانگرانی گوشی رااز دستش گرفت! 

ادامه دارد 





چه کسی پشت خط بود؟ و با پریزاد چه کاری 

شت؟ پاسخ این سوال و ادامه داستان را در روز 

شنبه ۲۳ تیرماه. با شماره تلقن ۲۹۹۹۳۴۳۵ به 
نویسنده داستان محمود أکبرزاده بگو بید: 
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کنارم گذاشتی 


|اسستاد من؛ چرا سر کارم گذاشستی 


از من جه دیده‌ای» که کنارم گذاشتی 
_ این گونه بی شکیب و قرارم گذاشتی 
اشسعار من به درد تو دیگسر نمی خورد ۱ 

ٍ یعنسی که باز» راه فرارم گذاشتی 

گفتی به من که ذوق تو هم ته کشیده است 
کشتی مراو توی مزارم گذاشتی 

اسستاد من؛ تو گفتسی عیوب مرا به طنز 
شادم که منتى تو به کارم گذاشتی 

کردم عمل به پند چن‌ان در و گوهرت 
۱ حالا سکوت کرده خمارم گذاشتی 

دل کندن از تو وز شکرخند مشکل است 
۱ خود واقفی که توی حصارم گذاشتی 

خواهی گر اجتنساب نمایم ز شعسر طنز 
اکت روی دار و ندارم گذاشتی 


مهدی دانش - آستارا 


هرگ زتو را کار نخواهم نهاد و تو 
۱ کسردی قضاوتی و فکارم گذاشتی 

قلبم گرفت «مهدی دانش» که همچو شمع 
۱ زین سوز در سرشک و شرارم گذاشتی 

کم کاری از تو بود» که عشسق امد و مرا 
از یاد برده‌ای و خمارم گذاشتی 

شادم که پروریده تو رامن به شسهد طنز 
زین رو تو امتیساز به کارم گذاشتی 

جای مرا گرفتی تو ای مهدی جوان 
پیسرم اگر به طنسسز کنارم گذاشتی 
مهدی عزیز. اطمینان داشته باش تا هستم و مسوولیت این صفحه با من است, دوستان 
عزیز و ارجمندی را که در طی سالهای گذشته به مجله اطلاعات هفتگی وفادار و در 
همکاری با صفحه طنز این مجله ابت قدم بوده‌اند. چون آقایان محمد عمادی, رضا 
شمسایی. جمشید مقدم. راشد انصاری, طالب قبادی, حتی اقایان پاک نژاد و نیک نژاد که 
طنزسرایی را بااین صفحه آغاز کردند. آما دچار غرور یا بی‌وفایی شدند فراموش نخواهم 


کرد. خصوصاً شخص شماو جمشید مقدم را که از وجوانی طنز را با این صفحه شناختيد, | 


و خوش درخشیدید. 
برای حسن ختام سه بیت از غزل «پرتو بیضابی» را به استناد می‌آورم که 
وصف‌الحالی‌ست از زبان آن شادروان. 
عالم از ما نغمه پردازند و خامو د شیم ما 
مردم از ما هو شیارانند و مدهوشیم ما 
هیچ کس ما را نمی ارد به خاطر؛ ای عحب 
یاد یاران می کنیسم. اما فراموشیم ما 
در بر نااهل» گر نیشیم جای شکوه نیست 
در مذاق اهل» روح افزاتر از نوشیم ما 
سلامت و موفقیت هرچه بیشتر شما عزیزان را از درگاه خداوند منان مسئلت 
دارم. 
«ی- و- و کیل باشی» 
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شماره ۷۲۳ -سال پانزدهم ۳ تیرماه ۱۳۳۴ 
مثنوی بخستان 


بشو از بخ جون ححایت مین دنل 
اکز بخستان تا مرااورده‌اند 


سبنه خواهم شرحه شرحه از خروش 


| بنده را بسیار ارزان می خرند 
" |از بخستان می شوم بار الاغ 


فیمت من در یخستان یک کلام 
لیک این ظالم بلای یح فروش 
بنسده را یکهسو گرانم می کند 
سخت زین ادم پریشان خاطرم 
این ستمهایی که بر ما و شماست 
گر مرا ارزان بخواهی ای نگار 


وز گرانی‌ها شکایت می کند 
تشنه کامان بی تاءمل خورده‌اند 
تا بگویم دوسستان یځ فروش 
لیک نفع بی‌نهایت می برند | 
تا رسسم پیش عزیزان‌تر دماغ 
هست کیلو یک قران» نامه تمام 
این جوان بی‌غم یکسر دوگوش 
کیلویی چندین قرانم می کن | 
بر ستم‌کاری او من ناظرم | 
جمله از این کم فروش ناقلاست 
این شما و این حناب شهر دار 
م ‏ کالاقه 





شماره ۷۲۵-سال پانزدهم -۶مردادماه ۱۳۳۴ 
به هنک شب خدا 
پیا ای خردمند» ورزش بکن سپس توی این شهر گردش بکن 


به هر کوی و هر بام و هر در بزن 


خیسابان و بازار را سر بزن 


دارام دام دارام دام دارام دام دارام 


برو سبزه‌میسدان؛ پا جیب را 


چه سیبی که کرمش. فراوان بود 


ببین قیمت یک کیلو سیب را 
که یک جارک آن دو تومان بود 


دارام دام دارام دام دارام دام دارام 


مخور هیچ زردالوی زرد را 
ز هر میوه‌ای هست بهتر خیار 


«قناعت توانگر کند مرد را» 
«یکی مرد حنگی به از صد هزار» 


دارام دام دارام دام دارام دام دارام 


تو هر میسوه بیشی ضرر آورد 


پسدر از خورنده بدر اورد 


سلامت اگر ای جوان طالبی مخور پشت هم گرمک و طالبی 
دارام دام دارام دام دارام دام دارام 


ضرر راز حان خودت دور کن 
که انگبور یکباره مستت کید 


تو تا زنده‌ای ترک انگور کن 
پس از مدتی می پرستت کند 


دارام دام دارام دام» دارام دام دارام 


بیا کار خوب و حسابی بکن 


نخوردن سر رفغت افرازدت 


حذر از خوراک گلابی بکسن 
حوخوردی به‌خاک اند ر اندازدت 


دارام دام دارام دام دارام دام دارام 


گرمای تهران 


در این هفته بود اوضاع ناحور 
زن و مرد و جوان از دست گرما 
گروهی توی امواج خروشان 
غرض تهران ز مردم گشته خالی 
از ان سو؛ مجلسی ها هم به تعجیل 
که گرمای زیاد و کار بسیار 


مپرس از طالبسی» جان برادر 


کند از ننده مخلص حدایی 


ن 


که آورده است گرما بر همه زور 
زدند القصه دلها را به دریا 
گروهی نیز در میگون و اوشان 
فقط من ماندم و سرکار عالی 
همه هستند اندر فکر تعطیل 
نموده هر یکی را سخت بیمار 
به فکر پول شامی و ناهاری ست 
په نرخ جان بود بی چک و چانه 
ز نرخ خربزه: الله و اکیسر 
رود فوراً سر از گیلان درآرد 
والا من کسجا و بسی‌وفایسی 

«نمکپاش ! 
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این هفته: ټو ]گر جای من بودی, 
کوه به کوه می‌رفتی 
می گویند روزی .یک بازشکاری با یک مرغ 
خانگی در بحث و گفتگو بود او خطاب به مرغ گفت: 


تو مرغ بسیان بی‌وفا و بدعهد و پینانی هستی و 1 ۲ 


توجه ابه آنکه وفا از اخلاق پسندیده است. شایسته 
نیست کسی اخلاق خود را با بی‌وفایی مخدوش کند. 

مرغ با تعجب از باز پرسید: 

تو از من چه بدعهدی و بی‌وفایی دیده‌ای که این 
حرف رآمی‌زنی؟ 

باز در پاسخ گفت: 

» علامت بی‌وفایی تو آن است که با اينهمه لطف و 
مهربانی که آدمیان در حق تو می کنند و تو بدون هیچ 
زحمت و مشقتی از آب و دانه‌ای که انها برایت اماده 
کرده‌اند؛ می خوری و آنها شب و روز از حال تو با خبرند 
و در حفظ و نگهداریات می‌کوشند. اما هرگاه که 
بخواهند تو را بگیرند. از دستشان می گریزی بام به یام 
می‌پری و گوشه گوشه می‌دوی و من با اینکه یک 
حیوان وحشی هستم. اگر دو سه روزی با آنها باشم و از 
دست آنها طعام بگیرم. حق آن را نگاه می دارم و 
برایشان صید می‌کنم و هر قدر هم که دور باشم: وقتی 
صدایشان را بشنوم, به سویشان می آیم. 

مرخ در پاسخ گفت. 

“ بلی راست می گوبی, اما علت بازگشتن تو وفرار 
من این است که تو هرگز بازی را در سیخ کباب 
ندیده‌ای, اما من مرغهای خانگی ژیادی را در تابه بریان 
دیده‌ام. اگر تو هم آن را می‌دیدی. هرگز دورشان 
نمی گشتی و اگر من بام به بام می گریزم تو کوه به کوه 
فرار می کردی. 


ضرب‌المثل تز کی 
8 تنبل لیواندان ايشگه دایی دیمه. 
برگردان؛ تنبلی کردی و به هدفت نرسیدی و حالا 
بهانه یاور. 
# اورک یانسا گوزدن ياش چخار. 
ب رگردان: اگر دل بسوزد. اشک از چشم درم آید. 
حبیب الهی از شهرستان تالش 


راسم بعد از تولد نوزاد در 

روستای گراب (طالقان) 
در روستای گراب طالقان پس از تولد نوزاد. به 
مدنت شش شب مراسم جشن و سروری برپا می‌شود. 
دراین شبها, اقوام به نوبت به منزل فردی که صاحب 
فرزند شده می روند البته آنها خود شیرینی, چای, میوه و 
دیگر تنقلات را که به ان ((شسب چره» می‌گویند: 
می‌برند. درپایان ست سم که به آن « شش پایه» 
نی گویند, پدر نوزاد. ا ۷ به شام مفصلی دعوت 
هي کند و ضمن تشکر از آنهاء نام زیبایی را برای طفل 





درنظر می گیرند در همین شب, پدردامادگوسفندی را به 


عنوان هدیه به عروس (زائو) هدیه می‌دهد. 


" " در ذهمین روز تولد وزاد مراسمی به‌نام «دهه»‌برگزار مئل باد؟ جواب: مار 
می‌شود. دراین روز طفل را به همراه مادر به حمام مي‌برند ‏ 
نهد از صرف ناهار و شیرینی, نوزاد را در گهواره گذارده | نوزی چش؟ 
_ حاضران هدایایی درپای گهواره می‌گذارند. 
در جهلمین روز تولد یا «جله) (زماه جله» نیز جشنی 


دیگری برگزار می‌شود. 


در این روستاجهت دور ماندن زائو ونوزاد از آزار 
ا شناطین و اجنه با یک .سیخ کپاب خطی بر روی 


دیوارهای داخلی اتاق می کشند بعد پیازی را روی سیخ 

_ می‌گذارند و آن را به طور عمودی در کنار دیوار قرار 

" می‌دهند و نیز تا چهل روز چیزی برای خوردن از دست 
زائو ز نمی گیرند. 

راوی: عزبزالله کیان 

فرستنده؛ رستم کیان از کرج 





دوبیتی کنابادی 
مسلمانان, ناداری یلا یه 
که ص رکه مال داره کدخدابه 
بگیرن دستش و بالا نشانن 
نمی پرسن که اصلش از کجایه 
eee‏ 


چرا غم می‌خوری از بهر مردن؟ 
مگر اونها که غم خوردن مردن؟ 

برو از کنج قبرسستون گذر کن 
ببین اونها که مردن خود چه بردن؟ 
فرستنده: مجید کاظمی از گناباد 


باورهای عامیانه مردم جیرفت 

مردم جیرفت معتقدند که: 

۰ اگر طفلی شروع په جارو کند. مهمان برای آن 
خانه می‌اند. 

* اگر لنگه کفشی روی لنکه دیگر قرار گیرد. 
صاحت کفشن پولداز نی شود: 

* اگر کسی کف پایشن بخازد حتمسفری در پیش دارد. " 

#اگر کسی ته دیگ بخورد,شب غروسی اش باران 
می‌آید, 

فرستنده: محمدترکی سکنان از جیرفت 
چیستانهای لری 

# چینه چینه: برد سر برد. برد نی گیاه موهوره بز 
نی تخم مینه فرغ فی؟ جو: کیسل 

برگزدان. چیستان: سنگ بر سنک. سنگ نیسته 
گیاه می خورد: بز نیست, تخم می گذارد. مرغ نیست؟ 

« جواب: لاک پشت 

# چینه چینه: نه دس داره نه پاو ره ميزه چی باډ؟ 






جوو: مار ۱ = E‏ 
برگردان, چیستان:نه دنت دارد نه با, به راه می‌رود 


یه هی تاه لو 


جوو: قوله ۱ 
چیستان: چیزی دارم در این دشت. نخود دماغ و . 
عدس چشم؟ جواب:ملخ 
فرستنده: مهرداد علیخانی از: خرم‌آباد _ 


بازی محلی «شکر پنیر» در آذربایجان شرقی 

یکی از بازیهای رایج در آذربایجان‌شرقی «شکر . 
پنیر» است. برای شروع این بازی بچه‌ها « چه پسر چه . 
دختر “در کنار هم می‌ایستند و دست همدیگر را گرفته . ۱ 
دایر؛ بزرگی تشکیل می‌دهند. سپس یکی از بچه‌ها: در 
مرکز دایره می‌نشیند و بچه‌های دیگر دورش با 
می گیرند و همگی با هم می‌خوانند: «مامان این پسره 
(اگر فرد نشسته ته پسر باشد و یا دختره اگر دختر باشد) 
داره پنیر می‌پژه!» بعد به بیرون دایْره اشاره کرده 
می‌خوانند. «به همسایه‌ها هم می‌ده» بعد دستها را په 
سمت بالا می‌برند و می‌خوانند: «بلندیش اینقدره» 
سپس دور فرد نشسته را می گیرند و دستهایشان را پایین 
می آوزند و می خوانند: «کوتاهیش اینقدره». بعد 
دستهایشان را رها می کنند و در حالی که حلقه رابزرگتر 
می کنند. می خوانند «بزرگی‌اش اینقدره» سپس دوباره 
دستهایشان را می گیرند و یکت جاجمع می شوند و دایر4 
کوچکی را دزست مئ کتند .و می‌خوانند: «گوچکیش 
اینقدره» بعد از این عمل در حالی که حلقه را کمی 
بزرگتر می کنند به بچه وسطی اشاره کرده و می گویند: 

«بلند شو؛ بلندشو! اطراقت رو نگاه کن؛ یکی رو 
انتخاب کن. بکش جلو نگاه کن.» 

بعد فردی که وسط ایستاده بود. یکی از بجه‌ها را به 
وسط حلقه می کشد و جای خودرا عوض می کند دوباره 
بازی ادامه بیدا می کند. 

فرستنده: لبلا باباخانی از: کرچ 





یک ت لکو: 

با تشکر از تمامی عزیزانی که با این صفحه 
همکاری دارئد. از تمامی دوستان دعوت می کنیم برای 
تنوع بیشتر و هرچه پربارتر شدن صفحه مطالبی از قبیل: 
غذاهای محلی. انها و شیرینی‌های مخلی و طرز تهیه 
آنها: بازیهای محلی: آداب و رسوم مراسم خاص مثل 
ازدواج. تولد, خاکشپاری و ت مراضم 3 
ایینی خاص, باورهای محلی. پوشش محلی. چیستا 
اصطلاحات خاص دیگر مطالب جدیدی که 4 
این صفحه باشد. برایمان بفرستند, منتظر : 
مسر 9 

نامه هاق سما رسیگ: 

قدمعلی عصارزاده از اصفهان - ایدان رضایی از 
آمل - مجید کاظمی از گناباد » احمدرضا برزگر از 
شیراز ‏ محمود رئوفی از روستای هشتبندی * نعمت‌الله 
کاظمی فرامرزی از تهران * حسین فیاضی نوغابی از 
گناباد - ابوالفضل صمدی زضایی از حاجی آبادمشهد - 
یاسر شاکری از فیروزآباد فارس - مرتضی انوشه از 


پرازجان» 
1" @ 





شماره ۳۰ 
















پاسر شاکری از فیروز آباد فارس 
نامه قا را برای هبرهند مورد 
نظرتان ارسال کردم. 

محمدسام سامیان از قم 
۱ دوست عزیز با راه‌اندازی سٹون 
| آشنایی با متماگران ایرانی اجازه 
| بدهید از آوردن بیوگرافی هنرمندان در 





ادر کیانی از تابباد 
دوست عزیز, خواننده‌ای که اشاره 
۱ کرده بودید به خارج از کشور رفته, 
| قرار نیست در فیلمی بازی کند. 

فیلم جدید: مسعود کیمیایی 
| تسخیرشدگان نام دارد. که تمام | 
عواملش خارجی هستند, حتی بازیگران. 
به نکته خوبی هم در مطلب‌تان 


















تحقیة 





مجموعه‌های تلویزیونی. عنصر 


ه ۵ 4 , 5 


۱ این فیلم محصول سال ۵۹ است. 


محمدر ضا جوانمرد از پیر انشیهر 
کولاژٌ به معنای دریافت معنا و 
مفهوم واحدی از تلفیق دو یا چند عنصر | 
ظاهراً بی ارتباط با یکذیگر اسٹ. 
شیرین زبارتی از کاشان 
اولین جشنواره اسکار اگر اشتباه | 
نکنم در سالهای ۱۹۲۷-۳۸ برگزار شد و 
هالیوود هم از سال ۱۹۱ رکز ټی 









سینهای ایران است که در سال ۴۸ 
دارفانی را وداع گفت. 

بابک مر تضوی از برازجان 

بله. هارولد. لوید متولد ۱۸۹۴ 
آمریکا بود و در سال ۱۹۷۱ در گذشته 


انستاء 




















به بهانه انتشار دور کاست از 
«اندره بوجلی» 
۹ 


رگ و ارشاد اسلامی مجوز ا ۴ 
" پخش گرفتند. 

اين حرکت نقدها و نظرات مختلفی را 
دربر داشت, تا اینکه این وزارتخانه تعدادی 
آثار خارجی را نیز که با اصول موسیقی و 
فرهنگ ایرانی همخوانی داشتند: به بازار 
موسیقی عرضه کرد که در بین اينها آثاری 
بسیار خوب از وازندگان و خوانندگان معتبر 
و صاحب سبک دیا نیز به چشم می خورد. 

چندی پیش دو آلبرم مختلف از «آندره بوچلی» خواننده 
معروف ایتالیایی نیز مجوز انتشار و پخش گرفت که در ادامه 
نگافی کوتاه به این ډو اثر خواهیم داشت 

آندره بوچلی 806611 ۵۲6۵ ۸۸) ایتالیایی. هنرمند 
تابینای ۴۴ ساله‌ای است که در دنیا او را به عنوان یکی از 
بهترین نوازندگان و خوانندگان موسیقی کلاسیک و پاپ 
می‌شناسند. البومهای ۵/۵022 و ۱۸۵۲1۵ Ave‏ ,تام 
دو اثر او هستند که به‌تازگی روائه بازار شده‌ائد. 


رومانس era‏ حاوی ۳ محلی و پاپ 


کنسرتهای موسیقی: گرانی 

بعد از به وجود آمدن فضای باز فرهنگی, خصوصاً در 
زمینه موسیقی, شاهد حضور خوانندگان متعددی بوده‌ايم که 
هر کدام به سیک و سیاق خود و تعدادی هم به پیروی از 
دیگران ترائه‌هایی را سر دادند و برخی آنها: برپایی 
کنسرتهایی بزرگ: 

گذشته از آن عده‌ای که به قول آقای گودرزی (عده‌ای 
از خانه خاله گرامیشان قهر می کنند و خواننده می‌شوند) به 
خوانند گانی می‌رسیم که خلاقیت و ذوق هنری خود را با 
نعمت خدادادی (صدای خوش) می آمیزند. مردمشان را از 
هنر خود بی‌بهره نمی گذارند .از آن جمله ناصر عبداللهی است» 

کنسرت عبداللهی پنج‌شنبه و جمعه شب دوهفته گذشته با 
حضور بیش از چهار هزار نفر (در هر شب) برگزار و صدالیته که با 
استقبالی کم‌نظیر رویرو شد. غرض از به دنبال خود کشاندن نگاه 
مبارک شما در امتداداین سطور فقط بیان هنر پروری مردم هميشه 
هنردوست ما نیست. چرا که پارها و بارها در این زمینه صاحبنظران 
داد سخن داده و گفته‌اند که: هر آن کس که با عشق په مردم و با 
تمام وجود کاری را برای ایشان انجام دهد. مردم از اراز علاقه و 
احترام و پشتیبانی که همان هنرپروری است. کم نخواهند گناشت 
واین در کنسرت عبداللهی به‌وضوح مشاهده شد. 

بلکه غرض این است: حال که مردمی هنرپرور داشته 
داریم, بهتر نیست هنرمندان توجهی جدی به هنردوستان 
داشته باشند. توجة یک د سا فقط منوط به اي 
NY‏ هنری: آن هم در فضای باز و مقرح از نظر داشتن 

یی پاک (که دبزیست به آرزوها پیوسته) نیسنت: چرا که 

گرو موفق گرچه برنامه‌ای درخور توجه ارائه دادند و 
خیل کثیری را از هنر خود بهره‌مند ساختند. اما جای امایی 
وجود دارد و آنکه در مجموعه کاخ موزه نیاوران که این 


شماره ۳۰۱ 


و وی 0 


ایتالیایی 7۳ کہ ا رت رژیلی ب پە | 









| آثاری ماندگار شده است. 

شاید کمتر کسی باشد که با شنیدن قطعه‌های این ا 
تحت تاثیر قرار نگیرد. در این ابو 
ملودیهایی بسیار زیبا, همراه با تظیمهایی . 
قابل تحسین می‌شنویم, 

اما البوم دیگر وی ۱/۵۲1۵ ۸۷۵ ری | 
آریاهای کلاسیک است. یکی از دلایل موفقیت 
این البوم, اشنایی بوچلی با موسیقی کلاسیک 
است. چرا که وی یک پیائیست متبحر در اجرای 
قطعات آهنگسازان بزرگ است و همین امر باعث 
شده تا در اجرای این نوع کارها, موفق باشد. 

در این البرم, اریاهای اپرایی از موتسارت: 
باخ, شوبرت و... را می‌شنويم. 

نکته دیگری که در این ارتباط قابل ذکر است. فروش 
خوپ این دو البرم در بازار موسیقی در هفته‌های اخیر است 
و نشان می دهد که قشر جوان ما هم تفاوت بین یک موسیقی 
ویک سروصدای بدون تکنیک و بار موسیقیایی را تشخیص 
می دهند و دیگراینکه این حرکت وزارت ارشاد قابل تحسین است. 


۰ آوه‌ماریا به قطعاتی گفته می‌شود که در مدح و رسای 
حضرت مریم(ع) سروده شده باشند. 


مه جرا اول اینکه صندلیهای مرجود بر 
چیده شده بود که شباهت بسیار زیادی به 
شت وانواع و اقسام چاله‌ها در آن مشافده 
می شد, بخصوص وقتی با کوچکترین حرکتی, صندلی مائند 
الا کلنگ به چپ و راست متمایل می‌شد. 
و دوم اينکه بیش از هزار صندلی در بهترین جای درنظر 
گرفته شده مخصوض میهمانان ویژه بود. 
خدا میهمانان ویژه را نگهدارد. اما حقیقتاً خدا را خوش 
نمی اید که سن طوری طراحی شده باشد که عده‌ای به علت 
وجود بلندگوهای بزرگ و تک و توک درختها در جلوی 
سن(!) نتوانند هنرنمایی هنرمندان را ببینند و میهمانان ویژه 
که هميشه از حضور این عزیزانشان استفاده هی کنند, 
بهره‌مندتر(!) شوند. جالب توجه اینکه به جمع میهمانان ویژه 
تا ساعتی بعد از شروع برنامه مرتب اضافه می‌شد, 
شاید همگی براین موضوع توافق داشته باشیم که تازماتی که 
اصول و قواعد امری در جامعه به صورت قانونی مصوب درنياید, 
تا اندازه زیادی (متاسفانه) شاهد بی‌نظمی‌هایی خرافیم پود. 
مقصود اینکه: آیا بهتر نیست مسوولان برپایی این 
کنسرتها: بلیت‌ها را به تعداد صندلیهای موجود به فروش 


حال که سینماها برای استفاده خوانندگان جهت اجرای 
کنسرتهایشان ممنوع شده و مسلماً مکانهای اجرای این 
برنامه‌ها تا حد زیادی محدود شده است.: توجه مسزولان 
مربوطه را می‌طلید که جند مان مناسب و درخوز 
هنردوستان (از همه نظر) را به این برنامه‌ها اختصاض دهند و 
البته گرانی بلیت هم معضلی است که متاسفانه هر قشری به 

همین دلیل نمی تواند از این برنامه‌ها استفاده کند. 
حوربه صالحی 




















































رت 1 پا خدا آغاز می کنم. هن 
«سیدشهاب‌الدین حسینی تنکابنی» هستم. متولد 
| تهران. اما اصالتم متعلق به شهرستان تنکابن در استان 
1 مازندران است: 

من ادر دانشگاه در رشته روان‌شناسی تحصیل 
می کردم که با بچه‌های تثاتر آشنا شدم. 

در همان دوران, با ډو تثاتر به نامهای «افسانه» و 

«بر کرانه باد» در جشنواره‌های فجر و دائشجویی 
ی 1 ota‏ 
مرگ» کار وودی آلن و «یک نوکر و دوارباب» داشتم 
سپس دو کار تلویزیوئی را تجربه کردم. 

و اولین تجریة من در جلوی دوربین. کاری بود با 
عنوان «عذاب وجدان» در سال ۷۴. 

پس از آن وقفه‌ای در کار هنری‌ام ایجاد شد و چون 
قصد سفر به خارج از کشور را داشتم. از تحصیل 
انصراف دادم و به خدمت سربازی رفتم که در این 
دوران با همسر خوبم خانم «پریچهر قنبری» آشتا شدم و 
همان زمان سربازی با ایشان ازدواج کردم. 

بعد از این وقفة دوساله. فعالیتم را در شبکه‌های 
جوان و پیام رادیو پی گرفتم. و در وأقع حضور جدی و 
رسمی من در تلویزیون به عئوان مجری از برنامة 
«اکسیژن» کار گروه کودک و وجوان شبکه دوم سیما 
آغاز شد. .سپس برئامة «آب» را که ادامة برنامة 

















حتی من به خود چنین اجازه‌ای نمی دهم. 
لادر مورد اتفاقات پشت صحنذ سریال پس از 
باران اگر خاطره‌ای دارید. بفر مایید, 

#ابتدا باید بگویم که عمده‌ترین خاطر؛ هنری من 
مربوط به کار «عذاب وجدان» پود که نقش یک پسر 
اغثال شده را ایفا می کردم و وقتی که قصد کیف‌قایی 
داشتیم, عردم متوجه فیلمبرداری نشدند و قبل از 
هرگونه توضیحی ما را به باد کتک گرفتند که این 
خاطره از تلخ‌ترین و درعین حال شیرین‌ترین خاطراتم است! 

در مورد سریال پس از باران, در یکی از سکانسها: 
من و دابی یوئس زندانی می‌شویم و در یک صحنه 
باید نگهیان را کتک پزتیم که نقش, نگهپان را از 
دوستان خوبم اقای «داوود زهری» بدل کار قدیمی 
سینما ایفا می کرد. قرار بود من با صندلی بر سبرایشان 
بزنم و تصمیم گرفتم که پایه‌های صندلی را اره کنیم 
که به محض اصابت شکسته شود ایشان قبول نکردند 
و گفتند. اینطوری حس طبیعی په من دست نمی دهد و 
من صندلی را پا تعام قدرت در سرایشان خرد کردم که 
صحنه واقعاً طبیعی است! البته سرایشان هم در چند 
نقطه ورم کرد. 

بعد از آن قرار بود که من از ایشان کتک بخورم و 
گفتم: وقتی ایشان به خردش رحم نمی کند. پس وای به 
حال من! او گفت. «اگر من فشت را جدی نزنم, حس 

طبیعی به من دست نمی دهند» و خلاصه یکی جدی: 
یکی شوخی کتک خوردیم! 

لافکر می‌کنید اگر زمانی به هدف خود دست 
یایید و بازیگر درجه اول شوید. این موفقیت در 

شخصیت شما تا ثبر بگذارد؟ 

سوّال بسیار خویی کردید و دلم می خواهد در این 
۰ |رابطه درددل کنم. 

من شخصا انسانی احساساتی هستم و اگر بتوانم با 
کسی رابطة دلی و احساسی برقرار کنم. می توان گفت 
که روی دوستیم می‌شود حساب کرد. و وقتی با این 
احساس و این تفکر وارد این جریان شدم, همان قضیا 
دلشکستگی پرایم به وجرد آمد. متاسفانه و صدبار 
متاسقانه در سینما. تلویزیون و محیظهای 










































اما اولین حضور جدی من به عنوان بازیگر, کاری 
برای گروه کودک و توجوان شبکه دو سیما با عنوان 
[خائواد؛ محبوب» بود که شروع خوبی برای من 
محسوب می‌شد. پس از آن در سریال «پس از باران» 
کار اقای سعید سلطانی در نقش ««علی احمدی» ظاهر 
شدم و در همان حال قرارداد فیلم «رخساره» کار آقای 
امیر قویدل» را امضا کردم و نقش «ماهان» را که یک 



























لاچه شباهتی بین (علی احمدی) و شهاب 
بر .وحود دار خ۵؟ 

#علی آحمدی خیلی جسورتر و شیردل تر از شهاب 
خسینی است و من خیلی دوستش دارم. چرن دلپاک 
ان سای ادن راد خی با مرا کردم. 
" | لا آبا دوست داشتید در سریال پس از باران حای 
1 "| کس دیگری باشید؟ ‏ 

| #به نظر من انتخابها آنقدر درست است که مطمئناً 
هب" اکن نمی توانست نقش دیگری را ایفا کند, مثلا 
تقش آقای پاک نیت را فقط خودشان می‌توانستند این 
۲ چنین متبحرانه ایفا کنند و همچنین سایرین که 
























این چنین ما محبت, صداقت و رفاقت از بین ۳۰ 
رفته است. کمااینکه سینما و تلویزیون تنها عرصه‌ای | 
|است که واقعا: نمی‌توان طبق عرف و قرارداد در آن کار 
| کرد چون در آن صورت سنگ روی سنگ بند 
| نمی‌شود. 

مثلاً بعضی وقتها شرایط مهیانیست تا من دستمزد 


" | خود را بگیرم در این حالت طبق قانون باید کار را کنار 
| بگذارم تا دستمزدم را بگیرم. اما طبق رفاقت کارم را 


ادامه می‌دهم و هرچقدر هم که طول بکشد. رقاقت 
حکز کی کد که کارم راطا چحب انا تکنم مرن 
مسائل و یک موجی در سیتمای ما اتفاق افتاده که 
ناخوداگاه آدمهای این چنینی را تحت تاءثیر قراز 
می دهد و بزرگترین آرزوی من این است که در این 
موج حل نشوم و ما جرانها که ایند؛ سینما به دست 
ماست. باید تحول جدید و مثبتی در نوع ارتباطات 
موجود ایجاد کنیم. 
خیلی وقتها از صداقت. تواضم و قروتنی شما 
برداثنت دیگر می‌شود: ملا اگز کسی متواضعانه 
برخورد کند. تصور می‌کنند. کارش گیر است و یا 
خوذش, را می‌چسباند و يا اگز با کسی مهربانی رفتار 
کنی به خود اجازه می‌دهد. هر طوری که دلش می‌خواقد 
با تو رفتار کند و صداقت هم که خریداری ندارد, 
من اوایل فکر می کردم چرا برخی از دوستان ما که 
دارای مقامی می‌شوند. دچار غرور و خود بزرگ‌بین 
مي‌شوند. اما بعدها متوجه شدم که شرایط حاکم بر 
سیلما و تلویزیون ایجاپ می کند که این چنین باشند. 
همان شرایطی که حکم می کند یا تو هم اینچنین. باشی 
و يا اصلاً تباشی! در این فضا تا کسی خود را تحریل 
نگیرد. دیگران نیز تحویلش نمی گیرند و من از این 
موضوع بسیار دلشکسته و منزجر هستم. اما به حول و 
قو؛ الهی که هرا تا په اینجا یازی کرده و سالم رسانده 
تصمیم دارم اگر به جایی در این حرفه رسیدم. موجی 
ایجاد کنم که محبت و صداقت راستین را متداول کند 
و اصلا تگران نباشيم که نسلی. دیگر جای ما را 
مي کیرد چا که هرگل وی نود را از 
به هرحال این تفکرات و دیدگاه‌ها فضای سینما را 
مسموم کرده و تمام تلاشم این است که جزء آنْ دست 
از هنرمندان نباشم. چرا که هترمند واقعی کسی است 
که ابتدا رفتاری هنرمندانه و تخسین برانگیز داشته 
باشد و: 
«افتادگی آموز اگر طالب فیضی 
هرگز نخورد آبی زمینی که بلند أست» 
لابا توحه به ویژگیهایی که برشمردید. فکر 
می‌کنید در ابن فضا و حال و هوا دوام بیاورید؟ 
9تصور نمی کنم. مگر اينکه افرادی هم عقید» خود 
رآ در این راستا بيایم که با کمک یکدیگر شرایط را 
تغییر دهیم و بزای نسلهای آینده باژیگری, فضا را سالم 
کہ واک ماین ارت ده خد اعا توق و 
شخص خود شیفته متکبر و نارسیست تبدیل شدهام. 
واقعاً این حرفه را رها می کتم و اگر نتواز نم مقاومت کنم. 
کناره گیری می‌کنم. په هرحال همه چیز دست خود است. 
لافکر می کنید اگر بازیگو نمی شدید. چکاره 
می شد بد؟ 
موسیقیدان. خیلی وقتها با خود می گویم, ای کاش 
تمام اوقاتی را که در این سالها صرف بازیگری کردم. 
صرف مرسیقی می کردم. 
8 گفتگو از : شهره فرخ نیا . 
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سلمان فارسی در شهر های 
استان نز د با سهر ام اسدی 
شهرام اسدی کار گردان حرفه ای سیشما: 
تصویربردازی مججوعه تلویزیونی سلمان فارسی زا 
از پانزدهم مرداد اغاز خواهد کرد. 

سلمان فازسی را قبلا قرار بوذ داوود میرباقری 
بسازد, اما کار به شهرام اسدی محول شد واو 
فیلمنامه را هم خود نوشته است. 

گویا تصویربرداری این کار هفت ماه به طول 
خواهد انجامید. 














«سلمان فارسی» در ۱۳ قسمت پنجاه دقیقه‌ای 
ساخته خواهد شد و در شهرهای بافق, یزد و مهریز 
جلوی ذوربین می رود 





مشایخی دکتر «خانه‌ای روی آب» 
ایخلة جمشید وو و و وی و و و وج و و و وود << 

: ایض 
بازیگر قدیمی 
و حرفه‌ای تثاتر. 
سینما و تلویزیون 















این فیلم «خانه‌ای روی آپ» نام دارد و در کنار 
هدیه تهرانی. پهناز جعفری, حبیب رضایی و... بازی 
می کنند. 
۱ فیلمبرداری این فیلم چند روز پیش در تهران 
اغاز شد. ۱ 

خلاصه داستان: 

دکتر رضا سبیدبخت پزشک میانسالی است که 
در بحران شدید کاری و خانوادگی قرار گرفته است. 
از سوی دیگر د.. 
مشایخی در این کار ایفاگر نقش یک دکتر است. 










ورزش حادثه می آ فر بند! 
حوادث ورزشی, عنوان برنامه‌ای است که در 
گروه تامین برنامه شبکه پنج سیماو در ۲۰ قسمت 
۵ دقیقه‌ای مراحل تولید و بخش را می گذراند. 
هر برنامه حوادث نادری را که در مسابقات مهم 
ورزشی مانند مسابقات فوتبال. موتورسواری: 
اتومبیلرانی, اسکی و...اتفاق می‌افتد نشان می دهد. 
این پر نامه حه طنز دارد و همراه با تصاویر 
جذاپ و دیذئی به صورت قسمت‌های کرت 
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بدون کلام همراه با موسیقی به نمایش 
درمی اید, 

بنابه گفته تهیه کننده برنامه. گاهی اوقات 
دست‌اندر کاران این برنامه ناگزیر هستند حدود صد 
نوار را بازیینی کنند تا بتوائئد از داخل آنهاپائزده 
دقیقه موضوع مناسب با حال و هوای برنامه استخراج 

عوامل تولید این برنامه عبارتند از: 

تهیه کننده: محمدرضا منصوریان, کارگردان: 
حسین تن دست. گزارشگر: حسن حیدری» 
















بیتا فرهی و پدر خاک 

پر خاک» عنوان مجموعه تلویزیونی جدیدی 
است که بیتا فرهی در آن ایفای نقش می کند. 

فقیهه ساطانی. میکاییل شهرستانی, بیتابادران 
لوریک. میناسیان. جمشید گرگین و... دیگر 
بازیگران مجموعه مذکور هستند. 

ماجرای «پدر خاک» در آرتباط با فردی است که 
دجار انسردگی و توهم شده و فکر می کند که لویی 
شانزدهم شده است. او آطرافیانش را مجبور می کند 
که مثل فرانسویهای آن دوره لباس بپوشند و... 
این مجموعه را نادر کجوری می‌سازد, 













درویش در سرزمین کوچکث 

احمدرضا درویش فیلمساز حرفه‌ای سینمای 

ایران, قصد دارد به زودی ساخت فیلم جدیدی را با 
عنوان «سرزمین کوچک» آغاز کند. 












است محمدرضا فروتن و میترا حجار در آن ایفای 


طناز طباطبانی. آفسانه «حوانی» 





مجموعه جدیدی با عنوان «جوانی» را کار گردانی 
می‌کند. 

در این مجموعه ثريا قاسمی, محمدعلی کشاورز. 
بهزاد خداویسی و..ء بازی دارند و طناز طباطبایی 
ایفاگر یکی از نقشهای اصلی آن است: 
طباطبایی بازیگر جوان و بااتیه‌ای است که در 


این فیلم مضمزنی اجتماعی .جنگی دارد و قرار| ' 


ر ویدادهای سیتما. تتافر . تقو بز نون و هو سیفی 


با تشکر از : فاطمه عودباشی 





طباطبایی در این مجمرعه ایفاگر 
نقش افسانه است. 











او بعد از جوانی قرار است در یک مجموعه 
تلویزیونی دیگر ایفای نقش کند و گویا عوامل این 
مجموعه بعد از تماشای بازیهای وی, ایفای نقش 
یک دختر معتاد زا به وی پیشنهاد داده‌اند و گفته‌اند 
که او می تواند از پس ایفای آن بربیاید. 







لادن طباطبایی و پابان «نیستان» 

لادن طباطیایی ۰«9«1-وه«ج-ب-«--«د«« 
باژیگ سر سینما و 
تلویزیون بازی در 
شرجمسو تب تلویزیونی 
«نیستان» را به پایان 










تهیه کتنده و کار گردان این محموعه که کاری 

نیستان در ۲۶ قسمت ساخته شده و قضصه یک 
متخصص زنتیک است که زوجهای نازای بسیاری 
را موادم کد کا 












فیلم ها به روا بت کیشه 





پار تی ۳ روز ۳۲۰ میلیون تومان 
سفر قندهار ۵ روز ۳۳ میلیون تومان 
مارال ۵روز ۵۲میلیون تومان 
آب و آتش ۵روز ۸۰میلیون تومان 
آخر بازی روز ۲۲ میلیون تومان 

















۵روز 1۸میلیون تومان 








با توجه به شیهات فکری و فرهنگی در قشر 
نوجوانان و دانشجویان, گروه فرهنگ و معارف شبکه 
دوم سیما اقدام به تولید برنامه‌های تر کیبی با عنوان 
((همد لی و همفکری) در سیزده قسمت سی دقیقه‌ای 
کر ده متخ 

بنابه اظهارات «سیدعلی سجادی موسوی» 
(مدیر تولید) این برنامه در دو مقطع سمی نوجوانان و 
دانشجویان تهیه شده که بخش نوجوانان ان توسط 
سید علیر ضا طباطبایی تسه فده تاه در ین 
مجموعه به طرح سژالات دینی و پاسخگویی به انها 
از طریق کارشناسان مطرح حوزه و دانشگاه اقدام 
شده است: 

عرامل برنامه مذکور به شرح زیرند؛ 

تهیه کننده: سیدعلیرضا طباطبایی, کار گردان 
تلویزیونی؛ محمود نیک نژاد, مدير تولید: سیدعلی 

















۳ سجاسی موسوی, کارشناس و مجری 

پرنامه: حجت‌الاسلام محمود قربانلو. اساتید: دکتر 
سید هجتبی حسینی؛ دکتر میرباقری و..» تصویربردار: 
خسرو بابایی. صدابردار: شعبان نتصیری- 








جمال شورجه و راز ستاره‌ها 
(زراز ستاره‌ها» 





چمال شورجه پا موضوع دفاع مقدس و انقلاب 
اسلامی با همکاری ستاد بزرگداشت سرداران شهید 
ساخته می شود» 

در این مجموغه زند گی شهید محمدرضا موحد 
دانش اولین فرمانده و بنیانگذار لشکر سیدالشهداء و 
غلامعلی پیچک. محسن وزوایی, کاظم رستگار و... 
به تصویر کشیده می‌شود. 
نویسندگی این مجموعه را علیاکبر قاضی نظام 

















مجموعه تلویزیونی «بر گبار» در سیز ده قسمت 
و پنج ذقیقه‌ای به تهیه کنندگی و کارگردانی 
اکبر خواجویی در گروه فیلم و سریال شبکه سوم 
سیما. اخرین مراحل تدوین خود را توسط فریور 
رضایی پشت سر می گذازد 

داستان این مجموعه در ارتباط با زوج جوائی 
است که در آغاز زندگی مشترکشان در پې یک 











می‌آید که از آن به بعد زندگی آنها را دچار 
دگرگوئی می کند. 
دست‌اندرکاران بزگبار به شرح زیرند: 
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سانحه رانند گی:مسائل و مشکلاتی برایشان به وجود 


امین حیایی 

تولد: ۱٩‏ خرداد ۱۳۴۹ - محله تجریش 
تحصیلات: دیپلم رباضی 

متاء‌هل 


امین حیایی از جمله بازیگران باآتیه. وه 
جوان و خوش ذوق سینماست که آیند‌ای | 
روشن انتظار او را می کشد. ۱ 

او از سال ۵۵ کار تئاتر می کرد و در ۸ 
دوران خدمت سربازی هم در گروه تئاتر عقیدتی 
سیاسی نیروی هوایی فعالیت داشت. او از دوران 
کودکی عاشق کارهای «زورو) بود. 

حیایی دو سال در رشته مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه آزاد تحصیل کرد. اما سرانجام سیتما را 
انتخاب و تحصیل,را رها کرد. چرا که احساس می کرد 
زندگی ۳ تمام علاقه‌اش در این حرفه خلاضه 


می‌شود: 


حیایی فرزند دوم از یک خانواده پنج نفره است و 

جدا از بازیگری به موسیقی هم علاقه دارد و ساز 
تخصصی اش گال تخت 

تسیار تلبت داز .با اتی کیل 









مايه 


ار ون ا سج | کوچک إا لا پل ل 









۽ بیضایی و مهرجویی: همکاری 

۽ داشته باشد تا بر تجربیات خود 
ر بیفزاید و بتواند آنها را برای آینده 
خود به کار گیرد. 

اولین بازی او در فیلم «دو 
! همسغر» بود که توسط ثریا قاسمی 
به کارگردان فیلم معرفی شد و بعد 
از آن تصمیم گرفت که این مسیر 
را ادامه دهد و به دوه 
کار گردانهایی که با از کار گردہ و یا کسانی که کار او 
را دبال کرده‌اند. حیایی یکی از بازیگران مطرح و 
اتیه‌دار سینمای ایران اء 

حیایی بازیهای پرویز پرستوبی, خسرو شکیبایی. 
فاطمه معتمدآریا و سوسن تسلیمی را می‌پسندد و 
انها را حرفه‌ای و صاحب سیک می‌داند. 

اسامی برخی از کارهای امین حیایی به شرح زیر است: 

دو همسفر, دو روی سکه. پرتگاهه هتل کارتن, 
براده‌های خورشید, دستهای الوده, مونس و.». 

مجموعه‌های تلویزیونی: مهر خوبان, روزگار 
جوانی, دو پنجره. | پارتمان و ... 
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۵ آعار فروش و نعاشاگران نمایشهای تذاترشهر ۰ 
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رآشتفز. ند وقات است که ما 
داریم به توصیه‌های اساتیدمان عمل 
می کنیم و کمتر تلویزیون تماشا | 
منم ان اکر بخراهيم نم ر 
کمال به حرف انها عمل کنیم. پاید | 
انتن تلویزیونمان را از بالای پشت | ۱ 
بام بکنیم و از همائجا پرتش کنیم 


توی کوجه و تازه چند ماهی را هم به عنوان دوران 


نقافت بگذرانيم تا اثرات مضر چیزهایی که یک عمر 
در اين جعیه مثلاً جادویی دیده‌ایم, از بین برود! 

ولی ما کاملا هم با تلویزیون قطع رابطه نکرده‌ايم 
و سعی می کنیم برنامه‌هابی مثل (رسینمای حرفه‌ای)) 
یا «این‌سو. ان‌سو سیتما» را با وجودی که نصف و 
نیمه و تکه‌پاره هستند. ببینیم. 

البته اعتراف می کنیم. که بعضی از این 
مجموعه‌های تلویزیون را که اطرافیان در موردشان 
کنیم تا شاید حق مطلب ادا شود. 
باران» است. مدتهاست ‏ واقعا نمی‌دانیم از کی - که 
از شیکه سه پخش می‌شود. 

یعنی شروعش برمی گردد به زمانی که ماهنوز به 
فکر عمال کردن به ترصیه‌های استادانمان نبودیمء این 
بود که دو. سه قسمت اول آن را ذیدیم. می‌شد گفت. 
هو ضوع جذابی داشت و با رمز و راز و پیچید گی‌هایی 
که داشت. بیننده را نگه می‌داشت. اما انگار ما 
نمی توائیم یک چیز خوب را هم که به دست 


۲۲ @ 
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لازم نب نیست هر هفته بنشینیم و این مجمو عه را تماشا 
دوسه هفته یکپار 
نشست و یک قسمت 
را دید و مطمئن بود که 
چیزی از دست نرفته, 
«پس از باران» 
یکی از کنسدترین 
در خدمت زیادتر شدن 
دقایق پخش مجموعه 
می‌شود. آخر انصاف 
بدهید. چهار هفته و 
چهار قسمت از یک مجموعه برای 
زندانی بودن یک زن جوان در یک 
طویله! و اتقاق خاصی هم در این 
مدت تمی‌افتد. فقط همه می روند و 
8 | می ایند و حرف می‌زنند و بعضی‌ها 
۷0 هم مدام ناله می کنند و احساسات 
وا تحریک می کنند. 
خب, البته حق دارند. کمتر کسی 
می‌تواند از امتحان این سیستم دقیقه‌ای تلویزیون, 
موفق, و سربلند بیرون بیاید. اما اشکالات این 
مجموعه به کشدار بودنش ختم نمی‌شود. نمی‌دانيم 
متوجه شده‌اید یا نه. در یکی از قسمت‌های این 
مجموعه. چند نفر را نشان می‌داد که با هم درحال 
ضحبت تید گزده اول را که نشان می‌داد. هوا 
ابری بود و گروه دوم را که نشان می‌داد. هوا افتابی 
بود. درواقع به خاطر فیلمیزداری جداگانه این دو 
گروه در دو وضعیت اب و هوایی, چتین اشتباهی 
پیش آمده بود که البته کسی هم انگار برایش مهم 
نبوده است! 
البته گویااین مجموعه, حالا حالاها ادامه دارد و با 
این خمیرهای مرغوبی که در تلویزیون ما برای 
مجمو عه سازی استفاده می شود می شود تا مدتها ان 
را کشید و از پاره شدنش هم نترسید, ولی خدا بايد به 
وگرنه نمی دانیم چه خواهد شد 
> درباره‌اش بگوییم. «آژانس دوستی» است. این 
مجموعه البته اصلا خوری نیست که ما همه هفته به 
تماشایش بنشنينيم. اما از آنجا که هر قسمتش داستان 
مجزایی دارد. با همین تماشای گاهگاهی هم می شود 


پی به خیلی چیزها برد. 









ما نمی‌دانیم این مجموعه جدی است یا فانتزی. 
بعضی وقتها موضوعش جدی و رسمی است و بعضی 
وقتها < یعنی بیشتر وقتها ‏ همه چیزش از فرط 
غیرمنطقی بودن به شوخی شبیه می شود. کافی است. 
پسری را تصور کنید که از دست دو نفر که دنبالش 
می گردند به کنجی پناه برده و مخفی شده آن وقت 
همه‌جا را ول می کند وصاف می‌رود توی صندوق | 
عقب ماشین ان دو نفر و به محض اینکه در را به 
رویش می بندند. قصد بیرون آمدن می کند و هرچه | 
هم سروصدا و تق و تق می کند. راننده که خیلی هم | 
باهوش است!! هیچ چیز نمی فهمد. 

خب شما داستانی را که همه چیزش برپایه کارها . 
و عکس العمل‌های غلط و غیرمنطقی ساخته شده . 
باشد. می‌توائید تحمل کنید؟ اگر می‌توانید. خیلی 
قوی هستید! ما که متاء‌سفانه با خوشیختانه جنین 


تحملی نداریم. 


یکو آزهای نابستانی 

آن قدیم ندیم‌ها که صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ایران دوتا شبکه بیشتر نداشت: یکی از 
اعتراضهای اصلی و عمده‌ای که به آن می‌شد. پخش 
چندپاره فیلم‌های تکراری بود. بخصوص فیلم‌های 
ژاپنی و فیلم‌هایی که مربوط به بازداشتگاههای اسرا 
در زمان جنگ دوم جهانی بود و تلویزیون, انگاز هر 
نیمه از سال به یکی از این دو نوع فیلم گیر می‌داد و 
پشت سرهم نموئه‌های تکراری يا مشابه پخش 
می کرد. 

البته مدتی که گذشت. این رویه تقرییاً کناز 
گذاشته شد و می‌شد: امیدوار بود که دیگر شاهد 
پخش برنامه‌های تکراری نباشیم. اما حیف که 
امیدواریها هميشه عمر کوتاهی دارندا 

البته الان دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران شش « هفت تا شبکه دارد که هرکدام دو, سه 
برابر معلا ۱۵ سال پیش در روز برنامه دارند. اما یک 
نگاه که به این ۰ ساعت پر نامه می‌اندازيم. هتر چه 
چیزهای بدی می‌شویم. 

این روزها با شروع تابستان. شبکه‌هایی مثل 
شبکه تهران. ساعت پخش برنامه‌شان را بیشتر 
کرده‌اند. انگار که طبق یک رسم یا سنت باید این 
کار را کرد. تی اگر برای پر کردن این ساعتهای 
اضافه برنامه به‌ درد بخوری در دست نداشت! 

چند روز پیش بود که در شبکه پنج, آگهی پخش 
مجموعه «خودرو تهرآن» را دیدیم. این را می‌دائیم و 
قبول داریم که این مجموعه هم مثل بقیه کارهای 
مرضیه پرومند, کار خوب و جذابی است. اما خب 
انصاف بدهید. مگر چتدبار می‌شود یک پرنامه را 
حتی اگر خوب باشد. تحمل کرد؟ داستانهایی که 
هرکدام دو. سه دفعه پخش شده‌اند. آبا جذابیت و 
توان لازم را برای کشاندن مردم به پای تلویزیون 
دارند! ابا لطیغه‌های جداب بر نامه «سیب خنده» بعد 
از چند بار تکرار, هنوز هم می توانند مخاطبشان را 
بخندانند؟ و آیا مجموعه‌ای که حتی دز ازلین بخشش 
هم موفق به جذب مخاطب نشده بار دوم هیچ شانسی 








۰ و مجموعه‌هایی مثل اینها برای بار دوم و سوم | 
بی توانند جذاب باشند؟ 
آیاحتمالازم است که ما به بهانه تابستان, ساعت ‏ 


أ 


دارد؟ آیا «نوعی. دیگر». «طبقه وسط», «ویروس 


سس 


۳ وقتی مخاطب کیش و مات می‌شود 





اقا 


پخش ا را ود و فقط به تکراز سیما عنصر لاینفک یادداشتهای مطبوعات و 


زگزاری بسنده کنیم؟ , 


شروع شوند تا چنان سیستم معظمی برای پخش . 


پرنامه‌های تکراری مجبور به کار و فعالیت نشود. 


پرفروشهای هر سال 
بد نیشت ضتی اف هست ایب اریزیژن بزذاریم 
و ببینیم در بقیه دنیا چه خبر است. بحث فروش فیلم‌ها 
هميشه جزء مباحث مهم و کلیدی سینما بوده است. 
0 سینا یک هنر * صنعت است که به شدت په 
اقتصاد وابسته است و لذا هميشه هر فیلمی که ساخته 
می‌شود. هر چقدر هم که داعیه خاص و هنری بودن 
داشته باشد. در اکران عمومی, منتظر امدن تماشاگران 
بیشتر است. البته ایزانی جماعت, ثابت کرده که به 
هیچ وجه نمی‌شود روی عکس‌العملش در مقابل 
فیلم های مختلف, حساب باز کرد. 
سالهای گذشته. فیلم‌هایی مثل «قرمز» و 
_ #شوکران» با فروشهای پالایشان یک موج ایجاد 
کردند که نتیجه‌اش را امسال با فیلمی مثل «اب و 
آتش»می‌بینم. 
1 اپ و ا تش فیلمی بود که می گفتند برای عدم 
حساسیت: . په عمد در جشنواره شرکت داده 
شده تا در زمان اکران. با خیال راجت به فروش 
بلایی که مدنظرش است عم . بعضی کارشناسان 
8 2 یلم را تلا يودد . می گفتند. قیلم چیزهای 
_ زیادی برای پسند گيشه با خود دارد .اما گویا باز هم 
_ تماشاگر فرمول‌ناپذیر ایرانی کار خودش را کرده 
است! 
این حقیقت راباید قبول کرد که با وجود بالا رفتن 
هیزان فروش فیلم‌ها. تعداد تماشاگران افزایشی 
نداشته و صرفاً با افزایش قیمت بلیت سینماهاست که 
فیلم های ما به فروشهای بالای صد میلیون می رسند. 
اما با وجود این هم بعضاً فیلم‌هایی که همه از آنها 
ظار جذپ و جلب تماشاگر فراوانی را دارند. به 
۲ تی فروش بالاایی داشت, اما از حد انتظار 
۱ و هر e‏ 
و آتش» است. 
الب همکاری نکردن تلویزیون در مورد پخش 
تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌ها را هم می‌توان دلیلی برای 
پایین آمدن فروش فیلم‌ها دانست. چون به هرحال 
خیلی از مردم از طریق تلویزیون, فیلم موردنظرشان 
ر انتخاب می کردند. 
الیل این امر هرچه باشد, امیدواریم که فیلم‌ها 
۰ وانند در فصل تابستان که در همه جای دنیاء بهترین 
می فروش به حساب می آید به فروش بالایی دست 
ید ند و سالنهای سینما از این خلوتی دزبیایند. 
والسلام 

















" | گردهمایبهای تلویزیونی شده و دایماً صحبت از عدم 
| ورو دی ایت اي دی دی اه بل 
|نازل بودن سطح کیفی برنامه‌های آن است 
گرچه هیچکدام از اين داد و a‏ نظری. 
گره‌ای از مشکل تلویزیون نگشوده است و گویا 
تلویزیون نیز در برابر سختان نقد و انتقاد مخاطبانش 
مقاوم : شده و متاء‌ثر نمی‌شودا ولی انچه در این 
یادداشت به آن اشاره می‌شود. مربوط به اهماهنگی 
در پخش و فقدان ویژگی 
زمان‌بندی مناسپ در این 
رسانه است. 
برنامه‌هایی که تلویزیون 
ملزم به پخش آن است؛ اصولا 
پاید براساس شاخصهایی 
ازجمله سن: مقطع تخصیلی و 
حرفه مخاطب صورت پذیردو 
هرکدام جایگاه ویژه‌ای؛ در نزد 
متولیان داشته باشد. 
یکی از ضعف‌های عمدۂ 
تلویزیون ما. فقدان روحیه 
مخاطب شناسی در مدیران تولید و پخش و نیز عدم 
تنظیم برنامه‌ها: طبق تمایلات آنها است. بدین معتا که 
هر برنامه در تلویزیون, بايد زمانی پخش شود که 
در صد زیادی از تماشاگران مورد خطاب را شامل شود 
لیکن در وضعیت کنونی, تلویزیون. صفحة شطرنجی 
را می ماند که. هیچکدام از مهره‌های آن آگاهانه در 
جای منطقی خود قرار نمی گیرند و مخاطبان دقیقه به 
دقیقه از این صفحد نامنظم و بی برنامه کیش و مات می‌شو: ټد. 
به عنوان متال. اغلب گزارشات و برنامه‌های 
فرهنگی و علمی از شبکه‌های e‏ 
جج یا اول شب پخش کی شوند و مخاطبان و 
معمولا دانشجویان, محققان و کارشناسان هستند. در 
آن E ET‏ و ۱ 
همچنین برنامه‌های, خانواده ازجمله «به خانه 
برمی گردیم») که از شبکه تهران پخش می‌شود به 
ساغاتی اختصاص دارد که: درضد زیادی از آقایان و 
افرادی که باید به تماشای آن بنشینند و از توصیه‌های 
کارشناسان بهره‌مند شوند! در خائه حضور ندارند. این 
ناهماهنگی حتی در پخش برتامه‌های کودک, و 
نوجوان نیز مشهود است و در نتيجه یک نوع 
بی‌ هدفی در ارائه این برنامه‌ها به وجود می آید که به 
ایجاد ارتباط و ایفای نقش رسانه‌ای, تلویزیون لطمه 
وارد می‌سازد. 
با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر 
خانواده‌ها. مخاطیان انبوه تلویزیون را در ساعات 
پایانی شب: می توان یافت و این درست زمانی است 
که دیگر کفگیر به ته دیک خوزده است و مخاطب 
ناجار می شود یا موسیقی بر روی کوه و تبه و شالیزار. 
یا جانوران ملرن ته اقیانوس و کرو کودیلهای 








میناضرابی | 
ِ مدتهای مدیدی است که انتقاد از برنامه‌های | آمازون را تماشا کند! و گاهاً میزگردهای تخصصی و ۲ 


ملال‌انگیز را که هیچگونه تناسبی بازمان پخش آن‌ندارد! | ۰ 
عده‌ای نیز قربانی این شکل از برنامه‌ریزی و | . 
عدم هباهنگی شده و از اطلاع رسانی اندک : 3 
ی ی بايد په تماشای ان پشوند. محروم 7 

3 اا ناه سمت‎ ees 
فرستنده‌های خارجی می شود.‎ 

تلویزیون برای رفع اين معضل, اد رئدانه‌تر | . ۱ 
عمل کند و این زمانها را شکار کرده و باصید مخاطب .1 
به وقت آن؛ مهمترین نقش | | 
اسانه‌ای:"خود. را که. ایجاد| | 1 
آرامش و تنش‌زدایی ناشی از | . 
فعالیت و هیجانات محیط و کار 
روزمر؛ افراد است ایفا کند. 

در ميان شبکه‌های موجود 
منیما. کار کرد شبکه تهران تا 
حدودی به این. فاکتورها 
نزدیک است! اگرچه شکل و 
کیفیت تولیدات این شبکه نیز 
از نیمه دوم سال ۷۸ دستخوش 
7 تکرار و یکنواختی و محصور 
ماندن در چارچوب پلاتوهای خسته کننده با تزریق 
خطابه و اندرز و تعارفات مجریان در برنامه‌های زنده | - 
شندد ولی در کل تاکنون تنبت به دیگر شنیکه‌های | ۰ 
هدفمندتر عمل کرده است! و این با دقت در زمان | ۰ 


MM “TFT 


سك 


انس ۳۹۹ 
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پخش سریالها. مسابقات و قرار دادن گزارشات مهم 


شهری در ساعات پایانی شب. همچنین تکرار|. . 
نکته‌ای که جا دارد. در اینجا به ان اشاره شود در 
ارتباط با عملکرد تصویربرداران در برنامه‌های زنده و 


بحث‌های کارشناسی و اعمال سلیقه ناشیانه برخی از 


آنهاست. که این ناشی‌گری در طراحیهای صحنه و 
محل استقرار و کاربرد دوربین‌ها نمایان می‌شود و 
گاهی آنقدر این دورین‌ها دون هدف بر تصویر اشخاص 
زوم می کنند و تغییر زأویه می‌دهند و بغد «لانگ و 
کلوز» می‌شوند. که مخاطب گمان می‌برد «رخشاربردار» 
مذکور در حالت سرگیجه انجام وظیفه می کند! 

نمونه‌های ان در مصاحبه‌هاء سخثرانیها مسابقات | 
ورزشی و بارزتر آن دز برنامة «دیدار با فرزانگان». 
که از شبکه چهارم پخش می‌شود. قابل رؤیت است! 

په این ترتیب آنجه از عملکرد عناضر غير 

حرفه‌ای عاید بیننده می‌شود. دو پای گریزان و 
در قاروا اا کال جه که ا و 
خواسته‌فایش تا چه اندازه ٹادیده انگاشته می‌شود! 

اما می توان تلویزیون را ترغیب کرد تا آنچه رادر 
جنته دارد. سرو سامان ببخشد و با مشخص کردن 
جایگاه تولیدات موجود با مشار کت جویی مخاطبان از 
هرز رفتن سرمایه کلان سازمان ممانعت کرده و 
جمعیت بیشتری از افراد جامعه را تحت پوشش 
رسانه‌ای: آنهم به صورت مفید قراز دهد! 

` ® ۵ 


شماره ۳۰۰۱ 


















تهران 
1۱۳۰۳۳ موس تجا ۳ ۳۱۳( 


هیپنوتیزم - آنرژی درمانی - مدیتیشن 








2 ً موسسه فرشنکی آموزشی 


یب 
زجان سرا 


نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (00) ومرعز آموزش ‏ | ۱1 
دیدن هاله ها ی انرژی - پاک کردن خاطرات مزاحم - ارتباط با راهبر درون ی eck‏ بط ) و مرکز آموزش 
پرواز روح - موفقیت های مالی - لاغری سریع -اعتماد به نفس قطعی - آمادگی کنکور و ازمونهای اتاق بازرگانی لندن (۱,:۱) 


آمادگی خود ر اجهت ار ائه‌ خدمات ذیل اعلام می‌دار د: 
8 دوره‌مهارتی کاربردی متر جمی زبان انگلیسی با مدرل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
® کلاسهای مکالمه ۳۰۱و ۵روز در هفته 
® کلاسهای مکالمه گرامر ۳ روز در هفته 
© کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 
0 کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
© نورهای آموزشی -نفربحی نیم روزه و يك روزه به زبان انگلیسی 7 
9 کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 
۵ بر گزار کننده انحصاری آرّمون ۴15۸و سایر آزمونهای اتاق بازر گانی لندن 0:61.] 
با اععطای دیپلم رسمی از انگلستان (معنبر در۸۰ کشور جهان و مورد قبول بیشتر 
دانشگاههای اروپا) 
® عرضه کننده جدبدثرین کتب. نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفورد 
۵ تنهاسازنده لابراتورهای کامپیوتری و الکنرونیکی زبان با تائید به سازمان پژوهشهای 
علمی و صتعتی ایران و تنها صادر کننده سیستم لابراتوارزبان به خار ج از کشور 
شعبه‌های ز بان سر ا: تجر یش (۲۰۰ ۸۰۹۳۳۶۸-۲۷۱۳ ): شهر ک غرب | 
(خواهران ۴۵۷ ۸۰۷۶ )(بر ادرآن ۸۰۸۰۹۷۲۳۱ ۸۵۹۳۳۶ ): رسالت ۱ 
۳-۲۵۰۸۸۴۸۸ ۲۵۱۵۴۶ ) شهری ری (۳۷۶۱۷۰۸) 


جهت دریافت بروشور رایگان و یا شرکت در کلاسها با ما تماس بگیرید. 
دوره های یک روزه خودشناسی و خداشناسی در روزهای جمعه تشکیل می شود. 





































جرا میلیونها ایرانی کتانهای 
لئوبوسکالیا را خوانده اند؟ 


حواب: بعد از خواندن یکی از کتابهای به این راز بی خواهید برد 


چاپ نهم چاپ پانزدهم چاپ هقتم چاپ پنجم چاپ پانزدهم 








ہیا دریا شویم رندګی با مشق همه را دوست دارم سفری همراه با .. ززدکی, عشق 
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فران فزاه او ا 2 مر و ای دفتر مرکزی: تهران.خ. انقلابپ, ابتدای وصال شیر ازی؛ بلاک ۲۷ 


۶۳۴۶ ۳۱۵۲ تلفن: ۴۶۲1۲-۶۴۶۲۶۲۰۵ ۳°۷5 9۴۷11-۶۴01۲ فاکس:‎ 
| Email: zabansra @ ravan.com zabansara @ hotmail:com 


ناهید! بران تزاد 
ی چاپ سوم کڪ هنر انسان عامل بودن - اين, من کیست ۰ زهره فتوحی 
نشر دایره خ سمیه - بعداز جبهار راه بهار - ساختمان شماره ۶ طبقه اول 


۶ ۶ ۱۶ ۸ ۸ FTF 












با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 


مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر پنیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه مي‌سازد 
آدرس؛ خیابان بهبودی نېش نصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 







PE TE دی نو‎ ٩ - A: A YE a 














۱-رساله توضیح المسائل آیةالله العظمی صانعی 
المسائل آیةالله العظمى صانعی 

۳-احکام بانوان آيةالله العظمی صانعی 

۴مناسك حج آیةالله العظمی صانعی 

۵احکام نو جوانان آیةالله العظمی صانعی 

۶-رخساره خورشید 

(شرح خطبه حضرت زهر اس 

۷-پیروزی در یازده گام (راههای کسب موفقیت) 

۸ مقام والدین در اسلام 

٩‏ حدیث بوی سیب ( گزیده‌ای از خصایص الحسینیه) 
یع و انتظار (غیبت و ظهور امام زمان عج) 

۱-انفأق و صدقه در اسلام 

۲-زمزمه‌های زندگی در سیر و سلوك 

۳-امثال و حکم نهج البلاغه و معادلهای انگلیسی وفارسی 

۱۴ -نقش دعا در زند گی اجتماعی 

۵-بیان روان در علوم قران 

۶-آسیب شناسی زبان (تملق و چاپلوسی) 

۱۷ امام حسین(ع) آفتاب تایان 

۸-حسین(ع) بهشت موعود 

۹- سرو علقمه (نوحه) 

۰-سیاحت غرب و شرق 

۱-دبوان حافظ (جیبی) 

۲-دیوان حافظ (وزبری) 

۳- کلستان سعدی 

۴ جهل داستان از کرامات امام حسین(ع) 

۵ چهل داستان از کرامات حضرت ابوالفضل(ع) 

۶ دنیای دة 

۷- نشانه‌های روشن (۱۱۰ معجره از حضرت علی ()) 

۸ ملت بر مو دا 





دنیای دختران 

۳۰ دبوان حکیم قمر خیام 

١د‏ پر توی از نهج‌البلاغه 

۲ کلیات مفاتیح الجئان 

۴-توبه زیباترین پوزش 

۳۵ حکایتهای شنیدنی 

۶ گلستان سوره‌ها(دو جلد) 

۷ دارالشفاه رضوی (چهل داستان از شفایافتگان امام رفا ) 
۸ سیاحت غزب 

۹-دیوان پروین اعتصامی (وزیری) 

۰ ۴-منازل الاخره(شيح عباس قتمی) 
۱-تعبیر خواب ابن سیرین (رقعی) 
۲-تعبیر خواب ابن سیرین (وزیری) 
۳ بلای فرصت طلبی 

۴ سوره انعام (بزرگ) 

۶م جرء (جڙء سی ام قران) 

۷- قران مجید بدون تر جمه (رقعی) 
۸. دوم خرداد (حماسه به یادماندنی) 
4-روانتهاو حکایت‌ها 

۰ موی معنوی 

۱ فضائل امام علی(ع) 

۲ درمان باق رآن 

ناش کوتاه برادیان و مذاهب جهان 
شیارب (نماز) 


علاقه‌مندان محترم قیمت کتابهای در خواستی خود را به اصافة ۰ توهان هزینه پست سفارشی به حساب جاری ۱۹۹۰ نزد بانک صاذرات عیدان شهداء قم ( جد 
شعیه -۱۳۳۹) به نام انتشارات مینم نمار وارز نعوده و اصل فیش بانگی رابه وسیله نامه به آدرس قم صندوق بستی ۲۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال نفایتد. با به شماره 
تعابر؛ ۷۷۳۵۰۸۰ قاکس نمایند» شماره تلفن‌های تماس: ۳۳۹۸۲ ۷۹۷۵6۰۰۹۰۰۷۷ (۰۲۵۱) 


نرک اناد تصمینی توس پزشک - 


برنامه ردزی کامپیوتری ANTHEA‏ ۱ 






هموطنان عزیر یا مواد 















باره متو لد سوام و زدد 
اعتماد جرم نیست بلکه یک بیصاری است پس با معتاه مثل یک بیمار رفتار کنيم. با استفاده 
جانبی و با ابجاد تنفر از موادهخدر و بصورت سربانی و کاملاً بنهانی ابن بیماری را 
دارو برای تهرانیها توسط آژانس و شهرستانیها با بست فرستاده می‌شود. 


آدرس؛ خیابان آزادی - خیابان جیحون -چهارراه طوس پلاک ۷۳۰ فن : ۱۷۳۶ ۰۰۶" 


تن وفاکس: ٩۹۵۶۶۰1‏ همرادن ۳۹۰ ۹۱۱۳۳۵: تعاس تا ۷شب 


آموزشگاه آرایش ضا 
پاکتاپ آموزش با اخذ دیپلم از ساز مان 
آموزش فنی و حرفه‌ای عنرجو مییذیرد 








خشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کن 
از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارش 


برای هميشه ازبین بسرید. ضمناً یک دوره داروهای نیروزای جا کننده هصراه دارو می‌باشد. 















سگرمه‌های منوچهر درهم رفت و گفت؛ 
| ۰ چقدر دستپاچه‌ای پسر؟ حوصله کن. خودت 


هه چیز را می‌فهمی. 





بزرگترین خاصیت یکی یکدانه بودن این است 
که ادم در دوره کودکی, رقیبی به اسم برادر و خواهر 
ندارد و می‌تواند از تما مهر و محبت پدر و مادرش 
برخوردار باشد. ولی افسوس که عمر این دوره 
شیرین, خیلی کوتاه است و ادم تا به خودش بجنبد, به 
دوره جوانی می رسد و والدین محترم که دلشان 
می خواهد برای عزیز دردانه خود سنگ تمام بگذارند. 
به فکر سروسامان دادن به زندگی او می‌افتند و 


5 و 













1 a 
` 5 ۳ ۳ 
3 11 و‎ 


حکایت سوسکی است که موقع بالا رفتن بچه‌ش از 
دیوار قربون دست و پای بلوری او می‌رفت. و گرثه. 
خودم خوب می دانم تنها شباهتم به شمشاد این است 
که قد و بالایی کوتوله دارم, درثانی. چه فرقی بین 
من با همسالائم هست که در این سن باید امادگی 
ازدواج داشته باشم؟ 

هر کی ندوله. تو یکی خوب می‌دونی پدرت 
وقتی به سن و سال امروز تو بود یک سال از 


E << 


ناچار. دم فرو بستم. منتظر بقیه فرمایشات 


۷ ۱ . 3 


۱ 
مادرم. وقتی احساس کرد بحث و مجادله با من " 


“ پس رک خوشگلم!! خودت می‌دونی که تنها امید | 


من توی این دنیا. تو هستی. من که خیری از زندگی 
ندیده‌ام. سالها به قد و بالات نگاه کردم و حسرت 
کشیدم تا به این سن برسی و چراغ خونه‌ام بشی. 

چراغ که سهله, حاضرم چلچراغ خونه‌ات 
بشم: به شرطی که به زن گرفتن من کاری 
نداشته باشی و اجازه بدی هر وقت خودم دلم 
خواست زن بگیرم. 
ِا اولاد داشتم. با سر و سامون گرفتن یکی از 
اونهاء ارزوهام برآورده می‌شد. ولی وقتی تنها 
فرزندم تو هستی, چطور دلت مياد مادرت‌رو 
ناکام بگذاری و روی حرفش حرف بزنی؟ 

منوجهر که همحنان با حرارت داشت حرف 
می‌زد. نگاهی به من انداخت و وقتی دید از روی 
ناجاری مشغول شنیدن حرفهایش هستم. ادامه داد: 

- دیدم مادرم خیلی هم بی‌ربط نمی گه. روی 
همین حساب. بعد از مدتی مجادله بی ثمر دیگه. کوتاه 
آومدم و گفتم؛ بسیار خوب. هر وقت دختر مناسبی پیدا 
فد مایق اریز جرا من کل و24 

* توی شهری به این بزرگی, تا دلت بخواد دختر 


خزاسته تا ناخواسته دستش را در حنا م ی گذارند. ازدواجش بامن می گذشت. ود بر بح گذشته ازاین. ت و رب 
البته به قول قدیمی‌ها «ازدواج شتری است که < واسه همین هم بود که خیری از زندگی ندید و عزیز دردونه من برای پیدا شدن دختر مناسب انتظار 

بالاخره جلوی خانه هر دختر و پسر مجردی | سالهاست زمینگیر و خونه‌نشین شدها بکشته؟ ۱ 

می‌خوابد». منتهی انهایی که فرزند جندم خانواده وربریده! دهنت رو اب بکش و پشت سر بدزت - پس میگی چیکار کنم؟ ۱ 

هستند: یا پدر و مادرشان آنها را در مرکز توجهات | غلط زیادی نکن! علیل شدن پدرت ارتباطی با زن “ تو لازم نیست کاری بکنی. وظیفه مادره که 


, خاصه خود قرار نداده‌اند, اولاً حق دارند هر وقت 


دلشان خواست ازدواج کنند. و ثانیاً اغلب مختارند با 
هر کس مصلحت می دانند پیمان زناشویی بیندند. 
درحالی که تجربه نشان داده بیشتر یکی یکدانه‌ها از 
این حقوق طبیعی محرومند و باید در مواقعی که 
والدین مصلحت می‌دانند و با کسی که موردنظر 
انهاست ازدواج کنند . ۰ 

منوچهر که با گیرآوردن گوشهای رایگان من 


گرفتن داشت. بلکه سر به هوا بودن کار دستش داد. 
- ببین مامان! اومدی نسازی, خودت میگی خوب 
نیست پشت سر یدرم حرف بزنم. اون وقت خودت... 
- فضولی موقوف. زن و شوهر وصله تن همدیگه 
هستن و حق دارن هرجور دلشون می‌خواد درباره 
همدیگه حرف بزنن. ضمناً سعی نکن بحث‌ رو په 
پیر آهه بکشی تامن موضوع اصلی یادم پر د» 
کدوم موضوع؟ اصلا ما داشتیم درمورد چی 


بگرده و برای پسرش همسر پیدا کنه و از تو چه 
پنهون. من به وظیفه‌ام عمل کردم و دختری برات زیز 
سر گذاشتم که با دیدنش به سلیقه‌ام مرحبا میگی. 

“ وقتی دیدم مادرم خودش همه چیزرو بریده و 
دوخته. از روی ادب! کوتاه اومدم و دو. سه روز بعد, 
با همدیگه به خواستگاری دختری که برام زیر سر 
گذاشته بود رفتیم. دخترک انصافاً خوب بود و باهمان 
یک نظری که دیدمش. متوجه شدم سلیقه مادرم 


خسابی سر درددلش باز شده بود. نفس بلند و | حرف می‌زدیم؟ حرف نداره, اما وقتی فهمیدم مثل خودم تنها فرزند 
صداداری کشید و بعد از مکثی کوتاه گفت: + خودت رو به کوچه علی‌چپ نزن, بحث پر سر | خانواده‌س, کمی بددل شدم و حدس زدم خانواده او 
البته. من با وجودی که اولاد متخصر به فرد | زن گرفتن تو بودو... هم مثل خانواده من نقشه‌های دور و درازی برای 


والدینم هستم, سررشته زیادی از این امور نداشتم و 


- آهان... یادم افتاد... من هم گفتم آمادگی ندارم 


خوشبختی عزیزدردانه‌شان کشیده‌ائد و اتفاقاً حدسم 


به همین جهت هم وقتی در عنقوان جوانی دیده‌ام | و به این ترتیب, دیگه حرفی برای گفتن باقی غلط هم از اب درنیامد. چون وقتی مادرم تقاضایش 
+ والده‌ام آستین‌هایش را بالا زده و قصد دارد برایم ژزن | نمی‌مونه. را مطرح کرد. اونها هم شروع به طرح خواسته‌های 
بگیرد. قدری جاخوردم و گفتم: منوچهر چنان بیرسته و یک ریز حرف می زد که خودشان کردند و از جمله گفتند که داماد بايد علاوه 
۱ * مامان! من هنوز دهنم بوی شیر میده و آمادگی | اصلافرصت پیدا نکردم بپرسم از گفتن این خرفهاچه بر یک خانه شخصی بزرگ دریکی از محلات بالای 
برای ازدواج ندارم! قصد و نیتی دارد. ولی درست موقعی که حزفهایش ۰ | شهر. تحصیلکرده خارج از کشور و صاحبٍ رتبه 

- وا..., مادر؟ چه حرفا می‌زنی؟ شاخ شمشادی | به اینجا رسیده بود. کلام او را فطع کردم و گفتم. شغلی بالا باشد. داشتن اتومبیل مدل بالاء یکی دیگه 

مغل تو مگه ممکنه آمادگی نداشته باشه؟ “این حرفهایی که می‌زنی, چه معنای داره و چا | از شرایط بود و علاوه بر اینکه انتظار داشتند 





به قول قدما, به چشم مادرش, بوزینه آهرست! 
و اینکه شما منو به شکل شاخ شمشاد می‌بینی. 


شماره ۳۰۱ 


در این فصل از سال!! به سرت زده آنهارا برای من 
تعریف کنی؟ 


خواستگار تمام وسایل منزل را. اون هم از نوع 
مرغوب و گرون‌قیمت خودش بخره با صراحت گفنند 


" فایده‌ای ندارد و آدمی نیستم که به آسانی دمیم!! را 
به دست او بدهم تا لای تله بگذارد! از در دیگری | 
وارد شد و با لحنی که ضعی داشت تائیز گذار باشند. ‏ 


۱ 
E 














که دخترشون عادت نداره به سیاه و سفید دست بزنه 
و در طول زندگی زناشویی به کلفت اختیاج داره و 
چون عادت کرده سالی یکدفعه برای استخوآن سیک 
دن به خارج از کشور بره پاید تعهد بسپارم که به 
این عادت احترام بگذارم و... 

موقعی که مادر دختره حرف می‌زد و تقاضاهای ۱" 
رگ وارنگش رو تعر یف می کرد « دیدم خانم والده 
عجب آشی برام پخته: با این وجود. دندون روی 
جیگر گنا شتم و وقنی مام حرفاشوشندم با تمسخر | 
فتم فکرهامو می کنم و بعداً خبرتون می کنم. 
منوچهر. لبخندی زدو گفت: 

« دو, سه ماهی چیزی به روی خودم نیاوردم. تا 
























اطلاع داد که جون علاقه‌منده معامله جوش بخوره 
خریدن وسایل منزل‌رو از خواستگار انتظاز نداره و 
حاضره جهیزیه مختصری به دخترش بده. ضمناً 







ِ 
ر 
" خیر ماشین مدل بالا گذشته و به اتومبیل وطنۍ هم 
رضایت داره. 
مادرم قول دادبامن حرف بزنه و متقاعدم کنه.اما 
هرچی مادرم حرف زد.من متقاعد نشدم. حدود شش 
ماه بعد. دوباره مادر دختره تماس گرفت و اطلاع ذاد 
فگرهاشون‌رو کردن و معتقدن خوئه بالای شهر اگه 
" وسط شهر هم باشه اشکالی نداره و بزرگ بودن اون 


1 
هم چندان موردنظر نیست. 
باز مادرم قول ا داد و ی من 3 
ا ميشه. 
۱ 









۳ 





جک مان من درو بای 
شنیده تحصیلکرده‌های خارج اغلب آدمهای مثبتی 

آت درنیامده‌اند: اصراری نداره دامادش اد 
خارج باشه! یک سال بعد از اون, . کسی از طرف مادز 
دختره پیغام آورد که شغل خواستگار هم موضوع 
" خیلی مهمی نیست و همین که شغل مناسبی داشته 
باشه, کافیه و... 

حوصله‌ام از دست پرچانگی منوچهر سر رفته 
بود, حرفش را قطع کردم و گفتم: 

بدرجان, یک کلام بگو دخترهرو دور دستی 
تقدیمت کردن و یک چیزی هم دستی دادن تا پا 
تشون از دوا اکن و 

ای باباء:. تو چقدر عجولی؟ چرا نمی گذاری آدم 
دوکلام حرف بزنه؟ 

- اخه از بس حرف زدی حوصله‌ام سر زفت , 

> خیلی خب: مختصرش می کنم. در همون حیض 
و بیص مادرم به رحمت خدا رفت و چون درگیر 
هراسم کفن و دفن, ترحیم. چهلم و مراسم سال شدیم. 
تا یک سالی خانواده دختره به خودشون اجازه مذاکره 
ګر این رابطه‌رو ندادن و چون پدرم از خونه‌مون 
ههای ژیادی داشت و بعد از فوت مادرم با 
4 آوری خاطره‌ها اذیت فی شد؛ :اون خوئه رو فروختیم 
به یک محله دیگه رفتیم. 
“r‏ و لابد رشته مذاکرات قطع شد و... 
ا ل لم کی فا و 3 ر 
در هر امری چشم به دست مادرم داشت و متقاعد 
ده بود باید به فرمان مادرم عمل کتم. بعد از مرگ 
رم توصیه کرد به خواسته اون خدابیامرز عمل 
به و به این جهت., روزی که قران بود اسباب کشی 
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اينکه یک روز مادر دختره با مادرم تماس گرفت و ۰ 









کنیم. آدرس خونه جدیدمون‌رو دراختیار یکی از 
همسایه‌ها گذاشت نا اگه خانواده دختره نظرشون 


۱ خوض 4 آمکان تنس گرفتن با ارو داشته باشن: 


- اره... اما فایده‌ای نداث 


شت. شرایطی که تعیین . 


٩ همچتان جوری بود که آدمی مثل من از‎ A 


هده انجامش برنمی‌اومد, لذا. هر دفعه جیزی به 
روی خودم نمی آوردم و در نتیجه یک روز تماسها 


۳ خودم گفتم یا از‎ ۳ RR 
خیر شوهردادن دخترشون گذشتن, یا دامادی متناسب‎ | 


پا خواسته‌های خودشون گیر آوردن و... 
حرفات تموم شد؟ 
منوچهر. پوزخندی زد و جواب داد: 
* تموم شد؟ تازه داریم به قسمت‌های. شیرین 
قضیه می زسیم. 
- پعتی قصد داری همونقدری که تا حالا خرف 
زده‌ای حرف بزنی؟ 
< ته. حرفامر خلاصه می کنم. 
بعد. مشغول جستجو لابلای کاغذهای داخل 
کیفش شد. نامه‌ای را پیدا کرد. به دستم دادو گفت: 
« اینو بخون! 
نامه را گرفتم و مشغول خوائدن شدم, نوشته بود: 
جناب آقای حسنی! من دیگر ارا دست والدینم 
خسته شده‌ام. با وجودی که در آستاله خهل سالگی 
هستم. هنوز پدر و مادرم به دلیل اینکه معتقدند فرزند 
یکی یکدانه شان باید آتیه درخشانی داشته ته باشد: امید 
و آززوهایی دارند که به واسطه" آنها هیح 
خواستگاری جرات نمی کند قدم به خانه‌مان بگذارد 
و صراحتاً عرض می کنم شما تنها خواستگاری بودی 
که به ساخ من آمبی ول کویا شما عم کوانسجت 
شرایط موردنظر آنها را به خودت بقبلانی. به همین 
جهت بعد از کلنجارهای متعددی که با والدینم داشتم 
اھا رامعا اح که آجازه ندیه این کرد 
ازدواج کنم, به این جهت به اطلاع می‌رسانم 
هیچ کدام از شرایط سابق به قوت خودش باقی 
نیست. اصلاً به شغل و درآمد شما نظر ندارم. خانه 
شخصی نمی خواهم و در دوتااتاق اجاره‌ای هم حاضر 
به زند گی هستم. سفر خارج رفتن و مستخدم داشتن 
را هم فراموش کنید. 9 فرآمد ما بزای 
گنراندن زندگی مشترک کافی نیست حاضرم خودم 
هم کار کنم و... ۲ 
رام و ووی کا 
طرف متوچهر گرفته بودم, گفتم: 
-چی بهتر از این؟ دختره حسابی سر غقل اومده و 
بهترین موقع برای ازدواج با او همين الائه. فوراً 
پراش یک نامه پنویس و جواب پده که.:: 
اتفاقاًهمین امروژ صبح, قبل از اينکه به دیدن تو 
پیام, جواب نامه‌شو پست کردم. 
یه : 
شتم: خانم مخترم! در آدرس موردنظز شما 
ec gl f u‏ ۱ یکی از آئها تازه سه 
سالش شده و سواد خواندن و نوشتن نداردءو طبعاً 
مخاطب شما آو نیست. حستی دیگر پایش لب گور 
است و بعید می‌دانم در این سن و سال حوصله 
ازبراج کردنداشته بشد.وسومین آقای حسنی 
حدود چهار سال پیش ازدواج, کرده و ممکن نیست 
همسرش اجازه ازدواج مجدد را به او بدهد. 


خاطرات کلانتر 


کوچولویی که .. 


بقیه از صفحه ۲۹ 


















به دل داشته 
که شوهرم قرار : بود کا از سر اچاری ۳ 
می‌رفتم منزل مادرشوهرم تا قضیه مرگ پچەزو یگم 


أ 
چ 








هنوز بچه‌رو تدیده بهترین کار ین کی اک 
سرراهی رو جای بجه خودم جا پزنم. تا بلکه طلاقم 2 
نده و...» و بعد بچه‌رو بغل کردم و راه افتادم طرف 
خانه که.. که بقیه اش رو خودتان بهتر می‌دونین:». 
[زن اشکهایش را پاک کرد و به ادامه گفت:] حالا هم 
برای من رفتن په زندان راحت‌تره تا به اون خائه 
بر گردم.». 

حرفهای افسرخائم که تمام شد. گریه‌های 
((زری» شدیدتر شد طوری با دلسوزی به ژن بیجاره 
نگاه می کرد که هر لخظه انتظار داشتم بچه‌اش را به. 
او بسیارد! 

چند لحظه بعد زری به کنار میزم sel‏ 
آرامی گفت: 

- کلانتر من از حق خودم می گذرم و شکایتی 
ندارم ۰ این زن خیلی پدبخت و بیچاره است... شما 
را به خدا اگر می‌توئین آزادش کنین... 

نمی ‌دانستم چه کنم خودم با هم عقیده 
بودم. اما اگر افسرخانم فرذا این کار را تکراز می کرد 


چه؟ 






















با این حال به دلم رجوخ کردم و پس از ایتک | 
یک تعهد کتبی از افسرخائم گرفتم: همان لحظه 
همراهش شدم و به خانه‌ اش رفتم. 

شوهرش ابتدا زیریار نمی‌رفت و هیچ حرفی را 
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ب 


به فکر یافتن را«حلی بودم که محسن طبق 


معمول به دادم رسید و با عصبانیت رو به مرد کرد و 















۳ بینم حضرت آقا. تو خبر دازی که ایتطور «بچه 
عردنها)): این امکان وجرد داره که مشکل اصلی از 
ناحیه شوهر باشه؟! تا حالا رفتی ازمایش بدی! از 
کجا معلوم که مشکل از تو نباشه؟! 

همین که هرد به فکر فرو رفت, من صحبت را 
ادامه دادم و یکساعت با او حرف زدم تا کم کم چیزی 
به اسم «منطق» را پذیرفت. وقتی از خانه آنها خارج 
شدیم تا من به منزلم بروم و محسن به کلانتری, او 
سری تکان دادو گفت؛ 

- مي دول کل اام به چن ف مزب 
اینکه بضی از ماامزدها: جوا بی‌مقرفتت 





















تقدیم به شاعر پزرگوار سبد عا من متجادی 
زمزمه‌ای در تنهایی 


بِ کوچه تاریک دل بن‌بسست بود 
5 عابر این کوجه مردی مسست بود 


۰ در نگاه ت ای بیان دلم:‎ n, 
۱ ارام آغوای ر ناکت‎ ۱ 
قلهای که در زیضی پسست بو‎ ٍ 
گرجه عمر) پیشتر از شصست بود‎ ۱ 
مره دان کے وا بود!‎ 
ست ازقناری داشت دل‎ 
چونکه از عشق شما سرمست بود‎ 
ای دریغاء محد تو یک دست بود!‎ 


تهران - محمد مجد 
بی نو 
بین ما شهری پر از دیوار باشد تا ابذ 


. ازاگل رویت جدا باشم يږو سم در خودم 


بعد از این در سرنوشتم خار باشد تا ابد 


بی‌تو می ترسم که پایانی چیرد الها 
2 در دلم نی ثاله‌های زار باشد تا اند 


دومعت دارم یا نگذار تا چشمان من 
بی نصیب از لحقله دیدار باشد تا ابد 
من هم اهل ایل مجنونم همین می خواستم 
در کنارم خنده‌های یار باشد تا ابد 
دست در دستم ید ها بی سایبان دست تو 
زندگی روی سرم آوار باشد تا ابد 


بهرام اسکینی - خرم آباد 


ناهید ر حمت‌زاده - اصقرهان 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
مسلمانان مرا وقتی دلی بود 
که با وی گفتمی گر مشکلی بود 
مسلمانان مفاعیلن 


محمد شجاعی < تهران 
مگر می‌ شود کسی شاعر باشد و وژن و قافیه را 
نداند؟ شما باید در زمینه شعر کلاسیک بیش از * 
این تمرین و ممارست کنید. فعلاً سروده‌های شما 
اشکالات وزنی و قافیه‌ای فراواني دارد: 


شب مرا در کوچه تنهایی‌ام پیدا کرد 
و مرا از خودم ناگهان جدا کرد 
من در آنجا مثل افتاب بودم 

او مرا با افتاپ دوست کرد 
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مرا وقتی = مفاعیلن 

دلی بود = مفاعیل 

که با وی گف « -مفاعیلن 

تمی گر مش« < مفاعیلن 
کلی بود = مفاعیلن 





تا موی ٍ 
۳ تی طلوعپنجسرهها را رقم زد 
خشکید گامهای یکی در حصار باغ 
جز باد کس کنار سس کوتش قدم نزد 


۱ امیدها به یاد تو در سسینه کا 7 


خورشسید آرزوی مرا دید و دم نزد 
در باغ دل پرنسده پاییز لانه کرد 
یک عمر ماندنی شد و بالی به هم نزد 
حتی بهار رنگ به رنگ نگاه تو 
ون نج هت 
داریوش همنی 


سایه خبال 
همین که چشمهای تو به قلب من سلام کرد 
دلم دوباره پیش عشق» ادای احترام کرد 
و حرفهای سسبز تو که ترجمان عشسق بود 
کیسوتر دل مسرااسیر بند دام کرد 
غمت چه کرد با دلم که کودک خی‌ال من 
دوباره در کلاس غم و غصه ثبت‌نام کرد 
و غربت نگاه تو» همان که عاشقم نمود 
و شادی و نشاط رابه روح من حرام کرد 
و سسایه خیال تو که ریخت بر سسر د 
و کوچه باغ عشق؛ ر پر از صدای گام کرد 
در انتهای عشق بود نگاه آخرت؛ عزیز 
همان نگاه آخری که قصه را تمام کرد 
زهرا پناهی - درچه اصفهان 


ترانه پناهی - کرج 
er‏ از سروده‌تان را با این ارزو و اميد که 
اشعار کلاسیک و موزون شما را نیز ببینیم 
می خوائیم: 
من از نهایت عشق 
با گشته ام 


آنجایی که رنگها 
به یکدیگر فخر نمی فروشند 
آنجایی که 














یک نفسر آهده دئیای مرا سر کند 
: و بیداری و رژیای مرا سبز کند 


ات فلز تب مب 
بش‌کند قفل لب صبر فناری تو را 


بال بشکسسته تو کای مرا سبز کند 

سیب لبخند په لبهای تو آویزد و بعد 

و درخشسنده تر از دختر مهتاب به شب 
نور پاشیده که فردای مرا سبز کند 

و به لبه‌ای کسویر دل بسی زمزمه ام 
زمزم زمزمه ارای مرا سبز کند 

بمد از ان ھی هی تنهایی چوپانی دل 
کتک امد ناس نای مرا سا کید 

عندلسسانه سخن ساز کند کلک مرا 
طبع شیرین شکرخای مرا سبز کند 

و به یمن نفس سبسز اهورایی عشق 
از سری تابه شریای مرا سبز کند 

کسی از نسل اقاقی کسی از جنس بهار 
یک نقر امده دنیای مرا سبز کند! 
محمد رحیمی (ققنوس) - رامهرمز 


اگرچه سخت بی جیزم به چشمت 





تو کوچه باغی از گل باش تا من 


مهربانیی 
صدایم کرد مردی آشسمانی 


که غمهایت فرو کش می کند با 
کمی احساس و مشتی مهربانی 


کرم‌الله کریمی - آبدانان شهرام رسولی - اقلید 


















درخت تلسخ پایسزم به چشمت 


جنان رودی شوم ریزم به چشمت 


شسبی از پشست پرچین جوانی 





دو غزل از حبیب الله عنبری - کنگاور 
نماد زلا لی 

و دفتسرم لبالب از ترانه خیال توست 
ی ah‏ 5 و 
اگر تسام حشمه‌ها نمادی از زلالی اند 

به حشمهای ابی و صمیمی و زلال توست 
بیا ترانه ای بخوان که حال شب گرفتنی ست 
ترانه ای که باز مشق صبح با جلال توست 


بوی بهار 
ای آسسمان جانم سرشار مشق بالت 
پلکی بزن بخوانم 
خوبان خاک خورشید با خط خون نوشتئد 
در خاطر خرابم خواب و خیال خالت 
شسیرین شسهر شیشه! بگذار تا بش‌ویم 
گرد و غبار دل رادر جشمه 
بالسی بزن پرسستو! بوی بهار بنویسس 
سای یی ره هر دوبالت 
در اسمان وه کی اس دم وبالت 
اهل جنوب شهسرم بی لطفست ای پریرو؛ 
گم می شوم به ناگه در کوچه شمالت 





بهار؛ اين دوباره قتشنگ 


زلالت 


خزان 
چیست نقش سرنوشت؟ 
چیست رسم روزگار؟ 


خصه خزان زرد 
بعد قصه بهار 
شهلا سزاوار - تهران 












که در ایوان دنه 
می د نا 
روٌیا امیدیان - تهران 


روزهای اا بهار است 
محمدعلی قوانلو ‏ نوشهر 
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خیابان زياد شلوع نبود. مستا دست مادرش را 
گرفته بود و همانطور که په طرف خانه می رفتند به 
مقازه‌هاا انیا و ماشينها نگاه مې کرد..به یک غاز 
اسباب بازی فروشی رسیدند. مینا این مغازه را 
می‌شناخت چون عروسک محبوبش که پدرش قول 
خرید ان را داده بود. دراین مغازه قرار داشت.: دست 
مادرش را ره کرد و به طرف ویترین مغازه دویده 
موهای سیاه و نرم صورتی گرد و ثیل. بو ی 
ا و قرمز کم‌رنگ, بینی کوچک و چشمهای 
شت. موهای قشنگی به اندازة قد خزدش بود. مینا 
داز حرف لاهن ای 
که یک روز او را دربغل خواهد گرفت و گوئه‌های 
خوشگل او راخواهد بوسید. مینا خیلی عمیق فکر 
عی کرد شاید. عغروسک. قشنگش هم مثل او هفت 
سال داشت. به عروسک پروانه؛ دختر همسایه‌شان 
فکر می کرد. انهم قشنگ بود ولی عروسک پشت 
شيشه که شاید دراینده متعلق په مینا بود 
خیلی بزر گتر و بهتر از مال پروانه بوده «به پروانه 
نمی دم ممکنه موهاشو بکشه دردش بیاد. به منیره هم 
نمی دم اون خیلی کو حولوند. اصلا نمی دونه 
عروسک چیه؟) تفس بلندی می کشد: پس کی بابا 
تورو برام می‌خره؟ خیلی دوست دارم پغلت کتم. 
می‌ذونی: تور بهترین و قشنگترین عروسک. دئیائی. 
کاشکی خودم پول داشتم و همین الان تو رو 
می خریدم, وقتی مال من شدی موهاتو با اون شون 
ترمزم که خاله بهم هدیه داده شونه می کنم, صبحها 
ضورت نازت‌رو می‌شورم. يعد با حولة ترم خودم 





نوشته: سمبرا احسائی از مشود 





روشن شدن هوا نشان می‌داد که یک صبح پابیزی 
دیگر رسیده است. رفقایم همگی .زخمی و سالم و سبرپاو 
بیهرش . کف زمین. روی سنگفرش پارک دراز کشیده 
بودند. بدون ترس از له شدن زیر پای عابران, اما من 
هميشه از مرگ می‌ترسیدم. همین دیروز بوډ که طبیعت 
آز مادرم جدایم کرده بود. اما صدایی نگاهم رااز بالا 
گرفت. هفت. هشت پیرهرد از دور می‌دویدند و 
دستهایشان را تکان می‌دادند. هر کدام سعی می کرد به 
دیگری نشان بدهد که هنوز خسته نشده اماعرقی که از 
روی پیشانی‌شان په پایین سر می‌خورد و نفس 

نفس هایشان آنها را لو می‌داذ, 


۲68 


شمازه ۳۰۰۱ 


خشک می‌کنم. به مامان می‌گم یه چادرسفید با 
گلهای کوچولوی قرمز برات بدوزه تا وقتی‌می‌خوای 


برای. خرید بیرون بری سب کنی: آمامی: اما تو کر ۱ ۳ 





پیشتردوست دارم. مینا نمی‌دونه که ما می‌خوایم 
"تو را بخریم وقتی هم که خریدیم اص‌لا په اون 


نشون نمی دیم. من تو خونه موهای تورو شسوئه 


آروسری نداری... باید روسری خودمم رو بهت 5 8 می‌کنم بعد , .. لباستو می شورم. می خوابونمت... “ 


بدحء.. . آره اون روسری صورتیم‌رو سرت همی کنم تا 
خوشگلتر بشی. پزوانه دختر بدیه. می‌دونم وقتی 
تورو تو بغل من ببینه حسودیش م خوپ 
بشه... من که... من که بهش نمی دم. اصلا 
می‌دونی تو... تو مال خود خود 
خودمی! 

ست آشنئی روی شانه‌اش 
ضربه زد. برگشت. مادرش 
بود بایذبه خانه می‌رفتند. 
مادرش قضی عروسک 
و مینا را می‌دانست به 
خاطر همین وقتی مینا 
بشت شيشة مغازه 
ایس تاده بود و در 
دریای فکرهایش 
غرق بود, چند دقیقه 
منعظر مانده بو د تامینا 
حرفهایش را به غروسک 
بزند. مینا به چشمهای 
مادرش نگاه کرد ز گفت: 

«بزار پاهاش خداحافظی 
کنم بعد بریم.» مینا به طرف 
عروسک برگشت. درفکرخودش 
عروسک را محکم در آغوشش فشرد و ٤‏ 
پیشانی او را بوسید. بعد دست مادرش زا گرفت و 
دزباره به راه افتادند. چشمهای عروسک دور شدن میناو 
مادزش:زااختبال می کزد: 

¥ 9 H# 

چند ساغت بعد پروانه. همان دختر همسایه که هم 
سن و سال مینا بود از آنطرف خیابان به طرف مغازه 
اسباب پازی فروشی دوید و از پشت شیشه رفت 
سراغ عروسک. «بابا قول داده تورو برام بخره. اخه 
تو خیلی‌ازی, تورو از هم؛ غروسکای دنیا 


وقنی متوجه شدم آنها به طرف من می آیند رنگم 
پزید. وای. زیر قدمهای سنگین آنها کاملا از بین 
می رفتم. نزدیک و تزدیکتر: دیگر حسی ضدای 


نقس‌هایشان را می‌شتیدم. سعی می کردم خودم را 


حرکت بدهم و به کناری بروم: اما بی‌فایده بود. انها 
رصیدنت درست پکرعار جيم پان ی کان به زمین 
خورد وء بالاخره رفتند» 

نفس راحتی کشیدم و لبخند رضایت بخشی زدم اما 
با دیدن خانمی که تند و تند به طرفم می آمد لبخندم فحو 
شد. مثل اينکه خیلی له داشت. مدا مب تناعتثن نگاه 
می کردء کاش تلاش مرا برای فرار از مرگ می‌دید. اما 
نه. اضلاً حواسش به من نبرد. احساس کردم به آخر 
عمرم رسیده‌ام بغض گلویم را فشار می‌داد. اشک توی 
چشمم جمع شده بود. چشمهايم را بستم تا لااقل نبینم! 
اما لحظه‌ای احساس کردم تکانی خوردم. ل 
کردم دیدم کمی جابجا شده‌ام. په پشت سرم نگاه کردم, 
رن داشت می رفت و هنوز به ساعتش نگاه می کرد. از 

















نگاه پر از التماسش را بهظطرف چشمهای عروسک 


| برمیگرداند “پس تو کی مال من می‌شی؟» پردنه ‏ 


بیشتر از مینا با غروسک حرف ۰ 
۵ 


درآخردرداش صورت غروسک را بوسید و رفت. 

چند ساعت بعد دختر کوچولوی دیگری که نه 
مینا او را می‌شناخت و نه پروانه. به طرف ویترین 
آمد و به عروسک سلام کرد. مثل اینکه او هم مانند 
پروانه و مینا از خیلی وقت پیش غررسک را 
می‌شناخت و می‌خواشت آثرا بخرد: به چشمهای 
عروسک زل زد و در دریای خیالش گم شد. او با 
عروسکش حرف می زد. 


اینکه باد به موقع به دادم رسیده بود خوشحال بودم 
و با خودم گفتم: «او خیلی هم بد نیست» اما هنوز چند 
دقیقه سپری نشده بود که مزاحم بعدی پیدایش شد. با 
خودم گفتم: «اين دفعه حتماً کارم تمام است». یک 
پسربچه شاد و بازیگوش درحالی که کیفش را تکان 
می‌داد به طرفم اعد. از او خوشم امد با دیدن چهره 
خندانش احساس نشاط می کردم. ترجیج می‌دادم اگر 
قرار است بمیرم. یک‌چنین آدمی به زندگی‌ام پایان 
بدهد . متوجه شدم که داردبه من نگاه می کند و من هم 
زل زدم به چشمهایش. درست بالای سرم ایستاد و بعد 
خم شد و مرا برداشت, چند انیه‌ای برائدازم کرد و بعد با 
لیخد گفت: «برگ قشنگی هستی. با خودم می‌برمت و 
می‌چسبانمت تری دفترم!» 

از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. همانطور که با 
غرور توی دست پسرک جابجا می‌شدم به برگهای زیر 
پايش که له می شدند نگاه می کردم. جقدر خوشحال 
بودم که جای آنها نیستم 





ِ 2 : ما .. 

۱ باسح‎ E AD ای گنه د‎ an 

است. فریادش گوش فلک را کر می کنند. وقتی فرب ۳ 

2 دندانهایش را به هم می‌فشارد و دود ۵ حسین مه نس آسیایر و 

سیکا ابا فشار بیشتری بیرون می دهد. فریاد پدر فریاد . داقیول» را خواندم. بد نبود. اما یکی ER,‏ 

| ۱ و( بت ضف هایش ش مانع از چاپش ور ید : 

بدبی ن E‏ 

۳ او روزی که پدر به من گفت: «بدو ادن گاز /باورپذیری نبود. ۲-هیچ معرفی از پیشینه رب ی 

پیک نیک رو بردار بیار برای من» و یک بسته كاغذ| دراختیار خواننده قرار داده نشده بود ۳ بالاخره 


ش ای ۴ سا ابو ۴K‏ کوچک که گرد سفید |پایان قصه کمی «لوس» بوا واما در عوض همه اینها: نش 
کر 0 ريي ۳ 0 
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SS‏ داشت از جینش در آورد و کمیک و شاوی آوزی داشتید که در آینده کمک موّثری 
رھ م کا ا سهان رفت داغل اباری | پرایتان خواهد رف ۱ 
: خفه و ره و غمکین اس 1 92 پس O e‏ ۳۳ 
از سر نیاز است. از سر ناتوانی دهميديم ۲ ۲ «طوبی» را خواندم. چه خوب 
" مثل بچه کوچک از اتوانی تا دیروز تحمل 


۲1 ا 
«طوبی» دقیقاً دو سوژه داخل یک قصه بود. تا آنجایی که - 
فریاد می‌زند. صدای پدر 


8 کزهيم. ولی امروز مادر. 





آزارم می دهد. انگار یک نفر 9 





دایی را اورد. وقتی 


ق( 0 در پوس ۳ 


کتکم می‌زند. ضدایش توی ایی امد پد یی ای PPE ER ENN‏ ح 
4 > ول خواهد انباری بود و دایی و پدر و مادرش وسط کشیده می‌شود که به خارج رفته‌اند و بعد 
گوشم می پیچد. می کلاء ی شدند. اما ا مصلحتی گفته است 
گریه کنم اما نمی توانم. دلم پا هم کلاویز شدند معلوم می‌شود که ماتربزرگ دروغ ۱ 
خواهد فریاد بزنم و به پدد [ ۱ چون. پدر معتاد است. sg i‏ ی یز ۲ 
مي را هت بت ماو ۱ ۱ طاقت نیاوره و دایی با ادامه می‌دادی و قصه را در همان قالب تمام می کردی. ۲ 
بگویم که فریاد نزند. پدر ۱ بو aE‏ | 
لگ | طناب بستش به تخت سلتا ان ل ر 1 
بلور اک مادر از گوشه ۷ | زیرزمین. تاامروز صبح اضافه شدن قسمت دوم: داستان خیلی ««هندی» شده ۱ 
چشمش سر می‌خورد و لای ۳ ای شون رز ۳ # مصطفی عبدالملکی از قروه سنندج 1۳ 
کفها و آب کثیف و لباسهای می ک5 ووز از یوج نسته ات اا از صبح «مادر مسیحی» را خواندم» قضه قشنگی بود با کمی ِِ 
کهنه توی تشت گم می‌شود. مادر به سختی لباسها را بیدار شد؛ فریادهایش به اسمان رفت. دایی ا درستکاری تانصبوین کار اي آني چات مادم | ۰ ۱ ۱۲ 
چنگ می‌زند. مثل اینکه به بدبختی‌اش چنگ انداخته «خمار شده». مادز می گفت؛ «باید هفت روز ی 0 
و می‌تواند نابودش کند. گریه ی EAN‏ ام وقتی همه ۵ زهرا دلشاد از روستای کاریزک - کاشمر .. 3 
گریه می کند. بیشتر و محکم‌تر به لباسها : مادر شبها گریه مې کند؛ چتد بار دیدهام وق «فرین پر 0 1 رد۱ می‌توانست قصه 
می‌اندازد. گهگاه نگاهی به من. دایی یا زیرزمین EERO DE‏ کت TE‏ 
0R‏ ند کلمه می گوید و اشکهایش را با ۱ ای گریه‌اش از صدای فریاد پدر هم |«بومی ۴ تا و 
ا ي ۳ گریه می‌کند. به |خودتان این قصه برگرفته از یک حقیقت بود شما نیز 
پشت دست پاک می کند. : آزاردهنده‌تر ای ی ۳0 متاسفانه«انْ را ب صورت یک خاطره نوشته بودید. 
دایی روی پله‌ها نشسته و سیگار می‌کشد. زیر خاطر این انکلی است که به جان پدر افتاده و یادتان باشد که زوایت قصه. باید با کلمات و واژه‌های اا 
چشمش سیاه و کبود شده. کار پدر است. پدر زده است» اسفنج خوشبختی مان را به خود می کشد. ا rk‏ : 
1 گهگاه دستی به زیر جشمش می‌زند و بلند «اخ)» KHK‏ ی 1 
1 که ما بشنود. دایی از صبح ۰ امروز روز هشتم است. دایی بلند می‌شود. * الیکا آشوری از تهران 
می گوید. طوری یی ف خلا ص» را خواند e 0 N‏ 
اینجاست: مادر گفت که بیاید: سیکارش راتوی باغجه می‌اندازد و به طرف زیرزمین «خلا ص » را خواند م 5 
O‏ ای او از این بدیختی‌ها و می‌زود. ۾ نگاه مادر پشت سرش است. دایی نگاهی به جاپش می کنم. به زودی» ۱ ۳ 
و ات یت وراو کے زود * حمیده پبکر لگو - ۱۴ ساله از نظر آباد گر گان ۳ 
تهنییت ها هیچ نمی ۱ ل ٠‏ ی ی اجک ودد زندگی» زا خواندهتابه دران لخستین ادارا 4۰ . 
لشسته و عروسک بازی می کند و برچسب ل مادر باز با قدرت بیشتری لباسها را جنگ می زند. «ماری و زندگی» را خواندم. به عنوان 1 
فشکی روی لبانش چسبیده. خوش به حالش که هیچ الان نیم ساعت است که دایی رفته است به زیرزمین. یک نوجوان ۱۴ ساله, کار خوبي بود. اما بای رم در 
نمی‌فهمد. ار دیوائه است. یک دیوانه همیشگی که صدای صحبتش با پدر شنیده می شوده پدز این دو. سه ص ورای کک ب ۲ 
مدام عروسک بازی می کند. انگار آدم فقط بايد دیوانه روز آخر دیگر فریاد نمی‌زد! این بار لحن پدر ملتمسانه» ابزار قصه‌نویسی هم آشنا شوی. قصه‌های بهتر هم برآیمان 
باشد تا از زندگی لذت پپرد و درد این مصیبت‌ها را حس است. جلو می‌روم. نگاه مادرم پشت سرم است, تکام خواهی فرستاد. چ 
نکند, او فلج و لال هم هست. غذایش را من قاشق قاشق را به شيشه پنجره زیرزمین می‌اندازم. دایی یک چاقو # فاطمه احمدزاده ۲۰ ساله از اجوار کلای آمل 
به دهانش می گذارم. راستش: او یک جسد بیشتر از جیہش درمی‌آورد و طناب پدر را پاره تیه ظاهراً شما دچاز یک «سوءتفاهم» بزرگ شده‌اید! تا 
نیست. جسدی که غذا می خورد و موذیانه به ای نگ کف بای مر با 3921300 9 جایی که حافظه‌ام یاری می کند. بنده هرگز به شما بدهکار 
می کند. وقتی ابنطوری نگاهم می کند دلم می خواهد می‌شوند. نمی دانم جرا دابی پدر را ازاد کرده است نبوده‌ام! اما شما زیادی از حقیر طلبکارید! برای اینکه 
خفه‌اش کنم. پدر می گوید: «باید خودمان کلکش را دایی نگاهی به من می‌اندازد و می گوید: رز امنظورم را متوجه شوید. فقط توجهتان را به یادداشت 
یکنیم». می گوید توی باغچه خاکش می کنیم. (برو اون پیک نیک رو بردار بپار) و یک بسته یکی از همکاران این صفحه - مثل خود شما * جلپ 
اما می‌دانید, همه می‌خواهند به پدر پول کرچک که گردسفید تزی آن هست په دست پدزامی‌دهد. نم که نوشته است؛ لپنده فریاد صفری مزاح 
۳ فیابان بنشی ۱ ته رامی گیرد. کمی ا ۳ نام قصه 
کمکش کنند, اما پدر می گوید باید کنار خیابان بنشینم نگاه مادر وحشت‌زده می‌شود, پدر بسته را می ر ا آهمیشگی شماو اطلاعات هفتگی هستم. از اينکه نام 
و گدایی کنم. پدر به من گفته است: اگر هر روز گدایی نگاهش می کند. و بعد خنده‌ای تحویل مادر می دهد و بسته قبلی ام را قرش کرده و جاپ کرده بودید متشکرم, پا 
کثم, برای من یک جفت کفش می خرد. اگر کفش کرد را می‌اندازد روي شعله پیک‌نیک. دود مرا و راهنمایی‌های شما متوجه برخی از اشتباهاتم شدم, داستان 
انه بانیم خیلی. خوشیخت می‌شوم. آخر مي دانید. ور E‏ 
شمه آدمهای خوشبختی که من می‌شناسم, کفش دارند. کرده است. چشمان ماذر پر از خنده می‌شود و دوباره لطف كرد و انجام دفید. .] خب خانم احمدزاده! متوجه 1 
کنشهای نو...! برچسب خنده بر لبان مادربژرگ می‌چسید. منظورم شدید؟! 3 
۷۷4 ۳ 






















هبلوارهای رامهر مز خاموشند! 


با توجه به نیاز شهروندان رامهرمزی به 
روشنایی معابر و پلوارها, ولی متا سفانه اکر 
بلوارها و معابر این شهرستان. فاقد روشنایی برق 
هستند. این مساله هم باعث بالا رفتن سرقت و هم 
ایجاد تصادفات رانندگی در رامهرمز شده است. 
امید است مسوولان آب و برق خوزستان 
فکری اساسی جهت. رفع مشکل شهروندان 
رامهرمز بکنند. 
رامهرمز - محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


#لوشان گر فتار مشکلات است 

شهر لوشان از توابع کیلان دارای مشکلات 
عدیده‌ای است که بخشی از آنها به شرج زیر 
الت 

۱ لوشان از شبکه استانی سیما محروم است. 

۲ تعداد ۲۵ شرکت و کارخانه تولیدی در 
لوشان فعالند. اما ما از داشتن شا را 
۳ 

۳ اب آشامیدنی در بعضی از ساعات 
شبانه‌روز تا هشت ساعت 2 

۴- فصل بهار هوا گرم می‌شود و متأسفانه 
تعداد زیادی از مدارس در این فصل در سوله دایر 
می شوند. ٍ 

۵ لوشان فاقد حمام عمومی است. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی - ایرج فدایی سورانی 


#مشکل کوهبنان حل می شود! 

مدیر مسوول محترم مجله اطلاعات هفتگی 

باسلام 

بدین وسیله جراپیه این مرکز درخصوص 
مطلب مندرج در ان نشریه به شماره ۲۹۹۳ 
(صفحه ترازو) با عنوان شبکه استانی کرمان 
گسترده نیست به شرح ذیل جهت چاپ در همان 
صفحه ارسال می‌شود. 

در مورد شکوایبه یکی از شهروندان محترم 
کوهبنان راجع به پوشش شبکه استانی به اطلاع 
می‌رساند. که برای راه‌اندازی شیکه استانی 
سیمای مرکز کرمان در بعضی از نقاط استان: 


0 شماره ۳۰۰۱ 


انت . 





جهت سیکنال‌رسانی. ضمن هماهنگی با 
شرکت مخابرات ظرحهانی در نقاط گور استان در ۱ 
" دست برنامه‌ریزی و اچراست: درنهایت با اولویت | ۳ 
شش شبکه استانی. در ۱ 
5 _ آینده در صورت اجرای ِ لرح سیگتال رسانی به 
کوهبنان. مشکل شبکه استانی آن بخش نیز 


مراکز شهرستانها جهت پو 


مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان - محمدجواد مرادی 
Ra‏ 





یکی از مشکلات اساسی و مهم شهر مشهد. 
رشد بی رویه متکدیان خیابانی است. این متکدیان 
که در اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع). میادین 
اصلی شهر و چهارراهها به چشم می خورند. اغلب 
مشغول پاک کردن شیشه خودزوها هستند و یا پا 
شگردهای مخصوص رهگنران و زوار را تلکه 
می کنند. 

بسیار جای تعجب است که چرا تأکنون فکری 
اساسی برای جمع اوری این اف اد OS‏ اه 
به‌ویژه که در میان اینها: گاهی افراد بزهکار نیز 
یافت می شوند. 

متأسفانه مسوولان با بی توجهی به جمع اوری 
این متکدیان, حرمت و قداست این شهر را نادیده 
می رند 

عباسعلی وحید حنفی 
#مخابرات رزکان شهر بار اختلال دارد 
تلفن دهستان رزکان از توابع شهریار به‌طور 
دارد و دارای مرکز ۵۱۲ شماره‌ای تلفن است. 
متاسفانه ارتباط راه, دور اين مرکز با مشکل 
مواجه است و با وجود اینکه چند بار به مخاپراث 
منطقه حل شود متاسفانه ترتیب اثر ندادند. 


محدودیتهای فنی شامل سیکنال رسانی و کمبود ‏ 


از مسوولان شرکت مخابرات تقاضا داریم په 





حسین مرادنیا 8 


#رابر از کم آبی رنج می‌برد 

زابر یکی از بخشهای زیبای شهرستان بافت | 

است. مردم این بخش بسیار مومن. متعهد و 

انقلابی هستند و خاطره دلاوریهایشان در طول 
جنگ تحمیلی هنوز در یادهاست. 

این منطقه شهیدان بسیاری را تقدیم اسلام و 

انقلاب کرده است. متاسفانه امروزه مردم این 


بخش با کمپود آب آشامیدنی مواجه شده‌اند که 


این امر موجب بروز مشکلات فراوانی برای عموم 
شده اسنات 
قاپل ذکر است که موقعیت جغرافیایی این 
منطقه طوری است که در زمستانها تامین کننده 
أب جیرفت. کهنوج و جازموریان است و رودخانه 
هلیل رود از این منطقه سر جشمه می‌گیرد که با 
ایجاد یک سد متوسط می‌توان به‌راحتی مشکل 
آب این منطقه را حل کرد. اما متاسفانه مسوولان 
مربوطه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام 
نداده‌اند و این امر موجب ایجاد نارضایتی دربین 
مردم انقلابی و متعهد این منطقه شده است. 
بنابراین از مسوولان محترم در استانداری 
در بخش رابر را پیگیری کرده و برای حل آن؛ 
رابر: محمود جعفری 


8 توبوس قد بمی و نا یمن 
شهروندان فیروزابادی برای مسافرت به 
شهرهای اطراف مثل کوار و شیراز به ناچار سوار 
اتوبوسهای فرسوده و ناایمن می‌شوند. 
اتوبوسهای نامطلوب و قدیمی می‌شوند. خسته 
شندداند . 
مسافربری و مسوولان حمل و نقل منطقه برای 
بهبود این وضع اقدامی اساسی کنند, 
یاسر شاکری 


#شهرباژی جیرفت چه شد؟ 


سال ۱۳۷۶ قرار شد در شمال شهر جیرفت. 
شهربازی بسازند. از همان سال دیوار دور محوطه 
این شهربازی را درست کردند. درحال خاضر 
نزدیک چهار سال است که دیوار همچنان پابرجاو 
ضدالبته مین آن نیز بابر اسث! 

مسوولان هر سال وعده می دهند که این طرح 
را به اجرا درخواهند آورد. جوانان این شهر ا 
دارند وعده‌ها عملی شود. 

محمد ترکی سکنان 
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دانش آمسوز کتلاس دوم 
ابستدایی دیستان شهید 
مدر س مثطقه ۱۸ در سال 
تحصیلی ۸۰۔۷۹ با معدل 
۷ شاکرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار مخترم مربوطه 
سر کار خانم کاظمي 














باامتیاز رسمی‌ود بپلم بین 


میدان رسالت ۱۳۳ ۷۳۳ 


ایس سس =“ 


| آموزش مکاتبه اێ فیلمنام‌نودسی 


علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر وبروشور 
۱ رایگان‌در اسرع وقت‌بامامکاتبه‌فرمایند. 
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آدرس: بندر دیلم صندبوق پستی ۱۳۱ ۷ 
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لالولین موسسه تر میم مو در ایران 
تروش تین اسکن از آمریکا 
نازير نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
لالز یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
ای پنفیا 

نشاتی :ولیعضر جنب سینضاافر بقا طبقه سوم 
٩ [۷۳-۴‏ 5-۸ 


۳۱۱۵/۱۰ Khaneh _ e _ moo @ Hotmall.com 
خانه‌موی ایران شعبه دیگری ندارد.‎ 


۸ ۷۹ CPP mA وج‎ ] 6 


















۳ سوت م مجر ‌ 


ر 


دانش آمسوز کلاس اول 
ایتدانی مدرسه مقیمی‌زاده 
مسنطقه ۷ تهران در سال 
تحصیلی ۸۰۔۷۹ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه سرکار 
خانم سلمانی 
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شی از ۴ ۷سال سابقه با تصمه 





























دانش آموز کلاس چهارم 
انستدانی مسدرسه 
میرزا کوچک خان منطته 
۳ تهران در سال تخصیلی 
۰ بامعدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده 
با تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار محترم 






رفع قطعی کک,مک با روش کاملا جدید. رفع خال. جوش. جای جوش 
لک چروک و افتادگی صورت. کدری, منافذ, رفع انواع لاغری, رفع کلیه 
مشکللات بو ست.. تناسب اندام و تدرپس زیبائی در سطح بسیار غالی و 
علمی ۶۸۹۳۲۵۲ ۸۰۲۰۷۲۱ . ۰۹۱۱۲۰۲۰۳۱۵ بانو جلالی 
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نکته ها و یر سشها ی ههار گزینه ای 
گام به گام و طبقه بندی شده 


کلیه دروس عمومی و اختصاصی 


نجریی - ردباضی - انسانی ‏ 


بیش از ۲۶۰ عنوان 


بیش از ۵۰ استاد و مولف 
بانشاتی ذیل تماس بگیرید تا فهرست کلیه کتابها رایگان برای شما ارسال کنیم 
آدرس)؛ روپروی درب اصلی دانشگاه تهران - ابتدای فخررازی - شماره های ۱۴9۸ 


تلفن : ۶۴۶۷۶۷۲۷۰ - ۶۶۱۰۲۵۵ - ۶۷۴۰۱۲۱۷ 











۱ اثر جاودانه «لئوناردو داوینجی» - آدمی 
که بوبی از عطوفت و مهریانی نبرده است ۰۲ 
کار گزدان نامدار ژاپن و سازنده فیلم‌های «ریش 
قرمز» و «هفت سامورایی» ۳* تردید و دودلی “ 
مهر و محبت = حیران مطیع و دست آموز - محل 
ازام دنج و بدون مزاحم “ واحد پول آلبانی ۴- 
مجبور کردن کسی به کاری - در لطافت آن بحی 
نیست ‏ سروصدای فراوان ۵“ حیرانی زیبا با 
شاخهای پیج در پیج * هنرپيشه معروف فرانسوی 
که در قیلم‌های «عقرب» و «اسلحه بزرگ» ایفای 
نقش کرده است « آب بند ۶ جوانمرد و بزرگوار - 
یمانی آن معروف است - میهوت و سرگشته - 
چنین گره‌ای مشکل باز شود ۷" عقب در انگلیسی 
< پا خودش: کامل می شود! < وقت و هنگام 
معمولا خانمها برای خرید روزانه از ان استفاده 
می کنند < غذای ساده ۸- شهری مهم در سوریه ‏ 
نبرد آزمایشی و نمایشی ‏ اثری فراموش نشدئی 
از درام نویس مشهور انگلیس ((ویلیام شکسپیر » 
٩‏ نام قدیمی شهر همدان - همسر مادام کوری 
کاشف رادیوم ۱۰« از شهرهای مقاوم غرب کشور 
در جنگ تحمیلی از سبزیهای خورشتی * ساز 
کلیسا ۱۱* رمق و توان - پولی که به‌زور گرفته 
شود «مراقب چنین زمینی باشید تا زمین نخوریدا 
“سنه در زیان انگلیسی - حرف تعجب ۱۲-شهری 
که به مروارید کویر شهرت دارد هیچ گاهپارنگ 
پاک نمی شود « ناشنوابی نی نازک و میان تھی 
۳ حس و نامبارک * رشته کوهی در استان 
مقدس خراسان = نام مادر گرامی حضرت محمد(ص) 
۴ لائه‌اش در مصر است * کنازی و بهلویی ‏ 
موجردی که از درگاه خداوند رانده شد ۵ برابر و مسلوی “ 
قوی و ستبر همان کلمه یادگاری است که دو حرف اول و دو 
حرف آخرش رآباتربریدند مارک نوعی تلویزیون قدم یک 
۶ اثری خواندنی از نویسنده مشهور «ژول ورن» ۱۷* به 
کسائی که به دور از بدی و پلیدی هستند. گفته می‌شود * 
اثری از نویسنده مشهور ابرانی «جلال آل‌احمد». 


آثری فراموش نشدنی از ادیب و طنزپرداز نامداز 
کشورمان «عبید زآکانی» د نوعی ریاست جلسه * روزها 
۲ رشته‌ای در مسابقات قایقرانی » اثری از ویسنده 
آمریکایی «او.هنری» ۳* بوی ماندگی نان و غذا ‏ 
مراقب او باشید تابه آموال شما دستبرد نزند * این بی‌هنر 
پیج پیج! * راه بعید و طولانی د تدارک بی دار ک) ۴“ 
دیو معروف شاهنامه قردوسی * با چنین ادمی نباید امد 
و شد داشت «ابری از نویسنده مشهور روسی «ماکسیم 
گورکی» ۰۵ رهبر حزب و گروه - آنهانی که در 
بیمارستان بستری هستند « دندانپزشک سنتی ۶“ چين و 
چروگ روی پوست بدن - علامت کارخاله برروی 


۶ @ 
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اجناس تولیدی خود « کار و پهلو * مزه ناپسند ۷" بحر و 
دریا را گویند < در دشت و کوه می‌تواند راهتمای شما 
باشد < حیوان خوش خط و خالی که از پوستش کیف و 
کفش گرانقیمت دوخته می‌شود - سرگشته و منگ - 
آخرین حروف الفبای انگلیسی ۸ پرده سینما * مرکز 
فیلیپین - از اسامی دخترخانمها ٩‏ باز گشت از سفر به 
خانه و یا داخل شدن به محیط خانه - کارش سازند گی 
تست ۰ طبیعی و معمولی از فیلم‌های استاد ترس و 
دلهره «الفرد هیچکاک» - لباسی بلند که روی لباسهای 
دیگر پوشیده می‌شود ۱١‏ جانشین وی باشد ‏ به خواب 
شدن - بند و طناب « محله و برزن “ طاقجه قدیمی زیر 
سقف ۱۲*سرشب و غروب را گویند ‏ مردم « تازک و 
شکننده - خانه شعری! ۱۳" به جانوری که دارای زهر 
کشنده باشد. گویند < خطاکاری و گناهکاری « دردها و 
رنجها ۱۴ رنگی طبیعی و مرغوب برای رنگ کردن 
فرش و قالی - قضاوت - سبوی سفالین ۱۵* آش » 
وسایل اضافی,ولی لازم « آخر زندگی آدمی در این دنیا 
از سوره‌های قرآن مجید » تصدیق آلمانی ۱۶ زیرپا 
مانده و لگدشده « استاندار سابق ‏ برای ساختن شیرینی 















اسامی بر ند گان حدول شماره ۲۹۹۲ 
ا“ آقای عاشور محمدبهار گنبد کاووس :شهرک فرهنگین 
۲“ اقای مسعود مستقیمی - تربت حیدریه 


و بستنی به کار می آید ۱۷* خوش طینت « اثری جالب از 
نویسنده فرانسوی «الکساندر دومای پدر» که از روی 
طراح: غلامعلی قاضی از شهرضا اصفهان 

















۱ پس از مدتی برای آنکه هوش 
همکارش را امتحان کند.به او گفت: 
من نه برادر دارم و نه خواهر. 
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بتار و تچ | به پنج نیمه از تصویر پرستار منعکس شده بود. ایا شما می‌توانید _ 

بگویید این نیمه سمت چپ با کدامیک از پنج تصویری که در اينه | 

خانم پرستار وقتی که می‌خواست وارد بخش تزریقات بشود منعکس شده پا هم کامل می‌شوند؟ اگر کمی دقت و حوصله به | 

از کناز پنج آینه که در کنار هم قراز داشتند. گذشت. در آیند‌ها. . خرج دهید. حتماموفق به یافتن جواب خواهید شد. 


a e‏ س سد کے کے مس کس سے e‏ د ص E‏ دا دا بس س بے کے ہے جس ے سه مس س کے نے صا مس صت سن بسا فس کد ص یت سد س س ہے س ص سد 


تا 


ر 3 





۱۳ aS. Ai E hia. 


8. 
1 
۱ 


خرگوشها برای جشن | ( 
تولد فرزندشان تعدادی ‏ | 
تخم‌مرغ را رنگ می کردند. 
اولی دقیقاً تعداد تخم | | 
امرغها را نمی‌دانستند. به ¦ ٩‏ 
|ناچار از پسرشان کمک 
|خواستند. او هم پس از 
انگاهی به تخم مرغها 
|شروع به شمارش کرد و 
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3 حاکم قلعه کویری 3 


حاکم قلعه کویری به گلدانی که به آن علاقه‌مند بود. هر روز آب 


تست تب و بت بت 
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FEES‏ می‌داد. یکی از سربازان حاکم که دوق نقاشی داشت. از این موضوع 
N‏ "تصویر تهیه کرد و بعد از روی نسخه اصلی به‌طور معکوس یک تصویر ! 
HF‏ ادیگر آماده کرد تا به حاکم تقدیم کند. ولی وقتی به دو تضویر با دقت نگاه | 
0 کرد متوجه پنج جابه جایی در بین آنها شد. آیا شما هم می توائید این | 
HR‏ ر جابه‌جایی‌ها را پیدا کنید؟ ۱ 
124 / ۹ 





اک سا تس سد کد تلا خن جد س کے سس 


یکت موس در قفس 3 
٠‏ دراین تصویر. چهار موش رها شده و یک موش داخل قفس راملاحظه 
می کئید چهارموش تصمیم دارند موش داخل قفس را آزاد کنند. در بین این ! 
اج موش رها شده یک موش به موشی که داخل قفس گرفتار شده کاملا: 
آشبیه است و بقیه موشها تفاوت کوچکی بااو دارند. آیامی توانید این موش ؛ 
ر کاملاً شبیه به موش زندائی را در بین چهار موش مذکور پیدا کنید؟ , 
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۲ ,را به او نشان دهید؟ 
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حیف که برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ اقای ((محسن ذوالفقاری» همکار پرتلاش مجله در «ساوه» ضمن ارسال 


| «منوچهر نوذری» قطع شده وگرنه امبرده از | | سوغات مصور زادگاهشان (شکار صحنه معروف عاقبت نقدفروشی, و سیه 


3 ۳ صاحبان اصلی باشگاه پرسپولیس می‌پرسید: حق | | فروشی) مرقوم فرموده:«من هرچه از شغل خود فرشبافی درمی آورم؛خرج تهیه 





با آقای امیر عابدینی و علی پروین است یا عباس | | عکس برای مجله محبوبم اطلاعات هفتگی می کنم.» 

انصاری‌فرد و مهندس محلوجی که هر کدام با در بله. ما هم چون قبول داریم قیمت فیلم عکاسی و هزینه ظهور و چاپ عکس 
دست داشتن حکم مدعی مالکیت باشگاه | | به‌طور نامعقولی بالا رفته. از همکارانی مثل ایشان و اقای «علیرضا دلیلی» 
قرمزپوشان هستند؟ البته از نفرات حاضر در تصویر | |مقیم خسروشهر خواهش می کنیم با توجه به منحصر نبودن صفحه دستپخت 
یعنی: همایون بهزادی, فریدون معینی, ابراهیم آشتیانی, | | عدسی به چاپ آثار چند خبرنگار پرکار (به قول فرنگی‌ها انرژیک) متقبل 


۳ : رضا وطن خواه جعفر کاشانی, محمد صادقی, علیرضا | | هزینه‌های زیاد نشوند که خودشان وقتی مجله را باز می کنند از ماندن خستگی 
۱ محمد پور ثانی رداص اب تاک ک + خواه (ی | به تن شاکی باشند این حقیر عد سے : شر مند ۵ 
جورسیدی: صهر. ایرام و بيو وطن خواه برادر >" س ۱ و این جعیر ععد سي ویس سر 





بزرگ رضا) باید پرسید و چون محراب شاهرخی در قید حیات نیست., منوچهر نوذری گوش شیطان کر پس از بزرگ شدن قطع مجله تا حدود زیادی مشکلات 
نمی توانست از ان خدابیامرز چیزی در این باره بپرسد! کسی اجا» حل خواهد شد. 























جبز ی که فراوان است تذری خوان 

از قرار معلوم مطالعه مجانی نشریات منحصر په تهران نیست و در سایر شهرستانها هم تعداد ندری‌خوانها 
بیشتر از کسانی است که برای خرید مطبرعات دست به جیب می‌شوند. 

جناب «غلامعلی قاضی» ساکن «شهرضا» در نامه انتقادآ میز همراه تصویری از صحنه سه معبر اهل مطالعه 
مرقوم فرموده: توزیع کننده جراید در محل ما چون کاسبی بافرهنگ است. خجالت می کشد مثل صاحبان سایر 
پاجه‌ها مدام به مزاحمان بگوید: «بیکاره‌هاش برن» لزا شما در صفحه دستیخت عدسی خطاب به جماعت 
نذری خوان و مزاحم بنویسید همان طور که برای دسترسی به نان و گوشت و پیاز پول می‌دهید. اگر علاقه‌مند 
به مطالعه و افزایش اطلاعات خود هستید. باید دست به جیپ شوید. 






جشم قربان! پنده 
دسبور آقای «غاز معلی 
قاضی» را اطاعت کردم 
ولی «داش غلام) صفحه 
دستپخت عدسی داخل 
مجله است. در صورتی 
که ندری‌خوانها عادت 
دارند «سریا» صفحات 
اول جراید را دید بزنند! 
مگر اينکه کاسب با 
فزهنگ شتا اخازه 
تورق (ورق زدن) هم 
به مراحمان ناخن 
خشک بدقد! 













نه فقط همکار عکاس ما بلکه از قرار معلوم سایر 
عکاسهای فعلی مطبوعات از جمله هوشنگ خان 
هادی مبرز هستند, وگرنه چنانجه آقای ((راه‌چمنی» 
نامزد انتخابات میاندوره‌ای مجلس به روال عکاسهای 
قدیمی می گفت «حاضر» ایشان پس از مرتب کردن 
موهاء شانه را توی جیبش می گذاشت! 











ر 


3 دفاع از نولید گددد گان WT‏ 


جناب «علی اصغر کلانتری» عکاس حرفه‌ای ساکن «ساری» در یادداشت ضمیمه عکس 
کودک شیرخوار به عنوان وکیل تسخیری یکی از دامداران زادگاهش که اخیراً پنج تن شیر 
را مقابل کارخانه شیر پاستوریزه مازندران توی جوی خالی کرده بود, مرقوم فرموده:چه‌بساهر 
کس آن ضحنه را بر صفحه تلویزیون دیده. در دل گفته‌ای بی‌وجدان,. منتها وقتی مسوولان 
کارخانة برای زحمات: و سرفایه گناری تزلیدکنندگان شیر ارزش قائل نیشتند. آن دامداز 
| بیجاره آن همه شیر زا جکار کند؟ توی یخجال بگذازد؟ تبدیل به ماست و پثیر نماید؟ با کذام 
| امکانات فنی و نیروی انسانی؟ دامدار عصبانی مورد بحث پسرخاله من نیست که قصد دفاع 
از او را داشته باشم؛ اما کنترل اعصاب هم حدی دارد. 
وامااگر شما خوانندگان مجله یادتان باشد؛ تایستان سال گذشته عکس سیاه و سفید بسیار 
جالبی از یک زوج پیر در صفحه دستپخت عدسی چاپ شد که بنده در شرح آن نوشته بودم: 
مشخصات EE‏ نرسیده. جناب «کلانتری» به عنوان توضیح رکه آن عکش را 
که در ششمین جشنواره سیمای جوان برنده ندال برتز (مقام سومی) شده بود. من ۱۲ سال قبل | 
برای اطلاعات 
هفتگی فرستادم و 
هميشه پیش خودم 
می‌گفتم: مگر امکان 
دارد چنین تصویری 
| که مربوط به دو 
سالمند خندهرو 
(مصسطی و 
| رحییمه) گردانندگان 
۱ گرمابه‌ای در یکی از 
۱ روستاهای استان 
] مازندران است. قابل 
چاپ نباشد؟ 


































۱ حاتم بخشی از کیسه مر دم 
بله. به روایت ابوغلی سینا «عسل» و «خربزه» با هم نمی سازند؛ منتها وقتی بسازند. .بد ر شخصی 
را که ناآگاهانه ان دو ماده غذایی را میل کرده درمی آورند (ترکیب شیمیایی آنها ذر معده طوری 
است که انگا ر طرف پاره اجر قورت داده) چیزی شبیه به سازش وزارت اقتصاد و دارایی با مسوولان 
درصد سود وام انها کم شود: به شرطی که مردم از دریافت یک درصد سود سپرده‌های خود 
صرف‌نظر کنند! 

ا بار وس مضتاریه‌ای ی پول مردم را بالا کشیدند. حالا هم بانکها در اج تورم 
سالمند و دلالی ني نیستند تا از طریق یر و فروش سکه. 0 رباب حواله پیکان 
۰ پولشان را به ۱ 
5 بیندازند و 
غیر از بانکهای 
رسمی کشور به 
(عیسن افراد مار 


خوّد زا ی 





سرکار خانم (اوثوقی) فارغ التحصيل 
هنر در پادداشت ضمیمه تصویر پیوست مرقوم فرموده: پدرم تعریف 
می کند چهل « پنجاه سال قبل که هنوز تهران لوله کشی نشده بود و هر 
خانه‌ای آب‌انبار داشت. یک کوزه اب که از «باشیر» برمی داشتيم. 
حداقل برای رفع تشنگی ۲۴ ساعت ساکنان منزل کافی بود. اطراف | 
کوزه را هم با گونی نمور می‌پوشاندیم که براثر وزش باد خنک شود؛ | 
اما حالا با وجود مواجه شدن پا مشکلات جیره‌بتدی اپ هنوز 
شهروندان بی ملاحظه‌ای پیدا می‌شوند که در صورت عدم | دسترسی 
نآب يخ و یا به قول خودشان «تگری» معادل جند کوزه آنتم فد 
دستشویی راباز می کنند تایک لوان آب نسبتاًخنک پنوشند. 





گو کوزه گر و کوزه خر و ۲ 


کوزه فروش! 


رسبه سفالکاری از دانشگاه 









همان بهتر که استانکو به پیروزی 
باز نگشت 

قبل از دعوا پر سر مالکیت سهام باشگاه ريشه‌دار و مردمی 
پیروزی, اختلاف بود که نراستانکو» مجددا روی نیمکت 
ذخیره‌های قرمزپزشان قرار بگیرد (عکس مربوط به همان دوره 
است که مهندس عابدینی زیر پای علی پروین را جارو کرده بود) 
لدا این روزها که مربی که کر خارجی به تیم مهالان اصفهان 
خود را طبق قانون بر حق ن می‌دانشد (همزمان پا بت حوردن 
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چک حقوق بازیکنان) در دل می‌گوید؛ خدا را شکر که به چنین | 


نا 















تحقیق و تدوین: م - حسن بیگی ' 

وصیتی جاودانه؛ آزادی فلسطین 
یکی از فصول جذاپ و بسیار خواندنی تاریخ 
اسلام. فتوحات مسلمائان در کشورهای فرانسه. 
"سوئیس, ایتالیا و برخی جزایر مدیترانه است که 
متاسفانه چون خیلی کم مورد بحت و بررسی قرار 
گرفته. بسیاری از علاقه‌منذان مباحث تاریخی 
اطلاعات چندان زیادی درباره آن تدارند و به همین 
جهت. سعی خواهد شد به تناسب مجالی که در صفحه 
خواندنیهای تاریخی فراهم است. گاهگدار نکات 
جالبی از تاریخ فتوحات مسلمائان در اروباء به 
استحضار تاریخ دوستان و تاریخ پژوهان برسد. 

یکی از کسانی که در زمینه تحقیق و 
تدوین آین بخش از تاریخ زحمات زیادی 
کشیده و اثری گرانبها از خود برجا گذاشته 
| ریگ لبنانی الاصل, شکیب ارسلان است 
که قبل از هر سختی دریاب تاریخ فتوحات 
مسلمانان باید او را شناخت و با زندگی و 
مواضع فکری وی آشنایی پیدا کرد. 

شکیپ ارسلان که در اوایل قرن گذشته 
۷ توجه تمام تاریخ‌پژوهان را متوجه 

و اثر گرانقدرش ساخت و صاحب 

دی علسکیر شد. یکی از بازماندگان 
یخی امیر اواد 
رومی 1 که به سال ۳ قمری فوت کرد. 
خاندان اصیل شکیب ارسلان از ۱۳ قرن 
پیش تأکنون در ناحیه شامات که مشتمل بر 
لبتان فعلی, فلسطین و روم شرقی (= ترکیه 
کنونی) بوذه سکوئت داشته‌اند. 

شکیب ارسلان. به سال ۱۸۶۹ میلادی 
در منطقه شویفات لبنان یعنی جایی که حدود 
هزار سال پیش جد بزرگش امیرارسلان آن 
را بنیان گذاشته بود. چشم به دنیای هستی 
گشودو از ابتدای کودکی به فراگیری قرآن 


مدرسه حعکمت بیروت شد و به فوازات 
آموختن زبان عربی نزد شیخ عبدالله بستانی, 
آموزش زبانهای انگلیسی: فرانسوی و ترکی 
زا پيشه کرد و هنوز چهارده سال پیشتر از عمرش 
نگذشته بود که به عنوان شاعری خوش قریحه: نامش بر 
سر زیانها افتان: 

او در سال ۱۸۸۹ به دمشق 
شخصیت‌های بزرگی همچون شیخ محمد عبده شیخ 
علی لیشی. شیخ على یوسف (صاحب‌الموّید). حنفی 


ناصیف. سیدآخمد محمود. احمد زکی و نیزشاعران 


رفت و با دانشمندان و 


سرشناس عرب معاشر شد. او که همه جا به عنوان 
چشم و چراغ ملت عرب به‌شمار می امد در سفرهای 
مختلفی که به گوشه و کنار جهان داشت. به تحقیق 
همه جانبه‌ای درباره تاریخ. فلسفه. علوم اسلامی و وه 
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پرداخت و مقالات پرنکته اش 


ا ی 
وی لقب امیرالییان داد و اين لقب انضافاً یر 


شایسته اش بو ۵. 
شکیب ارسلان که پیشاهتگ وحدت عرب. در 
پرتو تعالیم اسلامی و قران بود, بعد از وقوع جنگ 


اول جهانی. وقتی متوجه شد ملت عرب پس از 


رهایی از سلطه حکومت ‏ عشمانی. گرفتار استعمار 
فر انسه و انگلستان شده‌اند, با این اعتقاد که جون 
اعراب دین. زبان و تاریخ واحد دارند و تباید ا 
شوند. قدم در راه متحد ساختن اعراب کاش 

برای تاامین نظرش, ابتدا به پرلن رفت و سپس 13 
ژنو شد و از سال ۱۹۲۱ به عنوان دبیرکل مو تمر 

سوری و فلسطینی په انجام وظیفه پرداخت و در همان 
مطرح ساخت. مدتی بعد. به امریکای شمالی: 
شوروی سابق, عربستان و اسپانیا سفر کرد و افزون بر 





اينهمه, در ژنو مجله‌ای با عنوان امت عرب (=الامة 
العربیه) منتشر ساخت که از طریق آن کوشش داشت 
تا به تنویر افکار ملت عراب و افزایش,رغبت آنان 
برای قیام در راه ازادی و کسب استقلال بپردازد. 
در سال ۱٩۹۳۶‏ حکومت سوربه 
بی‌امان شکیب ارسلان در راه استقلال و آزادی ملت 
خود و قدردانی از زحمات وی, او را به ریاست مجمع 
علمی عرب تعیین کرد. اما به دلیل آنکه در ان زمان 
سوریه تحت‌الحمایه دولت فرانسه بود و ان کشور 
نظر مساعدی نسبت به شکیپ ارسلان نداشت وی 
از قبول سمت عذر خواست و ترجیح داد همچنان به 


په پاس مبارزات 


ا ۳۰۷ دوری از وطن, در سال ۴۶۶ 
به بیروت با زگشنت و باز گشت او مصادف با زمانی ۱ 
تحت اشغال بیگانه و ناجار به | 


7 دیگر وطن د 

ازگشت شکیب ارسلان به بیروت. استقبال 
بی‌شائبه مردم لبنان و سایر کشورهای عربی را درپی 
داشت. به گونه‌ای که مدتها وقتش صرف دید و 
بازدید رجال و شخصیت‌ها و پاسخگویی به انبوه 
نامه‌ها و تلگرافهایی شد که از تقاط مختلف دیا به 
دستتن می رسید. 

عمر شکیب ارسلان چندان طولانی نبود و به 
سنال ۱۹۴۶ به واسطه فصلب شرآیین نقرس. نگ 
کلیه و... در سن ۷ سالگی از پا درامد و به جهان 
یاقی نرحلت کرو اما اچ از. غود یهایگ 
چنان عظیم و گرانسنگ است که تا همیشه تاریخ نام 
ویادش را جاودانه خواهد ساخت و یکی از ان اثار. 
کتاب تاریخ فتوحات مسلمانان در اروپاست 
که در جای جای آن بزرگداشت مجد و 
عظمت اسلام. همچنین تا کید بر حفظ شعایر 
دیتی و رعایت‌تعاليم حیات بخش قران 
مجید به چشم می خورد. 

شکیب ارسان که میاوزات وه را در 
تیره‌ترین روژهای تاریخ عرب شروع کرد و 
تا يه سامان رسیدن بسیاری از 
اندیشه‌هایش, لحظه‌ای ارام نگرفت. یکی 
از اولین کسانی به شمار می آید که 
موضوع استقلال قدس شریف را مطرح 
ساخت و در این راه چنان مصر و مصمم بود 
که حتی در وصیت خویش نیز به این نکته 
اشاره کرده است. 
در کتابی که با عنوان «امیرالبیان, شکیب 
ارسلان» منتشر ساخته در این رابطه. 
حکایتی نقل کرده که خواندن دارد. 

او نوشته است: شکیب ارسلان چند 
روز قبل از انتقال به جوار حق به استاد 
عبدالله مشنوق گفت: 
کنم: و سعادتم در تربت پاکی مدفون 
می‌شوم که پرچم بیگانه بر فراز آن در 
اهتزاز نیست. خوشوقتم در شرایطی به 
دیدار حق نایل می‌شوم که اتحادیه عرب درحال 
تشکیل شدن است. 

قطره اشکی از چشمان شکیب ارسلان فروریخت 
و افزود؛ ۱ ۱ 

در لحظات اخر عمر, وصیتی دارم که مایلم ان 
را به مسلمانان جهان ابلاغ کنی. 

استاد مشنوق گفت: 

- امیدوارم عمر شما طولانی باشد, 

شکیب ارسلان گفت: 

باید وصیت مرا به مسلمانان ابلاغ کنی. رصیت 
































موفقیت تو را در کلاس چهارم 
با معدل ۲۰ که حاصل تلاش و 
کوششت و با مساعی آموزگار 
ارجمند سرکار خانم غفوری و 
مدیریت مدپرانه اقای خلج 
میسر گرذیده را از صمیم قلب 
تسبریک مي‌گوئيم و آرزوی 
توفیق و سلامتی برای تو و 
همه مسئولان پرتلاش دبستان 
پیک انقلاپ کرج را داریم, 


در و مادرت 





دانش آموز کلاس اول ابتدائی 
دبستان معراج منطقه ۱۷ 
تسهران در سال تسحصیلی 
۰ با معدل ۲۷۰ شاگرد 
اول شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بسخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 










دانش ‌آمس_وز کلاس اول 
دبستان بعشت منطقه ۴ -کرج 
با معدل ۲۰ موفق به کسب 
رتبه ممتاز گردید با سپاس 
از خانم فرخ‌پور و مسدیریت 
محترم دبستان 































1 سس ی 
دانش آموز کلاس سوم 
ابتدایی نرجس | منطقه ۱۵ 
در سال تحصیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۲۰ شباگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آمسوزگار محترم سربوطه 
سرکار خانم قربانی 











دانش آموز کلاس سنجم 
ابتدابی دستان امام 
حسین(ع) ناحیه ۲ شهریار - 
مارلیک در شال تحصیلی 
۰ با مغدل ۱۹/۶۵ 
شا گرد ممتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم بهان نیا 


شهید عباسیور منطقه ۱۸ در 

سال تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 

۲۳ شاگ د مستاز شناخته 

شده با تشکر از اولیاء دبستان 

بسخصوص آموزگار سحترم 
مربوط 


, 1 ۰ 5 ۳ ۱ ۱ 
7 پنجم ابتدايي 

































1 1 
5 4 © 4 1 


دانش آموز کلاس اول 
ابتدایی امام حسین(ع) 
منطقه ۲شهریار شهرک 
مارلیک فاز۲مارلیک در 
سال تحصیلن ۷۹۵۸۰۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار مخترم مربوطه 
سرکار خانم پیروی 


دانش آموز کلاس اول 
ابتدایی دبستان آیت الله 
کاشانی منطقه ۱۵ در سال 
تحصیلی ۷۹-۸۰ با معدل 
۰ شا گرد ممتاز شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
مسحترم مربوطه سرکار 
خانم ناهید محمدی 










دانش آموز کلاس چهارم 
ابستدابی امام حسین(ع) 
منطقه ۲شهرپار شبهرک 
مارلیک فاز ۲ سارلیک در 
سال تحصیلی ۷۹2۸۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز . 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم هربوطه 
سرکار خانم جهانی 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی 
منطقه ۱۱ در سال تحصیلی 
۰ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاژ شناخته شده با تشکر از 
اولیساء دبسستان بسخصوص 
آموزگار محترم مربوطه خانم 
عفیفی و مسئول محترم دیستان 
استقلال 




















فابل ټوجه اولیاء محترم مدارس و دانش آموزان ١‏ 


مجله اطلاعات هشتگی به منظور تشویق و ترغیب 
هرچه بیشتر دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش این عزیزان 
تصمیم دار د عکس و مشخصات آنان را با تخفیف 
ویژه‌در این مجله چاپ نماید. متقاضیان به منظور 
استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات لازم با 
تلفن های 







تماس حاصل فر ماینذ, 
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۱۴۳۶۵ ۱ 
۱۳۶۵ ۲ 


۶۲ 


5 ر‎ 
٩: ٩ 


|[ردی/سان | من | _ سایق 


پرر | ایران «-کره شمالی ۰ 


سنگاپور 


8 ۲ ۲ ۲ ۲ 


ند رئزی 
اند ونزی 
اندرنزی 


آند ونزی 


۸ ۱۳۶۵ ازا 
۱۳۶۵۷۹ اکرو 
۰ ۱۳۶۵ اک 








۰ ۹ 
۹ 
۰ 


قطر 


ایران جين ۱ 
یران ۳ سنگاپور ۱ 


اپران ۲ سگاپور ' 
اپران ۲ -اماراث 
ابران ۳ امارات ۰ 
اپران * سوریه ' 
اران 1 جین ۲ 
ابران ۷-بنگلادش ۰ 
ابران ۲-کره شمالی ۲ 
اپران ۱ کویت ۲ 
آیران ۲ کر+شمالی ۱ 
ابران ۰ زاین ۱ 
اران ۱-کره‌جنونی ۰ 
انران ۲ یمن 9 


ان -کویت ۱ . 


ایران ۱ ین ۱ 
ابران ۵-بنگلادش ۰ 
ایران ۴ - سورب ۱ 
ایران ۵- تلد 


ایران ۷+ فیلپین ۱ 


اران ۱ء سورب ' 
اہران ۴ -امارات 0 


آپران ۲ ین ' 
یران ۰ ۔ هند ۰ 
ایران ۱ سنگاپور | 
اپران ۱ عربستان ۱ 
اران ۱ کوبت ۱ 
اران ۱-برگلاری ۳ 
ابران چن ۱ 
اران * «روسیه ۲ 
اپران ۱-کره‌شمالی ۱ 
یران ۱-جین ۲ 
اران ۲ زاین ' 
ابران ۴ بنگلادش + 
ارال ۰ کربت ۱ 
ایران ۶ بال ۰ 


اران ۱ -کره‌چنوبی ۱ 
اران ۲ کوبت ۱ 


و انندگا 





f 





فزیز 


وع مسابقه 


مقدمانی المیک | پروین 
بقیباتی الپپک | پروان 
فقدماتۍ امک | پرزین 
نقدماتی الپیک | پررین 
شمانی الپیک |پروین 
نقدمانی الپیک | پروین 
درستانه نامر حجازی 
در ستانه 
جم آسبا احجازی 
جام آسیا |حجازی 
جام آسبا . |حجازی 
جام حجازی 
جام انپا ا|حجازی 
جم آبا داثایی فرد 
بازیهای آسبابی حفبقبان 
بازیهای آسبابی | دینورژاده 
بازبهای آسپابی | حفبقبان 
بازیهای آسیایی | دبنورزاده 
دوستانه دینورزاده 
مقدمانی جام آسیا | دبنزرزاده 
مقدمانی جام اسیا | دپنورزاده 
فغدماتی جام امیا | دینررزاده 
نشدیانی جام آسپا | دپتورزاده 
مغدهانی جام اسا محمد پنجعلی 
مقدمانی جام آسیا | دبنورزاده 
جام اسیا |پنجعلی 
چام آسا _|پنجعلی 
جام نا : | پتجمی 
جام انبا | پتجعلی 
جام ابا | پنجعلی 
جام انپا | پنجعلی 
جام نهرو | پنجعلی 
جام نهرو ‏ | پنجعلی 
جام نهرو انجعلی 
درسانه پنحعلی 
درستانه تحعلی 
بازیهای اسای 
بازیهای اسبابی | حاجباز 
بازیهای آسپایی پنحعلی 
بازیهای امپاین 
بزیهای آسبایی | پتجعلی 
مقدمانی المیک_ادرم(حمدیان 
شمار م ۳۰۰۱ 





کاییتان 


هدیه سرویسس ورزشسی 


اطلاعات هفشگی 


ویژه 


سه‌هزارمین شماره و شصتمین 


۰ + 6۰ ده | سالگرد انتشار این هفتدنامه به 


| خواننددگان عزیز تاریخ کامل ۶۰ 
| بخش اول آن در شارن ۳ ۱ 


ي ادج شد و هبانگونه که ۱ 


خوانندگان قول داده بودیم. بخش | 
دوم و پایانی آن در این شماره از . 


۳ 


عدار ضایر زگری. محرمابراعیم زاده 
اپرلهپم‌ژاده فرکی: علید رسنی 
برزگرق, غابد ر سی 
فریا ۳ فوکی ۸۳ پرزگری ۱۲ 
غلید رستی؛ خیبری؛ نملچگر 
فرکی ۲: فریبه برزگری 
دانایی فرد: فرکی 


اصر حجازی | فرکی, عبداللهی؛ پرزگری 


علیدوستی: ری 
فریا ۴ پرزگری ۲ روشن 
علبد وستی, دانانی‌فرد فریا 
فرگی 
فرکی ۲ فریا 
حمید درختان 
محمدخانی: فبروژی 
اضر محمدخانی ۴ علیدرستی 
غلیدوستی: محطخانی؛ دران 
علیدرستی ۱۲ محمد خانی: 
درخسان؛ معمار 


فرشاد پیوس 
یرس جلگیز: نتح آبادی ۲ 
شاهین یانی 
غلار یا تح آبادی 


اصفرحاجیلو چگيز برچ ۳ 


حمددرخان! درخشان ۲؛ تح آبادی ۱ 


شاهرخ یانی بکه 
کریم باوی 
طاهری: باوی 


۱۳۶۷ . ۲ 





نبال | ابران ۲ - هنگکگ ۰ 





۱۳۶۷۸۵ | پال | ایران ۱-سوریه ۱ 
۶۷۶ | ال" | ایران ۰ کره‌شمالی ۰ 
۱۳۶۷۷ | ال | ابران ۳ .نبا + 
۱۳۶۷۸ | قطر | ایران ۲ ءتطر ؛ 
۹ | قظر اپران. » - زاین ۲ 
۱۳۶۷-۲۰ | قطر | اران 1ء مارات ' 
۱۳۶۷-۲۱ | قطر | ایران ۰ ۔ کر حنوبی ۳ 
۱۳۶۷-۲7 | قطر اپران + م عربستان ۱ 
۱۳۶۷-۲۳ | قطر | ايران »-جین ' 
۲ ۱۳۶۷ اپران ایران ۲ زاین ۲ 
۱۳۶۷۵ | تابلد | ایران ۳ تابلند ؛ 
۱۳۶۷۶ ابنگلادش| ايران ۲ -بنگلادش ۰ 
۷۷ | بان | ایران ۱ بنگلادش * 
۱۳۶۸۵۸ | ایران | ابران ۴ تابلند ۰ 
۱۳۶۸-۵۹ | چين | ايران *-جین ۲ 
۰ | اران | ایران ۴ جن ۲ 
۳۶۸-۱ | کویث | ایران یمن 
۱۳۶۸-۷۲ | کوبت | ابران ١ء‏ گن ۱ 
۴ | کوبت | ایران ۰-عران ' 
۱۳۶۸-۲۴ | کویت | ایران ۲ -ارگاندا۲ 
۵ | کربت | ايران "-کوبت ۱ 
۶ | ایران | ابزان* -لهستان ۱ 
۷ | اران | ابران *لهستان ۲ 
۱۳۶۸۸ | یران اایران روب (الیک)۱ 
۱۳۶۸۵۹ | ابر اابران دروب (السیک) ۱ 
۳۶۹۰ | ایران |ایران ۳-لهتان (الپیک)* 
۱ | ابرا اایران ١ء‏ لوان المیک) ' 
۲ ۱۳۶۹ جين ابرا ۳مالزی ۱ 
۶۹-۳ | چین | ايران ۲ -کره‌شمالی ۱ 
۳۶۱-۲۳ | جین | ابران ۱-زاین.؛ 
۵ ۱۳۶۹ جين ابران ۱-کرهحنونی ۰ 
۴ ۱۳۶۹ جبن ابران * - کروشمالی ۰ 
۷ | اپران | ابران ۲-الجزایر ۱ 
۳۷۰-۸ | الجزایر | ایران ٠‏ -الجزایر ۱ 
۷۱۹ | هد | ايران ۷-باکستان ۱ 
۱۳۷۱-۲۰ | هند | ایران ۳هند ؛ 
۲۱ | ایران | اران ۱ کامرون ۱ 
۱۳۷۱-۲ | ایران | ايران «-کامررن ' 
۴۳ | کربت | ايران ۱ کویت.۱ 
۲ | زان | ابران ۲ -کره‌شمالی ؛ 
۱۳۷۱۵ | زاین | ایران ۰.امارات ۰ 
۱۳۷۱۰۴ ژاپن اران ۰ زاین ۱ 
۷۲ | اپران | ابران ۵باکستان ؛ 
۷۸ | لیران | ايران ۲ - نرکمشتان ۱ 
۵ | ایران | ایران ۱ - ناحیکستان ؛ 
۲ | ایران | یران ۲ - رکشان ۱ 





= 


مقدمانی جام سا | سپامک‌رحيمپو 
مقدماتی جام ما رحیمپور 
مندمانی جام سا رحیم پور 
نقدباتی جام آسب رحیم پرر 


جام آما نایفران 
جام با | قابقران 
جام سا |قابقران 
جام اسپا | قایفران 
جام اسیا |فایفران 
جام اسبا .| فایقران 
دوستائه تایقران 
ندمانی جام جهانی| قاپقران 
ندمانی جام جهانی | فایفران 
ندماتی جام جهانی | فابفران 
نی جام جهاني| فاپقران 
نی جام جهانی| پیوس 
نی جام جهانی| پیوس 
جام صلح و دوستی| پنجعلی 
م صلح و دوستی| پتجعلی 
جام صلح و دوستی | پنجعلی 
جام صلح و دوستی | پتجهلی 
م صلح و درستی | پتجعلی 
درستائه . | مهدي ابطحی 
درسانه بتحعلی 
دوستانه ‏ |پجعلی 
درسانه . |پنجملی 
درستانه پنحعلی 
درسانه درخشان 
بازیهای آسپایی | پتجعلی 
بازیهای آسبایی | پنجعلی 
بزبهای آسایی | پنجعلی 
بازیهای آسبایی | پتجعلی 
بازیهای اسپایی | پتجعلی 
جام آسیا ‏ آفریفا | پتجعلی 
جام اسیا ء افریفا | درخشان 
مقدمانی چام آسا | قابقران ." 
مفدمانی جام اسپا | فایقران 
درسانه | فایفران 
دوستاله اقرا 
دوستانه تایفران 
جام آسیا | قابقران 
جام امیا | ایفران 
جام آمپا | قایفران 
جام اکر | درخشان 
جام اک | درخشان 
جام اکر | درخشان 
جام اکو | عایدزادہ 


1 اج ور 1 
1 ۳ ۳ ی “ ‌ 


IKE 


= a 


ایا مرفاری 
کریم پاری 
کرم باری ۲ 
باری؛ پیوس 


رس 





پوس: مدافع زاپن 
باوی, قایرا» گروسی 
بای انصاری نر 
مرناوی 
پیوس گروسی ۱ 
رسی؛ علی افتخاری؛ پوس 
نجید تانجو مطل ۲ 
مجبی محرسی 


انصاری‌فر: شاهرخ بیافی 


مرفاوی پوس ۲ 
ر فا حسن‌ژاده 
پوس ۴ 
پیرس؛ شاهرخ یانی 
مرنایی 
تاران 
۳ ناری ۱ 
مرفاوی ۲ پیرس: محرمي 
پیوس ۲؛ محر 
محرمی 
پیوس 
درخشان پافری: رربنجه) 
مرفاری, اجو مطلق 
مرثاری ۲ 
على اصفر مد پر ر رمتا 
نامجوطلق مدیرروستا 
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آیران ۶ تاپوان ۳ 1 
ابران ۱ -سوریه | | درخشان 
ایران ۱ همان ۰ یج | درخشان 
اران ۶ تابوان ۰ جام جھانی| درخشان 
ابران ۱-سوربه ۱ پندماتی جام جهانی| درخشان 
اپران «-کرهجنویی ۳ مفدمانی جام جهانی| درخشان 
یران زاین ۱ لمقدماتی جام جهانی|بطحی 
ابرا ۱-عرانی ۲ امندمانی جام جهائی| درخشان 
اران ۲ -کر‌شمالی ۱ جام جهائی| ابطحی 
ایران ۲ -هربسنان ۴ انقدهانی جام جهانی| درخشان 
ایران ۱ -برسنی ۳ درستانه فایفران 
ایران " -بحرین ۰ | بازیهای اپایی پوس 
ایران ۱ - نرکمنستان ۱ | بازیهای آسبایی | پوس 
بان -چین | | بازیهای آسبایی | پوس 
ابران "یمن ۰ . | بازیهای آسبایی | پوس 
ابران ۱- ترکمنتان ۱ | دوستانه . |عابدزاده 
نز ابران ۰ - ترکمنستان | | دوستانه . |مارکارآناجانبان 
ايران ۲ نطر ؛ درستانه | عابدزاده 
یران ۲ ۔ کربت ۲ دوستانه عاید‌زاده 
ابرا ۲ کویت ۱ دوسانه ابر تلبه‌توعی 
اران ۱ -فطر ؛ دوستانه . |عایدزاده 
ایران ۸-نیال ۰ | مقدماتی جام آسپا | عابدزاده 
اران ۷-سرپلانکا ۰ | مفدمانی جام آسپا | عاپدزاده 
اران ‏ همان ۰ | مفدعاتی جام سا |عابدزاد 
اران ۴ -سربلانکا ۰ | مقدماتی جام | آمپا اعلی دا 
اپران ۴ نال ۰ | مفدمانی جام أب عایدزاده 
اران ۲ قان ]نا 
ابران ۱ ۔کویت ۰ 
اپران ۰ لبان ' محمد خان 
اران ۰ ترکمنستان ۱ ر 
ابرا ۱عرانی ۲ 
اران ۲- تاپلند ۱ 
ابران ۳ - عربستان ` 
اپران ۶ کره‌چنویی ۲ 
ایران " ۔ عربتان ۰ 
اران ۲ کویت ۱ 
اپران ۲ -گویث ۰ 
اپران ۳ . کیا ۱ 
اران جين ۱ 
ابرا ۱۷ -مالدنو 
ایران ۷ فرفیزستان ؛ 
ایران ۱ سوریه ' 
ایران ۳ . فرلیزستان | 
اران ٩‏ -مالدیر ۱ 
ابرا ۲ سور ۲ 
بران ۱ کانادا ۰ درستاله .| عایدزاده 
اران ! -اماراث ۴ 
ابرا ؟ «چین ۲ جام جهانی | عابدزاده 
اران ۱ -عربستان ۱ امقدمانی چام جهانی | عابدزاده 
ایران | ء کویت ۱ انی جام جهانی عایدراده 
ابران ۲ قطر ۰ تی جام جهانی| عاپدزاده 
ابران ۴۔ چین ۱ امقدماتی جام جهانی| هاپدزاده 
ایران  *‏ عریستان ۱ جام جهانی | عابدزاده 
ایران ۱ «کویت ' ی جام جهانی| عاپدزاده 
ابرا + فطر ۲ جام جهانی| عاپدزاده 




















مدیررومتا ۱۴ استیلی, نای 
مدپرروستاً 
ترخشان 
ای ۲ درخشان تانجو طلق ۱ 
درخشان 
رضا حسن‌زاده: على دای ۲ 
عل دای 
علی دابی ۲ 
فنونی‌زاده ۲ حواد انیا 
سن صز معد 





کریم بافری 


پپرس, شاهمحمدی, محرمی: ناا 


کربم پافری 
۳ حکیمز اده ادنر زل اخ 
حکیم‌زاده: اختر 
علی دايي ۲ 
ابراهیم نهامی 
بی؟ بافری ۲. حکپم زاده: گرر 
دایی ۵ باتری؛ ثروسی 
دایی: استبلی 
باقری ۳ علیرضا منصوریان 
ری ۲ دایی؛ شاهرودي 
دایی: پآفری 
علی‌اکبر بوسفی 


علی دابی 
سعداوی مناوند: دایی 
بافری دایی, خداداد هزبزی 
دایی ۴ بافری؛ عزیزی 
علی دایی 
ضاشاهرردی, على میرزااسترر 
هزیزی, مهدو ی کیا گروسی 
ی۷ دایی آ» استیلی ۳ زیی ۲ 
شاهرودی. مهدوی‌کیاء مبتاوند 
پآفری ۲؛ مجیدی ۲ دای 
بپارند: علي موسوی 
علی دای 
منصوریان؛ باثری, عزبزی 
ن ۲ بافری ۲ء دایی ۲ 
بهدری‌کیا: شاهرودی؛ عزیزی 
شاهرردی؛ ننصوربان 


ري‌کبا۲ بافریه مدپررو 
کربم بآفری 
کریم پافری 
پافری ۲؛ دای 
مصوربان بافري‌هدپررز 
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۰ اه 


ابران ۲ -زاپن ۲ 
ابران ۱ -استرلا ‏ 
ابران ۲ -استرالیا ۲ 
اران ۰ یچره ۱ 
ابران | -شیلی ۲ 
ایران ۱ -کویت ۱ 

ران * -مجارستان ۲ 
ابران | جامالیکا ۰ 
اران ۰-کرراسی ۲ 

آیران ۰ ۔ پوگسلاوی ۱ 
یران ۲ آمریکا ۱ 
نران * ء آلمان ۲ 
یزان ۰ ۔ کوبت ۴ 
ابران ۲ -فزافستان * 
ابران ۶۔ لائوس | 













ابران ۲۔ همان ۴ 
ایران ۲ جین ۱ 
اپران ۵۔ تاحیکسان , 
ایران ۴ ازیکتان ۰ 
اران ۱ -چین ؛ 
یران ۲ - کوبت ۱ 
ابرآن ۲ کوٹ | 
ابران ۱ -اکوادور | 
ایران ۱ -کانادا ۰ 
ایران ۲ -گواتمالا ۲ 
ابران ١‏ زاین ۱ 
ایران ؛ - دانمارک * 
ایران ۱ + مکزیک ۷ 
اران ۷ -اکوادور ۱ 
ابرا ۱ - آنریکا ۱ 

ابران ۵ آنا ؛ 
اران ۱ کوبت ۱ 
اران * قرس ؛ 
ایران ۸ مالذپو ۰ 














اپران ۱ سووبه ِ 
ایران ۰ - بحرین ۱ 
اران ۳ -بحرپن ؛ 
ایران ۱ -سوریه ۱ 
آپران ۳ مالد بو ۰ 
اران ۳ .فزاقستان ۰ 
اران ۱ -فلسطین ۱ 
ایران ۱ سوریه * 
ایران ۱ ارین:* 
ایران ۱ -سوریه ! 
اران ۱ -نصر ۱ 
اران ۳-قدرني ل 
ایران ۱ - انریش ۵ 
ایران ۲ ثطر ۱ 
اران ۲ لبان » 
ایران ۱ تابد ۱ 
اران ۱ -عراق ۰ 
ایران ۱ کره‌جنویی ‏ 


ابران ۱٩‏ -گوام ۰ 




























ابران ۲ لیتالیا(المپیک) ۲ 
اپران ۲ جین ۹ 


اران * کرهجنوبی ۱ 
ایران * کانادا ۱ 


ابرالقاسم‌پرر 


ای۳ موسوی. مهدوی‌گیا:استبلی 
دين محعدی. هاشمی‌نسب 
علی دانی 
دای» محمرد فکری؛ کبس 
بهدی عاشمی‌نسب 
دایی: ابرالفاسم پور: استيلي | 
کربمی ۲: هاشمیان 
على ساره 
علی گریمی 
علی کریمی 
سهراب بختباری‌زاده 
دای 
داپۍ بافري کاوبانپور 
فرهاد مجیدی 
دابی ۲ 
استیلی ؟ بافزی, دای 
دای 


بافری: گ کربمی ۴: دای ۱۳ 
مجیدی ۳ بختباری‌زاده ۲. 
پکیخت‌واحدی ۱ 
مرا اجا نې 
دایی, هاشم یسپ 
دایی؛ بدالله اکبری؛ بکیخت 


راحدی: عهدری 
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برزیل در بدترین وضعیت تاریخ فوتبال خود به سر 


می‌برد و برای نخستین بار با خطر حذف شدن از دور 
مقدماتی رقابتهای جام جهانی مواجه است. 


" طلانی‌پوشان آمریکای جنوبی که با کسپ چهار عنوان 


r@ 


قهرمانی جام جهانتی, پرافتخارترین تیم جهان به‌شمار 


می‌روند:,روزهای بحرانی را سپری می کنند و با قدم 


برداشتن روی نوار ناکامی به شدت زیر فشار مطبوعات 


و مردم متعصب برزیل قرار دارند. 


پرزیل که در ده بازی اخیر خود فقط در سه دیدار 
طعم پیروزی را چشیده‌اند. هفته گذشته در یکی از 
حساسترین بازیهای مقدماتی جام جهانی در 


مونته‌ویدئو, باایک گل مغلوب تیم ملی ارو گوئه شد تا 


بیش از پیش وضعیت خود را در جدول به مخاطره 
بیندازند 

برزیل که با مربی جذیدی افیلیپه اسکولاری» قدم 
به خاک ارو گوئه گذاشته بود در هفتمین دیدار خارج از 
خانه اش, چهارمین باخت را متحمل شد تا نشان دهد در 
زمین حریفان بسیار متزلزل است. برژیلی‌ها در ادامه 
بازیهایشان در این چارچوب دوبار دیگر بايد به زمین 
حریفان بروند. یک بار در ارژانتین و یک بار هم 
بولیوی» این تیم اگر نتواند در پنج دیدار باقیمانده‌اش در 
بازیهای مقدماتی جام جهانی به نتایج مطلوب دست 
ابد باید برای اولین بار قید حضور در جام جهانی را 
پر ند » 


۲ماه و سه مربی برای برزیل 

برای تیم ملی برزیل بدتر از این ثمی‌شد که در 
طول یکسال, سه مربی برای هذایت سکان رهبری این 
تیم رزوی کار بيایند. اکامیهای برزیل از اخرین 
روزهای مربیگری «لوکزامبو رگو» آغاز شد و برزیلی‌ها 
که تحمل شکست را نداشتند. خیلی زود تصمیم به 
برکناری مربی خود کردند. 

(امرسون لیائو» جانشین «لوکزامبورگو» شد و 
به‌واسطه صراحت بیان در مصاحبه‌های مطبوعاتی‌اش 
از همان ابتدا رودرروی مطبوعات برزیل و برخی از 
مسوولان فدرآسیون فوتبال این کشور قرار گرفت تا در 
پیشبرد افدافش موانع بزرگی را پیش‌روی خود 
ا 

«لیائو» در اقدامی کم‌نظیر لژیونرهای برزیل را از 
تیم ملی کنار گذاشت و از بازیکنان بومی در ترکیب این 
تیم استفاده کرد. وی اعتقاد داشت لژیونرها در تیم ملی 
کم‌فروشی می کنند. این اقدام «لیائو» در ابتدا مورد 
توجه مردم برزیل قرار گرفت. اما درنهایت موجبات 
برکناری این مربی را فراهم ساخت, چرا که زردپوشان با 
نفرات بومی نتوانستند قدرت و صلابت گذشته 
داشته باشند 

تساوی بحث‌برانگیز برزیل مقابل پرو. همچنین 
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ناکامی بزرگ آنها در جام کنفدراسیونها که با دو 
تساوی مقابل ژاین و کانادا و ډو شکست از فرائسه و 
ایتالیا همراه بود به عمر کوتاه مربیگری «لیائو» در تیم 
ملی برزیل خاتمه داد. الیته او پس از اتمام جام 
کنفدراسیونها که به میزبانی کره جنوبی و ژاپن به انجام 
رسید., در فرودگاه ناریتای شهر توکیو استعفای خود را 
زا اعلام کرد تا با حکم اخراج فدراسیون فوتبال 
برزیل روبرو نشود. 

سومین مربی برزیل در دوازده ماه اخیر «فیلیه 
اسکولاری» می‌باشد. «فیل بزرگ» فوتبال برزیل که 
یکی از موفق‌ترین مربیان در سطح باشگاهی این کشور 
به حساب می اید علی‌رغم کارئامه درخشانش چندان 
مورد حمایت مردم و مطبوعات جنجالی برزیل قراز 
دازد. منتقدان اعتقاد دارند فوتبال خشک و خشنی که 
نشات گرفته از تفکرات اسکولاری در تیم‌های تحت 
هدایت او می‌باشد. فقط برای کسب نتیجه مفید خواهد 
بود و فاقد نمایش زیبای فوتبال است: 

در هر صورت «اسکولاری» نیز در اولین حضورش 
در نیمکت مربیگری برزیل با شکست رویرو شد و از 
شهر مونته‌ویدئو اروگوئه با دست الى به خانه 
بر کشت 

باید دید این مربی در ادامه چطور با وضعیت 
بحرائی فوتبال برزیل کنار خواهد امد؟ 


صعود آرژانتین به جام جهانی ۲۰۰۳ 

با برتری سه بر صفر راة‌راه‌پوشان تیم لی آرژانتین 
مقابل کلمبیا در بازی سیزدهم از ماراتن مقدماتی جام 
جهانی در امریکای جنوبی؛ صعود ارژانتین به جام 
جهانی ۲۰۰۲ قطعی شد تا پس از کره جنوبی, ژاپن و 
فرانسه انها جهارمین تیم راه‌یافته به جام جهانی باشند. 

آرژانتین با داشتن بازیکتانی نظیر مارچلو دلگادو. 
دیه گو سیمونه: خوآن سباستین ورون, خاویر ژانتی, کیلی 
گونزالس. کلودیو لوپز, هرنان دکسپو و گابریل باتیستوتا 
بدون شک شایسته‌ترین تیم آمریکای جنوبی برای 
حضور در جام جهانی 
می‌باشد. الیته ارژانتینی‌ها 
با وجود این ستاره‌ها توائایی 
تکرار افتخارات سال ۸۶ و 
۰ یعنی روزهای طلایی 
حضور مارادونا در این تیم 
راهم دارند. 








سهمیه آ مربکای 
حو ن در 
جام جھاتی 
آمریکای جنربی در 
هندهمین دوره جام جهانی 


0 جدول رده‌بندی مقدمانی جام جهانی در منطقهآمریکای جنوبی 
ددبت ان اف | ب سای شکلد | تست | ی 








که تابستان سال آینده به طور مشتر TTF?‏ ۱ 
جنویی و ژاپن و ام سم سهمیه 
دارند!! بدین‌ترتیب که چهار تیم برتر این منطقه به طور 
مستقیم راهی رقاپتهای جام جهانی می‌شوند و وضعیت 
صعود تیم پنجم نیز پس از انجام یک بازی پلی‌اف 
(حذفی) با تیم برتر قاره اقیانوسیه مشخص خواهد شد. 

در بین ده تیم حاضر در منطقه آمریکای جنوبی. تیم 
ونزوئلا هیچ شانسی برای صعود ندارډ و سه تیم پرو. 
شیلی و بولیوی نیز وضعیت خوبی در جدول رده‌بندی 
پیکارها ندارند. 

بدین ترتیب رقابت شش تیم بالای جدول تا روز 
چهاردهم نوامبر (بیست و سوم ابان) تکلیف تیم‌های 
صعود کننده به جام جهانی ۲۰۰۲ را مشخص خواهد کرد, 


برنامه بازیهای مقدمانی جام جهانی در 

0 سه‌شنبه (بیست و سوم مرداد): ونزوئلا = 
ارو گوثه. شیلی * بولیزی 
۳ 0 چهارشنبه (بیست و چهارم مرداد): اکوادور ‏ 
ارژانتین. کلمبیا = پرو. برزیل » پارا گوئه 

0 سه شنبه (سیزدهم شهریور)؛ شیلی.» ونزوئلا» پرو 
د ار وگوئه 

» چهارشنبه (چهاردهم شهریور): پاراگوئه - 
بولیوی, کلمبیا * اکوادور. ارژانتین « برزیل 

» شنبه(چهاردهم مهر)؛ اروگوئه - کلمبیاء برزیل‎ ٥ 
- شیلی. ونزوئلا * پرو, بولیوی = لکوادور. پاراگوئه‎ 
"۰" ارژانتین‎ 

چهارشنبه (شانزدهم ابان)؛ ارژانتین ‏ پرو. 
بولیری ۰ برزیل, اکوادور « اروگوثه, کلمبیا > شیلی: 
ونزوئلا - پاراگوئه ۰ 
6 چهارشنبه (بیست و سوم ابان): اروگوئه - 
آرژانتین, برزیل * ونزوئلا. پاراگوئه > کلمبیا. شیلی “ 
اکوادور پرو “ بولیوی. 
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مي‌کشنم به خانهشان بروم. نابر خودش زا۲ 
حپس کرده بود. هن هم به خانه‌شان نمی‌رفتم» . 
چند هفته گذشت. شوهرم پاک گیج شده بود که چرا 
به دیدن مادرم نمی‌روم. گفتم که حوصله ندارم. اما 
تا اخر عمر که نمی‌شد... ۱ 

مهدی حالا پشت دیوارهای خانه پدری‌ام ۱ 
بود. می تر سیدم؛ خجالت می کشیدم... 

اما بالاخره رفتم و در تمام این یک سال او را 











بنج شه 











کاییتان: تیم i.‏ ۳ هت کب 3 از سوی از ۱ 
۱ می‌رفت. با زانو زدن در برابر وزنه ۱۲۵ کیلوگرمی از دور 
رقابتها حذف شد تا کار تیم جوائان کشورمان سخت شود 
وامید به کسپ مدال بسیاز کمرنگ گردد: 
حمعه 
بعد از آدینه. سالن شهدای هفتم تیر حال و هوای 
دیگری داشت. چرا که دلاوران وجوان کشتی کشورمان 
با غلبه بر حریقان آسیایی خود در دوهین دوره مسابقات 
کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان آسیا. موفق شدند عنوان 
قهرمانی را در هر ډو رشته از آن خود کنند. در کشتی 
ازاد تیم ایران الف با ۷۸ امتیاز و دو امتیاز برتری نسبت 
| به هندوستان قهرمان شد و در کشتی فرنگی تیم ایران 
ب با ۸۴ امتیاز پر سکوی نخست تکیه زد. 
م م ِ 
در آخرین ساعات روز شنبه تیم ملی کشورمان در 
دومین دیدار تدارکاتی خود با نتیجه پرگل ٩‏ بر دو بر 
حریف تدارکاتی اش «چیخباخ» اتریش غلبه کرد. تیم 
ملی ایران که در نخستین دیدار دوستانه خود در اتریش 























تو دیگر زن مردم هستی, نجابت این را دارد موهای کم‌پشت شده‌اش دیدم. 

|که به زن مردم نگاه نکند. مادر امد توی اتاق صورتش عرق کرده برد ۲۳ 
راست می گفت. امروز جزء سلامی کوتاه هیچ ازمن پرسید: 

نگفت و حتی نگاهم. نکرد. اگر چشمهایش را -خبر داری. مهدی هم می‌خواهد زن بکیرد؟ | 

می‌انداخت تو صورتم.». حتماً از پا درمی آمدم. نمی دانستم از این خبر باید خوشحال شوم یا 
عروسی که کردم. اصلاً دلم نمی‌خواست به , نازاحت. گفتم: 















































بانتیجه پتج بر دو اف.سی.کارتن را برده بودیاانجام این | |آمده بود. کوچه را دیگر مهدی نبود. 
دیدارهای محلی کار مشکلی در رقابتهای مقدمانی ۳ | |چراغانی کرده‌بودند. سوار تاکشی, شدم و 






| جهانی پیش رو دارد. شنوهرح گفت: سر خیابان پياده شدم: 
دک‌شنبه « باید به دیدنش زن همسایه را ديدم ۱ 


دیدار رفت فینال جام حذفی کشور بادواره 
آزادسازی خرمشهر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میان 






ته دلم نمی خواست برگقنته بود. دلم هری 
هیچ اسیری را ببینم. می‌ترسیدم یکی از آنها ریخت. شکم زن بزرگ شده بود. مرا که دید با 
چیزی از مهدی بگوید. نرفتم. ولی مادرم بهم صدای بلند سلام کرد. حال شوهرش را پرسیدم. 
زتگ زدو گفت: گفت: 

- کوچه ما را هم چراغانی کرده‌اند. همه اهل = خوب است... همه جیز خوب است., خدا را 
مخل زیخته‌اند توی خانه... شکر انتظار تمام شد... 

مر تاش فی رنه خبر آورده پودند که و من مانده بودم معطل که پیناتظار چقدر 
مه ی آمده اس مادر می گفت خجالت پرایم تلخ بود. .۰ 












دیدار برگشت اين دو تیم روزجمعه در ورزث 
حافظیه برگزار می‌شود تا چهره قهرمانی جام حذفی 
| کشور فصل ۷۹۸۰ مشخص شود. 

دوشنبه 

تیم ملی بسکتبال کشورمان که برای شرکت در 
یداب پسکتبال" اتتقابی قرن سیا راعی امان 






























پایتخت ت اردن شده بود, پس از ورود به این شهر در روز ۹ س م س سے سا نس ب ی سا کہ س کے ی تا سے سا کے ا کا سے کے سر سے سے س سے سا مت سا ت سے ا تا سے ا بے 
|دوشنبه اولین جلسه تمرینی خود را در سالن مرکزی | ,* باتکهای با موش خو ذا بار برویت . معما 3 
۱ محل برگزاری رقایتها انجام داد, بغبه از صفحه ۵۷ عکس متعلق به وه جمشیدخان است: ۱ 
گفتنی است ایران با تیم‌های عراق, لبنان: سوریه و اردن | | حاکم قلعه کوبری 
در یک گروه قرار دارد که از این بین دو تیم جواز حضور در ۱ شتت ضوطیی ۱ بالای کلاه حاکم به‌جای بایین زنتخیر گرفن ۱ 
رقابتهای بسکتبال قهرمانی اسیارابه دست می اورند. ۱ طوطی‌های شماره (پنج) و (هشت) کاملا به هم | حاکم, ۰۲ دسته خنجر حاکم به جای پنجره برج, ۳" | 
تنه تة ای شیج ا ۱ شکل روی چکمه حاکم به‌جای در ورودی قلعه: ۴- ! 
درحالی که کمتر از چهار روز به شروع مسابقات خر گو‌شها و تختیم مر غیبا بالای ابپاش به جای بالای برج ۵“ علامت دور | 
ر ت | ۰ تعداد تمامی تخم مرغها چه رنگ شده و چه کلاه حاکم به جای برگ ساقه گل گلدان با هم | 
| رنگ نشده (۳۵) عدد است. جابه جا شده‌اند. ۱ 
۱ بوستار و پنج آیئه ۲ بک موش در قفن "5 
نیمه سمت چپ با تصویر شماره (یک) در اينه موش شماره (۲) با موش داخل قفس کاملا باهم | 

ر کامل می شود و بقیه تفاوت کوچکی دارند. شبیه هستتد , 
















تست و یی 












نسرین بابائی از کرج 
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١‏ لیلا فدایی‌فرد۱۰ ساله از سنقر | 
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پروین جعفر ی کلاس 
سوم از ده‌علی‌کوهبنان 
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زهره بدان ‏ ۳ 
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انتشارات اطلاعات 


داستانهای مہ ۳ 
باتکت تا 


به انتخاب: معمدعلی ممال زاده 

مقدمه: بدیع الزمان فروزانفر 

وزیری» چاپ ؤل ی 

..۔ءکتاب حاضر همانگوته که از تام آن پیداست 
در برگیرنده داستانهای مثنوی مو لاناست که به 
همت نویسنده توانا محمدعلی جمال زاده انتخاب 
شده است تا داستانهای برگزیده شش دفتر متنوی 
در یک دفتر در اختیار علاقمندان قرار گیرد. در مورد 
داستانها و قتصه‌های متتوی ادن نکته گفتنی است 
که بدادیم مولوی مقداری از قصه‌های خودرا از 
قصه سرایان و شعرا و عرفای دیکر گرفته است 
چدانکه خود مکرر به سنایی و عطار و به کتاب کلبله 
و دمده اشارد نموده است قصه اباز و پوستتن و 
کلاه در کناب «مصیاح الهدابه» مولانا در زمیته 
حوشمرگی و شوحی و مزاح و لطیفه و قلرافت دعنی 
آنچه فرنگی‌ها آنرا به لفظ «هومور» تعبیر می‌کنند 
دست بلندی داشته است که از حمله آنها قضه 
خر برفت وخر برقت و خر برفت انشاره کرد 
علاقمندان به این کتاب مینوانند انرا در کتار سایر 
عداوین ادتشارات مو سسه اطلاعات با در نظر گرفتن 
۰ تخفیف از مراکز زیر تهیه فرمایند 


۲ نز‎ > N RPE )ما۹‎ OSO ید‎ AE 
مراکر شروش كتا نهان اتسار ات اطار عات د ر ران و سیر تاه‎ 


۱- بلو ار مدر داماد -خنابان نقت ختنوسی -ساختمان روزنامه اطلاعات 
۲- خیابان خیام -ساخنمان‌قدیم موسسه اطلاعات 

۳- خیابان انقلاب خیابان ابوریحان 

۳ نار مک صلع شسمالی میدان ۱ 
۵ -شسمیران - میدان قدس 

۶- خیابان نهران نوفلکه اطلاعات ابتدای‌خیابان مهربار 

۷ فلهک خیابان دکتر شر بعتی‌نر سنده به خدابان دولت نبش کوچه تلفنخانه 
۸-خیابان دکترشریعتی‌ ار 

٩‏ - شهرری‌میدان شهرری‌پاساژ شیشه طبقه دوم 

۰- خیابان سنارخان درسیده به پل ستارحان 

۱۱ - کرج : مبدان امام خمینی‌پاسا کمالی 

۲- کرمان: خیابان‌ایو حامد.جنب اداره مسکن وشهرسازی 

۴۳ شاهرود :اہتدای‌خیابان معلم 

۴ - قم : خیایان ۱٩‏ دی»روبروی‌شرکت مخابرات 


۷ ٩ ٩ ۹۳ ۶ ۶ 


۳۱۱۳۳۰۵ 
۶۴۶۷۲۸۵ 
۸۹۳ ۷ 
۲۳۳۱۸۹۹ 
۳۸ ۷۴۱ 
۱ اج و ۲ 
۶۱ 
ا ف فدہ 
PAY)‏ 
AA“:‏ 
۱ 
۱۳-۰۳۷۹۳۳۴۳ 
۳۳۰۳۹۳۸ 





کرم موبز لل 


برطرف کننده موهای زاند بدن 


بدون نرتییات سمیم نظیر: ار شنیک : زرنية : سولضو( و ... 


۱ 0 ۱ ۱ ۱ 1 کر 
1ع a‏ ردا دات نالفما ٩‏ ۱۳۷۳3۷ لب 1 پازا زا لهداننت) 





